
 توضیح:
کمیتھ مرکزی حزب کمونیست  ۱۵و  ۱۲متونی را کھ میخوانید، متن پیاده شده بخشی از سخنان منصور حکمت در پلنوم 

کمیتھ مرکزی حزب  ۲۰پلنوم  نوشتن نامھ بھ از سھ سال قبلسال قبل و  ۳۷ بحث اول،توجھ داشتھ باشید کھ  ایران است.
انجام گرفتھ است. دقت کنید بھ پیش بینی  در مورد قصد او برای کناره گیری از آن حزب ، ۱۳۷۰ مھرکمونیست ایران، در 

منصور حکمت در مورد تصمیم لاقیدانھ و نامسئول در برابر سرنوشت سیاسی کومھ لھ در استقبال از "اردوگاھی" شدن 
یھ میھنی. و توجھ کنید بھ راه حلھای کومھ لھ تحت حاکمیت رژیم عراق و بعدھا اسیر تحت نظارت نیروھای "آسایش" اتحاد

او کھ میخواست تعداد وسیعی کھ "خانواده" بودند می بایست از مھلکھ پس از ختم جنگ ایران و عراق، نجات داده شوند. 
 :و دقت کنید کھ آن سیاستھای انسانی و سرشار از عاطفھ نسبت بھ جان انسانھا، چگونھ توسط سنت "سیاست در جغرافیا"

رق ملی، توصیف شد کھ "، "ھزیمت از جنبش کردستان" و "بی تفاوتی" نسبت بھ سرنوشت کومھ لھ خاک و عِ "آش بتال
 ، حتی پس از انشعاب جدیدی کھ در کومھ لھ فعلی انجام شده است، با ادبیات چارواداری امثال حسن رحمان پناه،ھنوز ھم

 کماکان ادامھ دارد.

صور حکمت نسبت بھ این توھم و خوش خیالی کھ اوضاع بصورت "ھمھ با ھم"، کھ من و میخوانید بینید در ھمان حال می
سال پیش، ھشدار داده بود. جوھر آن تحلیل را اگر در اوضاع کنونی مورد  ۳۷میرود، چگونھ در ھمان  "انقلاب"بسوی 

 حرف میزند. ھ فعلیایران و در باره سرنوشت رقت انگیز کومھ ل توجھ قرار بدھیم، انگار او دارد برای ھمین امروز

، سی ۱۳۶۸حزب کمونیست ایران، خرداد  ۱۵متن این نوار پیاده شده را در کنار متن کتبی سخنان منصور حکمت در پلنوم 
و دو سال قبل قرار بدھید و خود بار دیگر بھ قضاوت بنشینید کھ بر سر جدال بر سر حیثیت سیاسی کومھ لھ، ابراھیم علیزاده، 

ده بود و منصور حکمت کجا؟ بحث قطبی منصور حکمت علیھ لاقیدی رھبری کومھ لھ وقت نسبت بھ ھمان وقت کجا ایستا
خطر مھلک اردوگاه نشینی تحت انقیاد دولت عراق و یا در "توافق با اتحادیھ میھنی" جلال طالبانی، ھمانوقتھا و چند سال 

نصور م د. این مباحث تاریخ واقعی جدالھای سیاسی بینقبل از انشعاب کومھ لھ از کمونیسم کارگری، رو در رو انجام شده بو
ش و و میراث داران جنب در یک جبھھ؛ کمونیستھای کومھ لھ، و حکمت بھ عنوان تدوین کننده مبانی کمونیسم کارگری

اند، کھ تمامی قصھ و داستان پاپوش دوزھا و فحاشان و شارلاتانھای  ، در صف مقابلناسیونالیسم کرد سنتھای دیرپای
 "ادامھ دار" این سی و ھفت سالھ را از جانب کومھ لھ ای ھای جغرافیا، بروشنی و قاطعیت سر جای خود مینشاند. 

ومھ ره "افسانھ" کباشد تا نسلی کھ خوشبختانھ زندگی اش در گرو مواجب بگیران اردوگاه نشین نیست، با چشم باز، در با
لھ "خونین بر سر خاک و جغرافیا"، بھ قضاوت بنشینند. این اسناد، ماتریال لازم برای چنین قضاوت عادلانھ و مسئولانھ 

 است.

 تاکیدھا در ھر دو مورد از من است و در داخل پرانتز اسامی برخی را کھ با نام تشکیلاتی سخن گفتھ اند، اضافھ کرده ام.خط 

 ایرج فرزاد

 ۲۰۲۲ژانویھ  ۲۶

 

 بحث و اظهار نظر در پلنوم دوازدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران

 ۱۳٦۷تیر  ۳۰تا  ۲٦

 ھرج و مرج و بلبشوى سیاسى یا اعتلاى انقلابى؟

فکر میکنم آنچھ کھ مسجل است کھ در آینده نزدیک در ایران شکل میگیرد، وجود یک ھرج و مرج و بلبشوی سیاسی است. 
نیستند  ھای متشکلاعتلای انقلابی در ادامھ این وضعیت، احساس تردید میکنم. نھ بھ این دلیل کھ طبقھ کارگر تودهروی گفتنِ 

حس میکنم کھ متشکل بودن جلوی پارامترھای پیروزی یک حرکت  ( حبیب فرزاد)و اینجا یک اختلافی در مقایسھ با بھمن -
لابی و حرکتھای انقلابی نیست بلکھ با پیدایش آن شرایط است کھ تشکلھا انقلابی میتواند باشد ولی جزء پیدایش شرایط انق



ا آن حدی اش تامکان پیدا میکنند بوجود بیایند. بھ این معنی اگر شرایط بھ سمت انقلابی شدن برود، بنظر من تشکلھای لازمھ
دود میشود در راه پیشرفتش و کھ سر پا نگھش دارند بوجود میآید. پیروزی قطعی بدست نمیآورد، شکست میخورد یا مح

غیره. اینجا تشکل بھ آن معنی کھ بھمن بھ کار برد را میفھمم، ولی برای اینکھ انقلابی بشود بنظر من این ضروری نیست. 
 .منتھا بھ دلایل دیگری، بنظر من، بھ آن شرایط انقلابی باید با تردید نگاه کرد

من میگویم اگر جنبشی ھمگانی نشود انقلابی نمیشود. نمیشود یک جنبشِ  خود رفقا در بحثشان میگویند کھ ھمگانی نمیشود.
ای اوضاع جامعھ انقلابی میشود کھ جنبش طبقھ صِرفِ طبقھ کارگر داشتھ باشیم و اوضاع جامعھ انقلابی بشود. بھ درجھ

ی اگر خواست مشترک پیدا نشود ھایی را مطرح کند کھ توده عظیم اھالی را بھ میدان بکشد. بھ این معنکارگر بتواند خواستھ
و حرف مشترک پیدا نشود، شعار مشترک علیھ وضعیت معینی پیدا نشود، بھ ھمان درجھ شرایط بحرانی و دچار تضاد و 

 .کشمکش میشود، بدون اینکھ انقلابی بشود

تری ھمگانی ھم بشود، دتمن فکر میکنم این ھمگانی شدن را شاید زیادی رد میکنیم. بنظر من میتواند در مورد آینده درازم
روی خواست سرنگونی جمھوری اسلامی، روی خواست دمکراسی، یا روی خواست آزادی زندانیان سیاسی و غیره، اینھا 
شعارھایی است کھ میتواند عده زیادی را ببرد زیر یک پرچم، منتھا الآن نمیتواند یک چنین خواستھای مشترکی توده عظیم 

تر است و اختلافات حزبی بیشتر است، اختلافات طبقاتی محسوس بخاطر اینکھ منافع قسمتی برجستھاھالی را بھ میدان بکشد، 
ج و بیشتر بلبشو، ھراست و فکر میکنم باز احتمال "اعتلای انقلابی" بھ آن معنی کھ میشود از آن حرف زد را کمتر میکند. 

بنظر  قلابان. این بنظر من با شرایط انقلابی فرق داردمرج سیاسی و بالا گرفتن کشمکش طبقاتی، کشمکش اجتماعی است. و 
ضیح بھمن تو -من، یک حکمی اثباتی را در برابر جامعھ میگذارد و میخواھد تغییر بھ نفع یک شکلی صورت بگیرد، کھ این 

 .این الآن بسادگی در ایران شکل نمیگیرد -داد 

ای از اعتلاء انقلابی باشد، در افغانستان ھرج و مرج و نشانھالآن در لبنان ھرج و مرج و بلبشو ھست بدون اینکھ اصلاً 
نھ اینکھ بھ آن صورت دائمی و  -ای از یک اعتلاء انقلابی باشد. این حالتھا در ایران ھم بلبشو ھست بدون اینکھ نشانھ

، عدد مراکز قدرتولی بلبشوی سیاسی و ھرج و مرج، نداشتن قدرت مستقل توسط ھیچکس و ت -کمپھای روبروی ھم و غیره 
تضاد دائمی برای بھ کف آوردن شیرازه وضعیت و سر و سامان دادن بھ آن، توسط احزاب بورژوازی و احزاب چپ، اینھا 

ار ای و غیره منجر شود، ھنوز بیشتر از اینھا کمثل قیام، قیام توده تحولاتیولی اعتلاء انقلابی کھ بھ  .میتواند شکل پیدا کند
 .دارد

ی نظم اخواست توده .ای، انقلاب نیستتوى این بلبشو، خواستِ تودهیک ایراد دیگر کھ من با این دارم این است کھ میگویم 
مردم از یک وضعیت با ثبات، چیز دیگری را مطالبھ  ۵۷در انقلاب . ۵۷با وضعیت انقلاب دارد  و ثبات است. این فرق اساسي

تھ الآن برعکس است. از فداکاری خسشان بوجود بیاورند و آماده بودند فداکاری کنند.  یکردند. میخواستند تغییراتی در زندگ
شان باشد و میخواھند اوضاع بھ وضعیتی برگردد کھ چیزی پیدا کنند، شان یا پشتوانھاند، چیزی ندارند کھ اصلاً سرمایھشده

اش مسألھ پس انداز مالی . یک نمونھ سادهارگربرگردند بھ یک نوع ثبات. این روحیات غالب است، حتى در توده طبقھ ک
. برای اینکھ در دوره رونق اقتصادی انداز کارگرى توانست آنقدر استقامت بکندروی پس ۵۷در انقلاب جنبش کارگری است. 

ی اندازای دست و پا کرده بود، احتمالاً پساحتمالاً بھ اندازه کافی وسائل زندگی خریده بود کھ بعداً بفروشد، احتمالاً خانھ
 نکھ بھاینجا با آن آدمھا روبرو نیستیم. ده روز اعتصاب بدون ایامامى حقوقھا را زیاد کرد. داشتند، یا حتی دولت شریف

 .نتیجھ برسد، کمرشان را میشکند

ھای اول ماه طول میکشد. او میخواھد در ھمان وھلھ ۶ای باشد کھ یعنی بھ این سادگی نیست کھ جنبش کارگری آماده مبارزه
بھ یک نتیجھ ملموس و مادی برسد. من فکر میکنم این وضع، جلوی کشمکش طبقاتی را بر سر منافع خاص باز میکند، 

ن اینکھ الزاماً خود آن آدمھا بروند و آن را بھ یک انقلاب برسانند. تجسم من این است کھ بیشتر، تمایل بھ بھبود ولی بدو
اى کھ جمھوری اوضاع، بھبود مادی اوضاع توسط ھر کسی کھ میتواند این بھبود را بدھد میشود "شعار". و بھ درجھ

اش بلند میشوند. یکجایی ممکن است مجبور شوند سرنگونش کنند. لیھاسلامی خودش را بعنوان مانع این بھبود ارائھ کند ع
ولی اگر یک جناحش بیاید بگوید: "بابا جان جنگ را تمام میکنم کارخانھ را دائر میکنم"، این برای یک دوره، بنظر من، 

زیر فشار حاضر نیست  فروکش اوضاع را ببار میآورد و "صبر کنید" مردم را. این خیلی احتمال دارد. چون بالأخره طرف
دست از قدرت بکشد ولى حاضر است جنگ را بھ نحوى ختم کند. یک جناحی کھ خودش را بتواند مُبرا کند میتواند بگوید 

 .انداشتباه شد، یا اشتباه نشد و یا اصلاً یک راه حلی پیدا کنند کھ بنظر نیاید کھ خیلى ھم خطا کرده



نقلابی بھ آن صورت نباشد، مقاوت ارتجاع است بنظر من. ارتجاع باید نتواند یک نکتھ دیگر کھ باعت میشود اعتلاى ا
م کند، عقب بنشیند، گسستھ بشود. بنظر من فرق این رژیم با رژیم شاه این است کھ این مقاومت کند، باید تاکتیکھایش را گُ 

 ،ی. بورژوازست برای انجام این کارمیایستد، سرکوب میکند، ارعاب میکند، نمیگذارد کنترل از دستش خارج شود و قوی ا
جمھوری اسلامی در مقابل ای خالی کرد. بنظر من جمھوری اسلامی چنین رژیمی نیست. پشت شاه را با اولین تعرض توده

میایستد برای اینکھ  –اشحال خودش و یا با ھر شکل تعدیل شده – ای مورد حمایت بورژوازی قرار میگیردھر تعرض توده
 .ھمھ چیز را دارد کھ از دست بدھد. و بعد ھم فکر نمیکنم بھ این سادگی اوضاع جوری لنگر بردارد کھ از دستش در برود

توی خیابان بھ ش نشستھ و دو ماه دیگر اصلاً نمیشود ا زمان شاه کسی فکر نمیکرد الآن اعلیحضرت ھست و توی کاخ
؛ بھ این سرعت اوضاع از کف اینھا در رفت. در صورتى کھ در جمھوری اسلامی این مقاومت و سرسختی چیزی گفتاسمش 

آگاھتر کارگر فکر میکند از آن ھرج و مرج دوره انقلاب  ای کھ توده ناطبقاتی را بھتر میشود دید و صد مرتبھ بیشتر از لطمھ
کھ از ھرج و مرج بعدی خواھد خورد. فکر نمیکنم بسادگی پشت جمھوری اسلامی را خالی  خورده، بورژوازی فکر میکند

کنند، مگر اینکھ بتوانند یک حکومت آماده بکاری را جایش بگذارند کھ آن ھم باید توی این پروسھ شکل بگیرد. آن موقع 
 .برُ بزنندھم کھ شکل بگیرد ھم سر کار میگذارند و سعی میکنند از اعتلاء انقلابی میان

یک نکتھ دیگر بنظر من یک تعادل قواى داخلی توى اپوزیسیون است، رقابت حادی در اپوزیسیون، در دوره شاه وجود 
ای بود... در صورتى کھ امروز نھ ما بھ مجاھد . رقابت وجود داشت، ولی شعار مرگ بر شاه خیلی شعار برجستھنداشت

د و نھ ھیچکدام ما بھ سلطنت طلب آوانس میدھیم و نھ سلطنت طلب حاضر است آوانس میدھیم نھ مجاھد بھ ما آوانس میدھ
با ما دیده شود و نھ ما با او، نھ لیبرالھا را کسی الآن قبول دارد... ھر کس دنبال پایگاه خودش میگردد. و این بنظر من 

عھ ی کم میکند. بیشتر بنظر میآید جامخیل -بھ این معنی کھ مطالبات مختلف سنتز بشود  -امکان یک جنبش وسیع ھمگانی را 
را یک حالت کشمکش و بلبشو نزدیک میکند تا بھ حالتی کھ مثلاً رھبری ثابتی برای انقلاب شکل بگیرد، شعارھای ثابتی 

مثل خمینی یا جبھھ ملی در آن دوره. من فکر  -برای انقلاب بوجود بیاید، آدمھای ثابتی با پیشروی انقلاب تداعی بشوند 
دید کشمکش احزاب اپوزیسیون تش ،. فکر میکنم قبل از اینکھ جنبش بھ حال اعتلاء برسداینطور باشد (اوضاع امروز)نمنمیک

میشود بنحوی کھ اجازه نمیدھد آنطور بشود. بخاطر اینکھ آن حالت بنظرم عقب است از اوضاع ایران کھ بھ حالت ھمگانی 
 .ھمھ دست بدست ھم بروند جلو

 نظر من، وجود اجتماعی کمونیست در طبقھ کارگر است کھ این یک تفاوت خیلی اساسی است با دوره قبل.بھ یک نکتھ دیگر 
مثلاً  -ای مستقل بشود کھ کارگر یک درجھ –بعد از اینکھ وارد صحنھ میشوند  –یعنی در دوره قبل تلاش کمونیستھا این بود 

 ً خیانت کرده و غیره. توی این دوره مطالبات کارگری، توسط  از خیلی جناحھای افراطی بورژوازی، از بورژوازی کھ علنا
چندین سال کار کمونیستی و آشنایی کارگر با کمونیست، چنان رسوخ کرده کھ این عمیق است، یعنی حق خودش را میخواھد 

این اجازه نمیدھد  قبل از اینکھ ھر چیزی بشود... و کمونیسم ھم بھ اندازه ارتجاع اسلامی یک جریان مقاوم و ماندنی است و
بھ نظر من این امکان وجود مجاھدینی زیر آب کرد.  –کھ بشود سرِ حرکتھای اجتماعی را با سناریوھایی مثل انقلاب اسلامی

ی است کھ از پیش میداند شورا یعنی چھ، از پیش میداند بیانیھ حقوقش چیست، ی ارد و امکان شکل گرفتن جنبش کارگرندا
اقتصادیش چیست، قانون کارش چیست، کنترل کارگری یعنی چھ، سندیکا چھ حُسنی دارد... اینھا در  از پیش میداند مطالبات

الآن موجود است، الآن کارگر میرود سراغ این چیزھا. ما خودمان این  موجود نبود. ۵۶جنبش کارگری در آن مقیاس سال 
اشد. داشتھ بیدھد کھ توھّم متقابلِ طبقات بھ ھم، بقایی ن اجازه نمایم کھ باید بفرستیمش سراغ این چیزھا. و ایبحثھا کرده

آنموقع بازرگان آمد اعتصاب نفت را خواباند؛ الآن ھمھ میریزند سر این جنبش کارگری و سازش میکنند با آن حکومتی کھ 
یچکدام ی کھ ھبا این جنبش کارگری روبرو است. و خود این جنبش کارگران رضایت نمیدھد بھ اینکھ با یک جناح اپوزیسیون

اش بگنجاند دمساز شود، برای چی؟ برای اینکھ میخواھد خمینی یا از این حرفھا را مثلاً حاضر نیست توی بند برنامھ
قبل از اینکھ شعار سرنگونی عمومیت پیدا کند، مبارزه و مطالبات جمھوری اسلامی را بیاندازد! میخواھم اینطور بگویم: 

 .دبخشھای مختلف خیلی تدقیق میشو

در مجموع خلاصھ بحثم این است؛ ضمن این کھ میشود کاری کرد و اعتلای انقلابی را بوجود آورد برمبنای یک چنین ھرج 
و مرجی، ولى یک پراتیکی باید این وسط حائل بشود کھ فکر میکنم این دفعھ دیگر پراتیک نیروی انقلابی است. دیگر انقلاب 

بیست سال استبداد سلطنتی را تحمل کرده حالا رونق اقتصادی بوده، انتظارات یک امر خودبخودی جامعھ نمیماند کھ مثلاً 
زیاد شده از زندگی و سَد حکومت را میشکند، و میگوید تغییر! ھر کی ھم باشد یا نباشد مھم نیست آن توده میشکند، آن 

اى بھ اعتلاء قبلمان. تغییر چنین پروسھ نیازھا و آن افق تغییر میشکند. الآن افق تغییری وجود ندارد جز اینکھ برگردیم بجای



انقلابی کار یک نیروی پیشرو است کھ بتواند باز یک تغییر را، ولی بعنوان یک تصویر مادی، بگذارد جلوی جامعھ و این 
ند ملت بریز ،نگذارند برود (اگر)نیرو وجود داشتھ باشد کھ بگوید "اگر من بروم توی مجلس موسسان اینطوری میکنم" و

ش. و بگوید "شوراھا باید این کار را بکنند و دولت فلان باید خواست شوراھا را قبول کند" و آنھا قبول ا خیابان بھ نفع توی
نکنند و شما بروید توی فازی کھ یک چیز بطور اثباتی تغییر کند. بھ این معنی فکر میکنم اعتلاء انقلابی میتواند بوجود بیاید 

نتیجھ "بحران سیاسی" اعتلاء  ۵۷بطور خودبخودی مثل دوره انقلاب ولی بر مبنای این ھرج و مرج و بلبشوی سیاسی، 
لھ . البتھ استثنائاتی وجود دارد مثل مسأاش ثبات سیاسی باشد زیر پرچم دیگری از بورژوازیمیتواند نتیجھ. انقلابی نیست

انقلابی؛ برای ما بخصوص کردستان کھ این یک نقطھ قدرت است، یک ابزار است برای تبدیل این ھرج و مرج بھ یک اعتلاء 
 .کھ میخواھیم و میتوانیم این کار را بکنیم

 ضرورت تصمیمات عاجل در پی ختم جنگ ایران و عراق
ن ھای دیگر. مای میکنم بھ آن جنبھفقط یک اشاره –من چون بار اول صحبت میکنم  –تأکید کرده  (مھتدی)با این کھ عبدالله

تشکیلاتی بحث ما است. برای مثال توی چھ شرایطی  –میتواند باشد، نتایج عملی فکر میکنم یک چیزی کھ توی این نوشتھ
مان را بوجود میآوریم؟ توی چھ شرایطی ما رھبری داخل کشوری تعریف میکنیم؟ توی چھ شرایطی سازمانھای جانبی

زمان جوانان بوجود محلی توسط کادرھای حزب را)؟ توی چھ شرایطی سا -آژیتاسیون علنی را در پیش میگیریم (حضوری
مان میآوریم؟ توی چھ شرایطی دست بھ تسلیح کارگری میزنیم؟ توی چھ شرایطی؟ واقعاً کی میکند و با چھ مکانیزمی؟ آرایش

را چطوری تغییر میدھیم برای پاسخگویی بھ یک چنین شرایطی؟ چون ھمین کمیتھ مرکزی نمیتواند برود توی دل این شرایط؛ 
تھ باشد، باید بخشی از رھبرھایش را بفرستد داخل با یک رھبری داخل کشور سازمان بدھد کھ بتواند باید کمیتھ نظامی داش

 .در صحنھ باشد. تحت چھ شرایطی ما این کارھا را میکنیم؟ اینھا سئوالھای مھمی است بنظر من و آمادگی زیادی لازم داریم

یک سندی بگوییم ما دست بھ چھ نوع اقداماتی میزنیم کھ تر در  راجع بھ اینکھ "چھ بکنیم" ھم فکر میکنم ھر چھ جامع
ای بگوییم در این دوره چھ کار میکنیم وگرنھ نمیتوانیم، یعنی خیلی خوب است و باید باشد. فکر میکنم باید با خطوط ساده

ھیم، ر سازمان میدجمعی یک کاری بکنیم. چون الآن گفتیم کھ شورای کارگری را سازمان میدھیم، خانھ کارگنمیتوانیم دستھ
چھ میکنیم و چھ میکنیم. من میگویم مگر ھمھ این کارھا را میتوانیم بکنیم؟ چھ جوری این حزب ھمھ این کارھا را میکند؟ 

، ھمھ میگفتیم "ما ٥۷اینھا مضامین فعالیت اند. آن خط اصلی کھ فعالیت ما دنبال میکند چیست؟ من مثال میزنم از انقلاب 
کارگری در انقلاب برود زیر پرچم بورژوازی"، یک جملھ اینطوری داشتیم ھزار و یک کار ھم باھاش  نباید بگذاریم جنبش

میکردیم. یعنی زیر چتر یک چنین اولویتی کھ نباید بگذاریم جنبش برود زیر چتر اپوزیسیون بورژوازی و خرده بورژایی 
ان آن بود. الآن ھم باید چیزی بھ آن روشنی وجود داشتھ م فعالیتمان را میکردیم، از شورا یا سندیکا یا ھر تماسی... درک

باشد بنظر من. کھ حزب کمونیست توی این دوره مرکز ثقل فعالیتش را این قرار میدھد برای مثال کھ جنبش کارگری بعنوان 
عنی ی –نیم یک نیروی مستقل بھ صحنھ بیاید. براى مثال میگویم. نمیخواھم توی این جلسھ این بحث را اینطوری مطرح ک

ای بگیریم و بعد نوع اقداماتی کھ توی این لااقل یک چیزی باید ھمھ فعالیت ما را شکل بدھد. فکر میکنم اول باید نتایج ساده
 .دوره بھ این منظور میکنیم را لیست کنیم و تشریح کنیم کھ کادرھای حزبی آگاه باشند

رم آمد؛ یکی اینکھ کمیتھ مرکزی حزب باید راجع بھ این واقعھ اطلاعیھ ھمین الآن فوراً در این نوبتِ صحبتم این چیزھا بھ نظ
 العمل عراق را در رابطھ با آنھا بپرسیم.بدھد، اعلامیھ صادر کند. دوم اینکھ باید با تشکیلات کردستان تماس بگیریم و عکس

ست ت و سیر احتمالی اوضاع آنجا چیتان و روحیھ تشکیلاارزیابی ؟بپرسیم وضع چطورست آیا با شما تماسی گرفتھ شد یا نھ
کاری رایوھای حزب حرف بزنیم. چون بنظر من سوم باید بنشینیم در مورد ادامھ ؟ھایی داریمبا توجھ بھ این چھ محدودیت

این یعنی اینکھ رادیوھای ما بستھ میشود. چھارم، در مورد وضع در کردستان بطور کلی، از نظر مبارزه مسلحانھ علیھ رژیم 
د حرف بزنیم و اینکھ اصلاً کل تشکیلاتمان در کردستان عراق چھ بھ سرش میآید. اوضاع را از نقطھ نظر اقدامات عراق بای

 .تحلیل کنیم، ستاو وضعیت آتی در کرد

 ھنکتھ دیگر اینکھ ادامھ بحث امروز را با توجھ بھ این تحول دنبال بگیریم. یعنی تحلیل اوضاع ایران پس از این واقعھ با توج
بھ مجموعھ تضادھایی کھ اینجا بحث شد. بعد اگر تحلیلمان نشان بدھد کھ رادیویی ھست، و یا اگر رادیو نباشد، بھ ھر حال 

 .مان بدھیممان را روی این واقعھ روشن کنیم و بھ ارگانھای تبلیغخط تبلیغی

 تنستھ شود. باید ببینیم مذاکره بر سر بسبر سر این کھ رادیو سریع بستھ میشود، من زیاد مطمئن نیستم. میتواند سریع ب
ش کى شروع شده. کما اینکھ بمب شیمیائیش را زودتر زده. این الآن بیشتر معقول است کھ این در رابطھ با صلحشان باشد ا



تا این کھ یک گوشھ ارتش عراق فلان مأمورش از ما خوشش نمیآید. این یک نکتھ. و فکر میکنم باید مسألھ کنفرانس 
تر دنبالش را بگیریم و حتماً با "ام. ان. تی" سر این قضیھ جدی صحبت کنیم کھ ھای آزاد و نیکاراگوئھ را خیلی جدیرادیو

 .این برنامھ الآن دیگر خیلى عاجل است

بخواھیم بھ نیروھایش آماده باش بدھد در خاک عراق، و خودش را برای  کومھ لھنکتھ دیگر اینکھ، موافقم کھ حتماً از 
با بمباران عادی و شیمیایی آماده نگھدارد. براى این کھ این احتمال باز ھم ھست فکر میکنم. اگر دورنمای یک چنین  مقابلھ

پاکسازی کردستان دو کشور در دستور ھر دو تا  -کھ رسماً ھم ھست، و من صلح را خاتمھ یافتھ تلقی میکنم  -صلحی ھست 
میخواھم این ماجرا را تحلیل کند،  کومھ لھد و جارو میکنند. از کمیتھ مرکزی ھست، فوراً. اینھا میآیند در ھر صورت، میآین

ی مثل قضیھ . یعنای کھ میخواستم بگویم این است کھ این تحلیل را در اختیار تشکیلاتش بگذاردبرایش آماده باشد و یک نکتھ
این صلح برای ما یعنی چی، ما تلاشمان در چھ  بمباران شیمیایی نشود کھ ھِی منتظر تحلیل ما باشند. ھمین فردا باید بگویند

 .جھت است، چھ شرایطی اگر بشود چکار میکنیم... ھمین فردا باید گفت

. و ھمینطور آن سھمیھ اقدام کنیم کومھ لھبطور جدی برای خارج کردن بخشی از کمیتھ مرکزی نکتھ بعد این است کھ 
شان اقدام کنیم. شان. برای ھمھنفر افزایش بدھیم بھ ھمھ ۱۵–۱۴بھ کنگره را کھ قرار بود بیایند، از آن  کومھ لھنمایندگان 

برای اینکھ ممکن است پشت درھای بستھ عراق بمانیم. میتواند مشکلات اینطوری پیش بیاید برایمان. من فکر میکنم بھتر 
و اصلاً بحث را وسیعتر کنیم. علاوه بر سونداژ کردن کھ آنھا چھ است با اتحادیھ میھنی توی اروپا فوراً تماس بگیریم 

میگویند، ببینیم چھ کار میتوانیم بکنیم. چون آنھا توی موقعیت مشابھی ھستند. یکی ھم اگر ممکن است خیلی دقیقتر حرکات 
من شاخص خوبی است برای  ش را دارد مونیتور کند ببیند آنھا چھ کار میکنند. چون مجاھد بنظراّ  مجاھدین را یکی کھ شم

بشود و چھ فعل و انفعالی از خودش بروز میدھد. اگر بتوانیم توی خارج چھ اش با عراق قرارست این کھ اپوزیسیون رابطھ
کشور از ھوادارانش یا توی داخل از آنھا بپرسیم. در داخل ملاقاتى جور کنیم و ببینیم کھ بحث آنھا چیست. چون ھر چھ باشد 

 .یرانی اند و اگر چیزى بدانند میگوینداپوزیسیون ا

 نقد قطعنامھ پیشنھادى درباره اوضاع سیاسى -صلح ایران و عراق، بالا رفتن انتظارات مردم 

مردم از ختم جنگ خوشحال میشوند. البتھ این بستگی دارد کھ این چقدر بچسبد و چقدر تحت کھ خُب واضح است فکر میکنم 
و اجرا نمیکنی و من اجرا نمیکنم باز بجان ھم بپرند و نیروھایشان را سر مرز نگھدارند و عنوان اینکھ این قطعنامھ را ت

خاک ھمدیگر را اشغال کنند، ھمھ اینھا امکان دارد. بھ ھر حال دست کسانی کھ علیھ جنگ مبارزه و مقاوت کردند خیلی قوی 
ست، میشود فشار آورد، میشود بھ تسلیمش میشود. فکر میکنم مھمتر از ھمھ این است کھ جمھوری اسلامی شکننده ا

واداشت و میشود یک چیزھایی ازش کَند. بھ نظر من کلاً از قبل ھم تصورم این بود کھ ھر مقطع صلح بشود با یک تأخیر 
ای برای مطالباتشان شدت پیدا میکند و دست رژیم ضعیفتر است برای مقابلھ با اینھا. فاز خیلی کوچکی اعتراضات توده

وی ش، تی افکر میکنم کلاً با افُت روحیھ توی رژیم مواجھ میشویم، توی نیروھای سرکوبش، توی سیستم ادار بخصوص
ھمھ آن مراجعی کھ تا حالا مردم را خفھ نگھ میداشتند. الآن گویی یک بدھکاری دارند بھ ھمھ. و فکر میکنم اعتراضات 

د علیھ وضعیتی کھ دارند. راجع بھ اطلاعیھ ھم من فکر میکنم ای گشایش پیدا میکند و اعتراضات مردم وسیعتر میشوتوده
 .ما باید دقیقاً ھمین را بخواھیم

یکی این کھ بگوییم این جنگ معین الآن بنظر میآید دارد تمام میشود ولی تا جمھوری اسلامی ھست بدبختی تمام نمیشود، و 
رای یک مردمی کھ تازه خودشان را از جمھوری اسلامی اثرات و عواقب این جنگ ، سالھا طول میکشد باز بین بردن تازه 

خلاص کرده باشند، کھ نیروھایشان را بگذارند روی ھم. و در یک جامعھ آزاد ھم کُلی طول میکشد تا عواقب این را برطرف 
وراً مبادلھ فکنید. بنظر من شعار سرنگونی جمھوری اسلامی را بدھیم توی این بیانیھ، بگوییم جنگ باید قطع بشود و اسراء 

شوند و غرامت پرداخت شود و غرامت بھ خانواده کسانی کھ بمب شیمیایی خوردند یا با بمباران شھرھا آسیب دیدند. مردمی 
شان برگردند و در عین حال فراخوان بدھیم کھ  ھا و غیره باید بتوانند سر خانھ و زندگیکھ قربانی این جنگ ھستند، آواره

 تان را بیان کنید. من ھم مثل ناصر معتقدمسیاسی -رژیم با صدای بلندتر بیان کنید، مطالبات اقتصادیتان را از این  مطالبات
نباید وارد مقولات تئوریک شد توی این اطلاعیھ. باید مردم را تشجیع کرد بھ اینکھ حملھ کنید، بگیرید، میشود گرفت و اینکھ 

 .ه بشود و غیرهاین رژیم را باید سرنگون کرد تا قال این قضیھ کند

بھ سمت آن بحران سیاسی  دارد منتھا در مجموع بھ نظر من، این آغاز پایان جمھوری اسلامی است. یعنی جمھوری اسلامی
کھ از آن صحبت کردیم میرود. من فکر میکنم اتفاقاً اگر بحثمان را امروز صبح ادامھ میدادیم میبایست بھ اینجا میرسیدیم کھ 

ید ختم کنند. باید بنحوى بالأخره عقب بنشینند جلوی این مطالبات، و از آنجا ادامھ میدادیم کھ بعدش جنگ را دیر یا زود با



مملکت بھ چھ وضعیتی دچار میشود. من فکر میکنم جنگ را باید ختم میکردند و یک جوری جوابگوی مسألھ میشدند. منتھا 
 .فکر میکنم الآن یک درجھ این پروسھ بیشتر از آن پیش رفتھ

ک نکتھ دیگر کھ میخواستم بگویم این است کھ باز ما باید مرگ خمینی را ھم بعنوان یک نقطھ عطف جالب دیگر توی این ی
پروسھ در نظر داشتھ باشیم کھ این ھم ناگھان پس فردا اتفاق بیفتد دیگر عنان از کف ھر کسی در میرود و تضادھای خیلی 

ً م طرح شده. میخواھم بگویم جمھوری اسلامی خیلی فراغت پیدا نمیکند. جدیدی رو میشود کھ با این جنگ تازه بخشا
خوشحالی مردم فکر میکنم فقط یکی دو روز است. طلبکاریشان از ھفتھ آینده شروع میشود و شجاعتشان در مورد اینکھ 

 .ید ھمین را بخواھد از مردمنمیکنم، نمیروم، نمیدھم، حقم را بده و غیره. من فکر میکنم اینھا تأثیر دارد و اعلامیھ ما ھم با

 !مردم"؟ بدون تفکیک طبقاتى؟"
وده و کھ گفتند بین جلسات ب -ای کرد ش بھ اینکھ رفقا یک چیزھایی گفتند یک اشارها توی بحث (حمید تقوائی)رفیق امیر

د. من ل قولش میکنروی نوار نیست. بنابراین یک مقدار من مجبور میشوم توضیح بدھم کھ چھ بوده کھ رفیق امیر اینطور نق
 .آنھا را توضیح میدھم و راجع بھ استنتاجھای خود رفیق بحث میکنم

ردم کھ در آن م -بنظر من لااقل این است  -کھ دیروز ھم در آن جلسھ رسمی بحث شد این است  نقطھ ضعف این نوشتھببینید! 
ضعیف میشود و اینھا جری میشوند و دیگر معادلھ از . مردم اند، از بالا ناراضی اند. او ای ظاھر میشونددر یک شمایل ساده

مردم بھ طبقات و اقشار . از جملھ اینکھ تری از مردم اینجا ارائھ نمیشود. بنظر من ھیچ درک پیچیدهاینجا چیده میشود میرود
ی مشترکی ھایک مؤلفھاند و اینھا منافع مختلفی را دنبال میکنند و فقط توی دوره انقلابی است کھ اینھا طبقاتی تقسیم شده

ای این کھ مردم توی یک پیشینھ تاریخیھایی بوجود میآورد توی این اقشار و طبقات. نکتھ دوم کھ یک ھمسویی پیدا میکند
زندگی میکنند، توی یک حال و ھوا و اوضاع تاریخی معینی زندگی میکنند. ھر مردم ناراضی در ھر مقطعی یک کار مشابھی 

شان برای تغییر چیست، انتظاراتشان از تغییر چیست، چھ تغییری را  ن مردم از چی ناراضی اند و افق. باید دید آنمیکنند
 .ای تحمل فشار برای ایجاد آن تغییر آماده اندممکن میدانند و برای چھ درجھ

را بمیدان  این پینوشھ دار در شیلی قابلمھ بدست گرفتند و آمدند بیرون و شلوغ کردند، تحرکشان زیاد شد ولیخانھ انوقتی زن
ھ وقتی ھایی است ک کشید. بھ ھر حال اینھا مثال است. کسی نگفت کھ مردم ایران میخواھند بیایند ارتجاع کنند. اینھا استنباط

 :بحث مقابل میخواھد بھ یک چیزی تقلیل داده شود ممکن است بشود ازش حرف زد. بھ ھر حال بحثی کھ من دارم این است

ى میشوند و خواست ش این است کھ مردم جرّ ا از اینکھ مردم اینطوری میشوند را میگویم. رفیق صحبتھایی من نمونھ
دارند. دیروز صحبت نان نبود، دیروز اتفاقاً صحبت نان توی بحثھای من بود لااقل، کھ مردم روی نان حرکت میکنند و کسی 

نکشد. الآن بنظر میآید کھ ما منکر این ھستیم. رفیق کھ نان را بدھد ساکتشان میکند. بحث ممکن است بھ قدرت سیاسی 
میگوید 'اینکھ مردم برای نان بیایند احتمالش خیلی بیشتر است'... خُب اینکھ حرف ما بود، من میگویم کھ برای نان میآیند 

م. ینقدر بحث کردیو در نتیجھ نان میخواھند. در مقابل این بحث کھ حتماً کار بھ جدال بر سر قدرت سیاسی میکشد بود کھ ا
 بدھند. برای آنھا چون مردم برای چیزھای مختلف میآیند. از جملھ اینکھ فقرا برای نان میآیند و صبر میکنند کھ نان را بھ

ای برایشان نیست برای شلوغ کردن شھر. نان میخواھند. انبار را کھ مصادره اینکھ بھ آن نان واقعاً احتیاج دارند، نان بھانھ
بعدش میخواھد برود نان را مصرف کند.  -ممکن است بکند بھ نظرم، خیلی از این حالتھا ممکن است پیش بیاید  حتی -کند 

دنبال کار میگردد چون نان یک اسم عامی است برای کار، برای بیمھ، برای پزشک، برای مدرسھ، برای مسکن، و اینھا را 
یآییم برایت میسازیم این شروع کند عملھ و بناھای آن ساختمان را د الآن منمیخواھد. نمیتواند مسکن بخواھد و وقتی بگوی

ت را ا اند را دنبال کند، کھ بیا دولت سیاستھم با سنگ بزند. صبر میکند تا برایش بسازند. سعی میکند آن سیاستی کھ گفتھ
. نمیتواند در ھمان حال کھ از کنداز جملھ اینکھ کارگرھا طرفدار این میشوند کھ دولت بیاید قانون کارش را اجرا اجرا کن! 

دولتی میخواھد قانون کارش را اجرا کند، در ھمان حال شعار بدھد کھ 'مرگ بر تو، باید سرنگون باشی'! بالأخره مجبور 
 .ای بدھد. بنابراین صحبت در این سطح بوداست فرجھ

میدھد. یکی اینکھ شاخصھای تفکیک طبقاتی  اینکھ مردم بدون تفکیک طبقاتی مطرح میشوند، خودش را در چند تا چیز نشان
توی مردم کھ اسمش ھست "اپوزیسیون"، افکار و تمایلات مختلف در جامعھ، توی این سند اصلاً مطرح نمیشود، جوری 
کھ اصلاً توی وظایفش ھم مطرح نمیشود. رفیق میگوید آنجا نباید وارد کرد. من میگویم ھر جا کھ وارد کنید بالأخره زودتر 

بخش وظایف واردش میکنید. کھ ما نباید بگذاریم مردم بروند زیر این پرچم یا آن پرچم، چون این تمایلات واقعی توی از 



جامعھ وجود دارد. بالأخره یک جایی واردش میکنید دیگر! من میگویم واردش نمیکنید برای اینکھ توی بحث نیست. برای 
[گویا] مردم وقتی شلوغ میکنند مردم دارند انقلاب قابل ھر جور چیز دیگری. نفسھ گالوانیزه اند در ماینکھ [گویا] مردم فی

 !میبرند جلوجامعھ را میکنند، مردم وقتی شلوغ میکنند مردم دارند 

یک نکتھ دیگر برخوردی است کھ بھ جناح محتشمی میشود. ببینید چند جا این صحبت میشود؛ یکی اینکھ: "از این رو 
جناح اسلام مستضعفین در اثر ھمین شرایط دوباره مطرح شده، فعالتر شده و نقش مؤثرتری بعنوان  بینی کرد کھمیتوان پیش

این  لدر این تحلی وکیل مدافع مستضعفین در واقع سوپاپ اطمینان در ترکیب ھیئت حاکمھ بازی میکنند"! یک نکتھ دیگر
ظاھر خوانایی بیشتری داشتھ باشد بخشى است کھ  است کھ آن بخش از ھیئت حاکمھ کھ قرار است با تمایلات مردم حتی در

تر است. آن بخشی کھ قرار است بتواند ادای مردم را در بیاورد، قرار است سوپاپ اطمینان باشد و قرار است پان اسلامیست
پرستھا -نبتواند مردم را بکشاند بھ بیرون بھ اعتراض و توی بحث نان با مردم چفت بشود... آن بخش، بنظر میآید مستضعفی

 !ھا توی حکومت اندو طرفدارھای سیلی خورده

. ولی اتفاقاً چون مردم از پراتیک جمھوری بحث من این است کھ اگر شما تصویر خامی از مردم داشتھ باشید اینطوری است
رت گوید باید تجااسلامی دارند درمیآیند این حرف را میفھمند کھ کی دارد بھ آنھا چھ میگوید. اگر آقای عسگراولادی بیاید ب

خارجی آزاد بشود، معاملات ما با آمریکا از سر گرفتھ بشود، مردمی کھ نان میخواھند در جامعھ طرفدار این ھستند. نھ 
یارو میگوید فحش اند چھ بھ سرشان آورده دیگر. ھا" ھم دیدهطرفدار آن کسی کھ ھشت سال سر حکومت بوده و "پابرھنھ

د خیلی خُب، این دیگر فحش نمیدھد بھ آمریکا. میگویند مصادره میکند... میگویند نده بھ آمریکا دیگر! میگوین
"مستضعفین"، "دولتی کردن" و اینھا... مردم میگویند بابا جان جنس نیست، نان نیست، لوازم یدکی نیست و آقای رفسنجانی 

کھ نماینده نان میشود توی جامعھ، نھ آن و ھر کس دیگری کھ حاضر است لوازم یدکی را با قرارداد تجاری وارد بکند است 
ھای پولدارھا را بدھیم بھ فقیرھا"، یا برویم "مصادره کنیم" یا "بزنیم بشکنیم". ھا"، "خانھکسی کھ ھی میگوید "پابرھنھ

ا ت پابرھنھ عقل دارد، پابرھنھ توی قرن بیستم دارد زندگی میکند، ھر کسی توی تھ کنج خانھ و پستویش امروز میداند کھ
وقتی تجارت ایران با آمریکا راه نیفتد، تا وقتی پولھایمان را فلان کشور پس ندھد، تا وقتی اوضاع نرمالیزه نشود، تا وقتی 

مان" را نخرند، تا وقتی کھ تحریم اقتصادی را برندارند، تا وقتى تمکین نکنیم بھ ھمان مناسبانی کھ قبلاً توی جامعھ "نفت
ر نانی د -خیلی زشت نیست، مناسبات داشتن با آمریکا بھ ھمان زشتی سال پنجاه و ھفت نیست  کھ الآن ھم -وجود داشتھ 

 ...کار نیست، شغلی در کار نیست، مسکنی در کار نیست، نفتی در کار نیست

اش احترام ھحکومت ثبات و نظمی است کھ بتواند برود قراردادش را ببندد، کسى کھ بتوانند ب ،اتفاقاً الآن کسی کھ این را بدھد
اھد بعنوان کسی کھ میخو، کسی کھ سفیرش را توی آمریکا قبول میکنندمردم بھ بگذارند و سفیرش را قبول کنند. یعنی 

نگاه میکنند. نھ کسی کھ بیاید توی خیابان قیل وقال بکند راجع بھ  او فشارھای اقتصادی را از روی ما بردارد بھ
د. اینھا نچرند میگویاینھا اند و اصلاً دیگر حالشان بھم خورده. میدانند ی شنیده"مستضعفین". مردم "مستضعفین" را خیل

جماعتی ھستند کھ ما را بردند جنگ، این جماعتی اند کھ ما را بھ ھزار و یک فداکاری مجبور کردند، این جماعتی اند کھ 
ھا. این نان خواستنش این است. مردم ھایشان و از ما باج گرفتند برای جبھھسرنیزه گرفتند پشت ما با پاسدارھا و بسیجی

ً از موضع رادیکال و چپ نان فمیدانند نقش این جریان مستضع پرست دولت چیست. منتھا بنظر اینجا چون مردم حتما
 .ممکن است طرفدار راه افتادن دوبارۀ شھربانی باشند وقتی نان میخواھندمیخواھند، طرفدار مصادره اند وقتی نان میخواھند! 

ھ نفسھ گالوانیزه در نظر گرفتاند. فیرفتھ شدهھای واقعی کھ توی جامعھ ھست در نظر گمیخواھم بگویم مردم بدون پیچیدگی
در صورتیکھ امروز دو جریان بطور عینی میتوانند نان بدھند بنظر من. جریان حلھای راست توی جامعھ. اند در مورد راهشده

ھد. کسی دبنظرم. ھیچکس دیگر نمیتواند نان ب پروغربى کھ حاضر باشد مناسباتش را عادی کند، و کمونیستھا –پروآمریکا 
بخواھد این وسط بایستد و نھ آن رابطھ را با غرب و بازار جھانی محکم کند و ھمۀ حشو و زواید داخلی خودش را بزند برای 

الله لبنان باشد، این نمیتواند نان بیاورد توی ایران. اینکھ آن رابطھ برقرار بشود، ھنوز تروریست باشد، ھنوز نگران حزب
ا کمونیستھا کھ راه حلشان برای نان آوردن راه حل زیر و رو کننده است کھ کسی قرار نیست بھ این مردم این را میدانند. ی

 .زودی راه حلی از اینھا مطالبھ بکند یا بخواھد کھ بکند

ھایی است کھ در این بحث مطرح شده؛ "کار کمونیستی شدیداً ساده تر میشود". کسی منکر این  رفیق امیر گفت اینھا حکم
د وقتی شوایجاد می در میان آنھارید بعنوان طیفی کھ منافع مختلف اصلاً بحث من این است کھ اگر مردم را در نظر بگینیست. 

شان بردارید بھ جان ھم میافتند و کار کمونیستی توی یک تضاد طبقاتی تشدید میشود، کار فشار مشترکی از روی سر ھمھ
کھ حکم دیگر رفیق است و کسی ھم باھاش مخالف نیست. ولی  -میشود کمونیستی ساده میشود، قوه قھریھ دولت تضعیف 



واند ش این باشد. میتی امعنیش این نیست کھ اینجا گفتھ شده، لزوماً ھم این نیست. منظورم این است کھ اصلاً محال است معن
 میدوند. و از جملھ طبقھ طبقاتی خودشان -بھ اینجا کش بیاید، ولی معنیش این ھست کھ اقشار مختلف دنبال منافع قشری

معنی مقابلش ھم این است کھ توده وسیعی از ھمین کارگر دنبال منافع خواست ویژه خودش در درجھ اول بھ حرکت درمیآید. 
باز دوباره . مردم کھ "خیلی ناراحتند" جلوی طبقھ کارگر صف میکشند. من راستش ضعف اصلی این طرح را این میدانم

، یکبار دیگر توی ھمان است ۵۷تری در مقایسھ با سال کھ دیگر "عموم خلق" پدیده رقیق شدهیکجور مردم را، با این
 .ظرفیت مطرح میکند

ند اشان بگویاند. و اینقدر حزب وجود دارد برای اینکھ بھبنظر من حاصل این ده سالھ این بوده کھ مردم میدانند کجا ایستاده
غایب است. دھھا تشکیلات و پرچم توی جامعھ وجود دارد کھ بگوید ھر کی کجا  ھر کدامتان کجا ایستادید، کھ توی این بحث

بورژوازی و خرده بورژوازی ایران کھ تا عمق استخوانش ناسیونالیست است میآید و جلوی کارگر انترناسیونالیست  ایستاده.
تى کھ فلان شاعر ھمان طبقھ سوسیالیسم اقشار مرفھ و صاحب مالکیت جامعھ بشدت عیان شده، در صور-آنتی میایستد.

ذارد، بگ آنھا . الآن دیگر حاضر نیست رویش را بکند بھ مارکسیستھا و احترامی بھداشت برای سوسیالیسم شعر میگفت
اصلاً قائل نیست بھ آزادی زندانی مارکسیست. آن موقع لاھیجی وقتی یک ذره مکث کرد سر آزادی زندانیانی کھ سوسیالیست 

امروز ھمھ بورژوازی صف میکشد کھ منظورم از "آزادی زندانیان" آزادی . ۵۷ھم بودند یا نھ، ھَو شد توسط ھمان انقلاب 
 .ھای چپ نیستانیھای راست است، آزادی زندزندانی

صف میکشند، صف میکشند. شما مزد میخواھید، یکی ھم میخواھد مزد را ببرد بالا. اما فقط مخالف بالا بردن مزد، آن 
ش پس و پیش میشود و میآید عملاً صف ا شخص کارفرما نیست، تمام تجاری ھستند کھ اگر تو مزد را ببری بالا قیمت جنس

اتفاقاً رژیم تضعیف میشود ولی باندھا احزابش وجود دارند. صحبت سر تضعیف رژیم است. میکشد. چھ جوری؟ بخاطر اینکھ 
الله بنظر من تو ایران بشدت قوی میشود، برای اینکھ میرود . حزبھای سیاسی داخل جامعھ کھ تضعیف نمیشوندو دار و دستھ

ت باز میشود. خُب دست آنھا ھم باز میشود، ش بشدی اضد کارگر -ضد قانونیدست بیرون حکومت کار میکند. یعنی در عمل 
فقط دست ما کھ باز نمیشود. چاقو میکشد بھ روی تظاھرات کارگری. چاقو میکشد بھ روی اعتصاب کارگری. ممکن است 

الله دارد اگر کارگر صدایش را بالا ببرد. شوراھا و مجامع عمومی با ھجوم ارتجاع رژیم قدرت قھریھ نداشتھ باشد ولی حزب
 .نی توی خیابان روبرو میشوندعل

منظورم این است کھ تری حرف میزنم در مقابل "بحث اعتلاء"، قانونیمیخواھم بگویم وقتی من از کشمکش و یک حالت بی
طبقات و اقشار مختلف با تمایلات مختلف بھ میدان میآیند. من این "ھمگانی شدن" را اینطوری میفھمم کھ در مقابل رژیم 

ای بنظر من این از یک درک ساده. ولی ھمھ ھمسو بشوند -اى بھ سر جامعھ ایران است ای نازل شدهقعاً بلیھکھ وا -خمینی 
ای بھ اقشار مختلف حاکم میشود، باصطلاح راضی شدنشان نظریی کھ در یک چنین دورهاز مردم ناشی میشود. بنظر من کوتھ

طرف در این موقعیت است کھ امروز رفسنجانی دارد این کار را میکند، . مدت پی در پی، دیده نمیشود-با آلترناتیوھای کوتاه
آقای بازرگان دارد این کار را میکند، فلانی دارد این کار را میکند، من چکار کنم؟ این را نمیگوید کھ "کل رژیم جمھوری 

م نان میخواھند دیگر. ھر کسی منافعش . مردبھ او میدھد اسلامی را باید نابود گردد". نگاه میکند ببیند کی دارد یک تکھ نان 
 .را میخواھد دیگر

 اش ممکن است یک نظامی بوجود بیاید کھ شغلتمام کسانى کھ شغل میخواھند، قبل از اینکھ بھ انقلاب فکر کنند کھ در نتیجھ
و  .اد شغل را میدھدداشتھ باشند، بھ این فکر میکنند کھ ھمین الآن توی ھمین رژیم، کیست کھ یک راه حل واقعی برای ازدی

ای میشود آن کس ھر چقدر ھم آدم کشتھ باشد توی اوین، ھر چقدر ھم کثیف و پلید باشد در مقطع فعلی، برای یک دوره
توی خون ھمھ است. اما فکر میکنید  آرنجآقای رفسنجانی دستش تا  نماینده منافعی در جامعھ کھ مردم برایش صبر میکنند.

مردم پیچیده اند، مردم اینطوری نیستند کھ از اول یک پروسھ انقلابی تا ارد الآن توی تھران؟ توی چند تا خونھ دعاگو د
. خود شریف امامی ھم کھ میآید سر کار، توی ده تا خونھ میگویند بگذارید آخرش، یک احساس نسبت بھ چیزی داشتھ باشند

مار شان را در پروسھ بعدی قُ  نمیخواھند ھمھ ھست و نیستآخر ھمھ مردم کھ درجا این کارش را بکند ببینیم چھ میشود. 
است  ۵۷. ھر اتفاقی میافتد با مشقت کم بشود. این فرق مردم امروز با مردم پیش برودبتدریج این پروسھ . میخواھند کنند

آید نداشتند. ای از آن فداکاری و خون و خونریزی کھ توی یک پروسھ اینطوری پیش میتجربھ)۵۷(سال بنظر من. آن مردم 
ً دارند، اینھا ھمھ مردم امروز  .شان میدانند چھ میشود دقیقا

گُندگی وارد مبارزه شدند. خود چپ ایران، خود ما با چھ تجسمی از مشقات این مبارزه واردش شدیم؟ و ھمھ، موقع با دل آن
جان، مھدی بازرگان. خودم انگولکش اند. و وقتی طرف نگاه میکند میگوید مھدی بازرگان بابا ھمھ این درسھا را گرفتھ



اش شعار دادم، خودم ھُوش کردم، ولی امروز دوباره مھدی بازرگان. میکردم یک موقعی بعنوان یک مرتجع، خودم علیھ
خرده قضیھ آھستھ برود، بگذارید کار انجام بشود. نمیگویم ھمھ مردم باز میآیند این را میگویند. این گرایش  بگذارید یک

وی است توی جامعھ ایران، گرایش بھ تغییر تدریجی، گرایش بھ اصلاحات خُرد خُرد، گرایش بھ گرفتن منافع اینقدر ق
من  -بورژوازی در درجھ اول و سپس کارگرھا صدایشان دربیاید، این گرایش اینقدر قوی است در جامعھ امروز ایران کھ 

د یک طیف وسیعی از حامی بورژوا دارد، حامی خرده بورژوا برای ھمین گفتم جناحی کھ بتواند این وسط تعادل را نگھدار
دارد... و اینھا جلوی مطالبات رادیکالتر توی جامعھ و مطالبات طبقھ کارگر میایستند. اعتصاب کردن آسانتر است. معلومھ 

 ین اعتصاب وکھ آسانتر است. تظاھرات کردن آسانتر است، اعلامیھ پخش کردن آسانتر است، ولی معنیش این نیست کھ ا
اش بھ فاز بعدیش فوری ارتقاء پیدا میکند. ممکن است با تظاھرات با یک روی خوش کل اجتماع مواجھ میشود کھ در نتیجھ

ماه اعتصابات کارگری کھ دولت میتواند یکجا توافق کند و یکجا توافق نکند روبرو باشید، و بھ فاز بعدی ھم منتقل نشود.  ۶
خواستش را بگیرد یکی خواستش را نگیرد، دوباره اعتصاب بشود. خُب این برای ما معلومھ  ھِی اعتصاب بشود ھِی یکی

باز بحث قدرت سیاسی  -بھ قول رفقا  -بھتر است. ولی ھنوز نمیشود این تصویر سوزنی اول تا آخر را بھ قضیھ داد کھ 
مطرح نشود زیاد است، بخاطر اینکھ بنظر من گرایش بھ اینکھ بحث قدرت سیاسی دوباره بوسیلھ مردم مطرح میشود. 

بورژوازی نمیخواھد بحث قدرت سیاسی مطرح بشود. بخاطر اینکھ خرده بورژوازی نمیخواھد بحث قدرت سیاسی مطرح 
. توی انقلاب علیھ شاه کھ بھ آن سرعت این قضیھ رشد کرد، بخاطر این بود کھ ھر دوی این اقشار میخواستند، بشود

امروز کل بورژوازی ایران بنظر من ود کی ھست و میخواستند. حتی یک بورژوا پشت شاه نایستاد. شان ھم معلوم بنماینده
 .میایستد ،پشت جناحی کھ بخواھد این پروسھ را بھ یک استحالھ تبدیل کند

برای ھمین من میگویم واضح است کھ اوضاع گشایش خیلی زیادی پیدا میکند. ولی توی این گشایش اوضاع دو گرایش 
اصلی ھست. گرایش رادیکال توی جامعھ کھ میخواھد این بحث را بھ قدرت سیاسی بکشاند، میخواھد بھ تغییرات رادیکال 

د، میخواھد بھ راه حل انقلابی برای نان و ھر چیز دیگری بکشاند، میخواھد بھ سرنگونی قاطع جمھوری اسلامی بکشان
بکشاند... و گرایشی کھ نمیخواھد بھ اینجا بکشاند، نمیخواھد اصلاً خیلی از این سؤالھا در طول این دوره مطرح بشود. بلکھ 

ورد. میخواھد کاری تدریجی این قضیھ را در یک مقطعی از این دستش غیب کند و از آن دستش دربیامیخواھد با چکش
 -دقیقاً بھ ھمان دلیلی کھ رفقا میگویند، بخاطر اینکھ میتواند شھر را شلوغ کند  -اوضاع طورى باشد کھ انتقال قدرت دیگر 

ای کھ الآن پلُ را نگھداشتھ ، قبل از اینکھ آن یکی . بنابراین پایھانتقال قدرت کار یک معاملھ ساده باشد نھ کار شلوغ کردن
 .رد، از زیرش نمیکشد. میایستند و از آن دفاع میکنندرا زیرش بگذا

ش این نیست کھ من میگویم میتوانند، میکنند، اینطوری میشود. من دارم میگویم چی در این بحث ی ااین کھ میگویم معن
کھ  اىدوره کاری رقم میزند. اتفاقاً من میگویم کشمکش است دیگر.غایب است. من نمیگویم کھ آینده ایران را این محافظھ

شروع میشود دوره کشمکش طبقاتی است کھ واقعاً طبقات جلویش ھستند. منتھا استنتاجاتی کھ از این میکنم. میگویم شما 
قول رفیق ب -میشود دوره انقلابی ،کار خوب پیش برود اگر تجسم دوره انقلابی را میکنید. میگویید بھ دنبال اعتلاء انقلابی

 آمیز. تجسم کشمکش خصومتتر استمن تجسم جنگ داخلی محتملبنظر  این تجسم زود است.من میگویم  -ایرج(آذرین) 
کھ باید زود حل و فصل شود محتملتر است. چون ایران لبنان نیست. بنظر من کسی  مختلف اشدر جامعھ ایران بین نیروھای 

دنبال یکی از این رھبران فلان کھ از خارج برای کمونیستھا کھ از زندان قصر میآیند بیرون ھورا نمیکشد. ھیچ کارگری ھم 
ای درکار نیست. کسی نمیتواند توی این جامعھ فتوا بدھد. کسی نمیتواند مردم سیصدھزار نفری اند نمیرود. امام خمینیآمده

 یای وقتی کنترل نظامی و سیاسرا بکشاند یکجا و یک شعار بدھند. ھر کسی حرف خودش را دارد. و توی یک چنین جامعھ
از آن برداشتھ میشود این جامعھ بھ جان ھم میافتد، قبل از اینکھ ھمگی بھ جان یک شخص ثالثی بیفتند این جامعھ بھ جان 

الملھ میکند و با بحث صلح، با بحث میخواھم شغل ھم میافتد. بخصوص کھ آن شخص ثالث "مربوطھ" ھِی خودش را وجیھ
سفیر سوئد ھم الآن دیگر مقرّش را دائر کرد، با بحث اینکھ آقای میخائیل  درست کنم، با بحث لوازم یدکی، با بحث اینکھ

گورباچف ھم از ما دیدن کرد، با بحث اینکھ ایشان در کنفرانس غیرمتعھدھا سخنرانی کرد... خودش را دارد تبدیل میکند بھ 
میلیون و نیم بھ سفارتش دادن، یکى از شخصیتھای سیاسی ماندگار. از آن طرف ھم آمریکا، فرانسھ، انگلستان، با یک 

 .میکند ماندنی ترکھ بیاید از بانک جھانی وام بگیرد، او را در ذھن مردم ایران معتبرتر و  جمھوری اسلامی قبول کند

من میگویم اوضاع شلوغ میشود، ولی زیر چتر یک حکومتی کھ دارد استحالھ میشود. نھ اینکھ اوضاع شلوغ بشود در 
اوضاع شلوغ میشود، ولی زیر . ۵۷حالیکھ حکومتی دیگر تاکتیکھایش را توی خیابانھا گم کرده و ذلیل شده مثل شاه سال 

مانی کھ خمینی بمیرد، بنظر من این پروسھ تسریع میشود. ولی من ی کھ دارد تغییرات تدریجی میکند. زی اجمھوری اسلام
میفتد.  شا ت بیفتد، تا حدود زیادی دست جریان معتدلاستنباطم این است: جمھوری اسلامی قبل از اینکھ کلاً بھ آن وضعیت ذلّ 



یسیون بیرون از خودش پرور خودش را میکند توی لانھ، بدون اینکھ آوانسی بھ اپوز و تا حدود زیادی جناح مستضعف
بدھد. میایستند و کار میکنند، بنظر من. در آن مقطع است کھ باید ببینیم آیا این جمھوری اسلامی تعدیل شده برای اینکھ زیر 

بنظر من بعنوان جمھوری فشار مردم است، این جمھوری اسلامی کھ میخواھد اوضاع را نرمالیزه بکند، چقدر میتواند بماند؟ 
. آنجا است کھ یک حد نھایی این مسألھ تعیین میشود. و فکر نمیکنم یک دوره طولانی حکومت واند بمانداسلامی نمیت

"آلفونسین" داریم با رفسنجانی. ولی فکر میکنم یک جمھوری اسلامی داریم کھ یک سال دیگر عمر میکند و توی این قضیھ 
 .تحولاتی را از سر میگذراند

مسألھ ھمین است دیگر. شاه را کھ میخواھیم بیندازیم،  -وقتی بحث اپوزیسیون غایب است  -از بیرونش ھم کھ نگاه بکنیم 
من نمیتوانم بروم سر خیابان سرسبیل بگویم شاه را بیندازیم مردم بیایند پشت من! یک رھبری، یک کسی در یک جایی 

یم، ای بازرگان نخواھد گفت رفسنجانی را بیندازصدر نخواھد گفت رفسنجانی را بیندازیم، آقآقای بنیمیگوید شاه را بیندازیم. 
رای شان میایستند ببینند توی این معادلات جدید چھ جایی ب. میایستند، ھمھطلبھا نمیآیند بگویند رفسنجانی را بیندازیمسلطنت

 .. و اینھا ھم با ھم بازی میکنند سر این قضیھاست آنھا منظور شده

اینجا اختلاف ندارم از جملھ اینکھ ما چکار باید بکنیم و اوضاع چقدر میتواند بھ یک بھ ھر حال گفتم من با خیلی چیزھا 
گذاری نکنیم بعنوان مردم، کھ انقلاب توی وجودشان است، کھ ھر من میگویم روی مردم سرمایھاعتلاء تبدیل بشود و غیره. 

ھا کار ، اینگوید و کی چھ راھی جلویشان میگذاردشان می، کھ کاری نداریم اپوزیسیون چھ بھوقت ناراضی اند انقلاب میکنند
. مردم طبقات مختلف و گذاری اشتباه استخودشان را میکنند و نان میخواھند و انقلاب میشود! روی مردم اینجور سرمایھ

ارگر بقھ کشان جور دیگری فکر میکنند، و خودمان را برای کشمکش با مردم آماده کنیم اتفاقاً! اگر داریم از ط اقشار مختلف
حرف میزنیم، خودمان را با یک کش و قوسی با این مردم، کھ آن ھم خانھ میخواھد و نان میخواھد و غیره، ولی میخواھد 

ھای داخل این مردم اینقدر ھست کھ نگذارد ش این است کھ اصطکاکا بیندازد روی گرده ما، آماده کنیم دیگر! این معنی
پراتیک ما تعیین میکند کھ میتواند  -بحث دیروز ما ھم ھمین بود کھ  -باشد. بعدش بفوریت برآیند حرکتشان یک انقلاب 

دیروز ھم گفتم  -اعتلاء باشد یا نھ. پراتیک صف پیشرو طبقھ کارگر، پراتیک بخش سوسیالیست جنبش کارگری. این پراتیک 
تماعی. بنظرم آنجا مسألھ مھم این است کھ اولاً باید بتواند مطالباتی از طبقھ کارگر را تبدیل بکند بھ یک مطالبات وسیع اج -

کاری میشوند کھ شان زیر پرچم بخش رادیکال جنبش بیایند؟ یا جذب حکومت و جناحھای محافظھ کارگران میتوانند اکثریت
اجتماعی مطرح بکند کھ بخاطرش مومنتوم و  -ینبش کارگری میتواند شعارھای عموموعده نان میدھند؟ ثانیاً این ج آنھا  بھ

لنگر حرکت بجلو باقی بماند؟ مثل آزادی زن، مثل آزادی مذھب، مثل آزادی زندانی سیاسی، مثل جدایی مذھب از دولت و 
ھا این اینھا سئوال استغیره، کھ مردم را سر این بکشاند بھ صحنھ با رھبری طبقھ کارگر و رھبران کارگری توی جامعھ؟ 

کھ (این بحث دربنظرم. بحث "اعتلاء انقلابی" آخر این سئوالھا است، آخر این کھ این سئوالھا جواب بگیرد.  واب نیستج
 .دناین سئوالھا مطرح نمیشود، جواب ھم نمیگیر توسط رفقا طرح شده است)،

مان از عمل انقلابی، باید یک  پانزده سالھ -راستش من فکر میکنم این احاطھ ھمھ ما بھ تئوری مارکسیسم، این تجربھ ده
رسیدن بھ این نتیجھ کھ "رژیم حالش خراب است"، "کار ما ساده میشھ و طوطی قورباقھ  برای اینکھی بھ کار برود. ئجا

نمیشھ" اینقدر زحمت و دردسر احتیاج نداشت از جانب ما. اگر ما بگوییم رژیم حالش خراب است یا نھ، قبول داری بالأخره 
ت؟! خُب معلومھ حالش خراب است! من خودم خیلی وقت است دارم میگویم حالش خراب است. بعنوان یک حالش خراب اس

گوییم انقلاب میشود! نھ، انقلاب را بھ این بداریم میرویم حزب کمونیست داریم میرویم یک چیزی بھ طبقھ کارگر بگوییم. 
معنی ھم بھ کار نمیبریم کھ اعتلاء انقلابی میشود، بھ این معنی بھ معنی بھ کار نمیبریم! باشد، اعتلاء انقلابی میشود! بھ این 

کھ رژیم "حالش خراب است"؟ من میگویم این کھ کار نشد ، باین معنی بکار میبریم کار میبریم کھ تحرک بیشتر میشود؟ نھ
 .یم چھ را ببین توی اوضاع آتیئما میخواھیم برویم بگو آخر!

بنظر من این چیزھا توی این سند ظاھراً لزومی نداشتھ کھ وارد کشمکش طبقات بشویم!  شتھ!رفیق میگوید کھ آنجا لزومی ندا
کھ در شرایطی کھ اتفاقاً قرار است تحرک طبقات زیاد بشود، وارد کشمکششان و تأثیراتشان بر سیر محتمل بشویم! لزومی 

ومی نداشتھ وارد تغییر اوضاع درونی خلق و نداشتھ وارد پرچمھای مختلفی کھ در سطح جامعھ برافراشتھ شده بشویم! لز
ی ھالزومی نداشتھ وارد تواناییمردم، و تغییر عمومی ھمین مردم در یک چھارچوب تاریخی بھ نسبت ده سال پیش بشویم! 

ما میتوانستیم با یک رژیمی کھ "وضعش لزومی بھ ھمھ اینھا نداشتھ!!  متنوع بورژوازی برای تطبیق با این شرایط بشویم!
 م رویدارمن  خراب است" و یک مردمی کھ ناراضی اند و یک آژدانی کھ نمیتواند شلیک بکند، ھمھ دنیا را توضیح بدھیم!

 .بحث میکنیم این نکات



خود رفیق امیر در دفاعش یا رفیق ایرج در دفاعش، ھی بحث خودشان را از من نمیخواھم بگویم بحث رفقا این است. 
کھ وضع رژیم خراب  میکنند بھ چھار تا حکمی کھ احدالناسی نمیتواند با آن مخالف باشدظرایفش حرس میکنند و تبدیل 

 چھ چیزی اضافھ بر این ما میشود و ما فرجھ برای فعالیت پیدا میکنیم! پس بحثمان سر چیست؟ بحثمان سر این است کھ
رژیم، -و آن ھم بر روی معادلھ مردم -بینی کنید میتوانیم برویم بگوییم؟ من میگویم اگر شما بیایید امروز اعتلاء انقلابی پیش

طبقھ کارگر را بھ یک سمت میبرید، یکی دیگر  -ای قرار گرفتھ آنھم رژیمی کھ خودش در دوراھی میتواند و نمیتواند ساده
این را  ایرجکھ بیاید بگوید بابا جان مردم را دستجمعی نبین، توی اینھا تضاد ھست [بھ سمتى دیگر]. میدانم رفیق امیر و 

میدانند. من میخواھم راجع بھ رھنمود حزب بھ طبقھ کارگر حرف بزنیم کھ بالأخره یک سندی آن را حمل میکند. میخواھم آن 
 .خودشان باشد و سند یک چیز دیگر باشد در ذھننمیخواھم کھ چیزی کھ رفیق امیر و ایرج میدانند توی آن سند باشد، 

تحرک ما است و نھ تحرک بورژوازی و نھ  ،این تحرکھمھ چیز ی است اگر تصور کنیم من بحثم این است؛ این خوش خیال
. خوشخیالی است اگر فکر کنیم کھ رژیم یک قالب نشکنی دارد و اصلاً یک چیز خشکی است کھ یا تحرک خرده بورژوازی

واضح  .نشینی این رژیم را بکنیدعقبتصور ش! ا میشکند و متلاشی میشود، و یا میزند و میماند بھ ھمین شکل کامل و جامع
نشینی میکند. این اشکالی کھ بخودش میدھد از سر ناگزیری است برای اینکھ است اصلاً بحث من این است کھ این رژیم عقب

نشینی میکند. من بحثم این است. یکی میگوید "متلاشی میشود". من میگویم قبل از اینکھ متلاشی شود متلاشی نشود عقب
نشینی میکند برای اینکھ بخشھای مختلف جامعھ را بھ سمت خودش بکشد و ینی میکند. یک جایی یک قدری عقبنشعقب

بتواند بخشھای رادیکالش را ایزولھ بکند و بتواند بزند. اگر بتواند بزند آنوقت اعتلاء انقلابیی در کار نخواھد بود، اگر نتواند 
 .بزند کھ اعتلاء انقلابی در کار خواھد بود

ن تر میشود توی سرکوبش بعد از اییرفیق امیر میگوید ھیچ پاسبانی را من نمیبینم شلیک بکند. من میگویم این رژیم جرّ 
شکست. این خوشخیالی است بھ طبقھ کارگر، خوشخیالی است بھ تشکیلات حزب کمونیست، کھ بعد از این "صلح ذلیلانھ" 

بعد از این، این رژیم اصلاً کسی ندارد کھ شلیک بکند بھ مردم! من میگویم  -بنظر من این صلح آنقدر ذلیلانھ نیست راستش  -
میکند، بلکھ چنان خارج از حکومت اینھا را سازمان میدھند کھ تو فکر میکنی مردم عادی دارند شلیک شلیک دارد و  نھ فقط

لی این تبیین توی کردستان، بحث قدرت سیاسی را خیمیکند این کار را. نمونھ کردستان بنظرم خیلی گویا است.  میکنند بھ تو.
 کاری جز این الآن میگویم دقیقاً بخاطر اینکھ این رژیم بینم. لی جلوتر میبیند. من بحث جنگ با دمکرات را خی جلو می

نمیتواند بکند کھ کشمکش طبقاتی را تشدید بکند، برای اینکھ با نیروی صِرف حکومتی خودش قابلیت کنترل اوضاع را 
کالش بخشی از جامعھ جلوی بخش رادیباید بتواند کاری بکند کھ کشمکش طبقاتی حاد بشود، باید بتواند کاری بکند کھ ندارد، 

طلب بورژوا و  اسلامیسم و فلانش نمیتواند بایستد. باید ناسیونالیست و منفعت-تنھایی با پانھ بایستد. برای اینکھ خودش ب
. باید بتواند این طلب کُرد را بگذارد جلوی جناح رادیکال ھمان جنبشھا و ھمان مردمی کھ امروز ناراضی اند-خودمختاری

 ار را بکند و سعی میکند این کار را بکند بنظر من. مثل ھر حکومت دیگر بورژوایی سعی میکند توی یک شرایط بحرانیک
جامعھ شکاف بیندازد. و این شکاف عینی و واقعی است و تشدید شده در تاریخ معاصر ایران. من ھم میدانم رژیم خیلى  در

 .بھ این کار دیگر نمیتواند استحالھ بکند ولی میگویم شروع میکند

اى بدھد! ما اگر امروز با این بحث برویم توی جنبش، میگویند حزب کمونیست اعتلاء انقلابی دیده بالأخره حرفمان باید معنی
خیلی نمیآیند از ما چیزھای عجیبى بپرسند. کھ مثلاً بگویند تمام مبارزه طبقاتی، اپوزیسیون، کشمکش، (گویا) است دیگر! 

حزب کمونیست اعتلاء انقلابی دیده، بوقش را زده، بریزیم دیگر! ھر  آخر مستتر نیست!ن بحث مستتر است! استحالھ در ای
بیند. این کسی ھم کھ اینجا در مخالفت با این "تبیین از اوضاع" بحث میکند، دارد این  کسی از ما این را بشنود این را می

ھ؟! بینیم یا ن ھ رژیم دچار بحران شد یا نھ! آیا این بحران سیاسی را میرا ھشدار میدھد. نھ اینکھ میخواھد منکر این بشود ک
ن ید بحرائبینیم. من کھ ھیچوقت دست بر نداشتم از اینکھ بحران سیاسی در ایران وجود دارد. میگو اصلاً معلوم است می

ال شده، اصلاً از دو س ید رژیم میرود بھ سمت ضعیف شدن؟ میگویم ھست، ضعیفئسیاسی میشود؟ من میگویم ھست! میگو
ید فضای حرکت ما باز میشود؟ فضای حرکت ما، بنا بھ گزارشھایى کھ آمده، قبل از صلح و ئپیش دارد ضعیف میشود. میگو

ھا بھ آکسیونیسم افتادند و ضربھ خوردند دیگر. پس معلوم قبل از مرگ خمینی باز شده. اصلاً بحث سر ھمین بود کھ بچھ
این شرایطی کھ تصویر میکنیم چھ باید باشد؟ کسی برای طبقھ کارگر شود. من سئوالم این است کھ است فضای حرکت باز می

نمیگوید شعار اقتصادی بدھیم، شعار سیاسی ندھیم. مگر ما ھمین امروزش کھ گشایش نبوده شعار سیاسی نمیدادیم؟ یا مثلاً 
نمیکنیم؟ حرف ما باید یک چیزی داشتھ باشد متناسب این حکومت کارگری را ترسیم کنیم! مگر نمیکردیم؟ مثلاً ھمین الآنش 

ای است کھ مسألھ منفعت مستقل دوره ،اوضاع. نھ اینکھ حذف یک چیزھایی برای این اوضاع! اتفاقاً من میگویم این دوره



ت عطبقھ خیلی تعیین کننده میشود. سقوط جمھورى اسلامى، سرنگونی رژیم خواست طبقھ کارگر ھست، ولی گویای منف
 .مستقل طبقھ کارگر نیست

کھ مردم بروند بھ سمت این سرنگونی ھنوز کافی نیست. آنچیزی کھ ما باید تأکید بکنیم این است کھ طبقھ این رھر تأکید ما ب
کارگر توی این ماجرا چھ جوری صف خودش را نگھدارد و چھ جوری مطمئن باشد، توھّم نداشتھ باشد بھ بورژوازی و 

پروری کھ -در بالا، چھ در سطح کوچھ و مدرسھ، چھ در سطح دانشگاه، چھ در سطح احزاب مستضعف خرده بورژوازی چھ
طبقھ کارگر باید با یک شاخصھای عینی بھ سمتش برود  ؟بھ جانش میافتند، چھ در سطح مجاھد و فدایی کھ میآیند سراغش

شورا و کنترل کارگری و ھمھ اینھا کھ توی این استنتاجھا ھست، ولی میگویم آن تحلیل این استنتاجھا ازش درنمیآید دیگر. 
ییم . مگر اینکھ بگوبست میرسد" و "اعتلاء انقلابی" است درنمیآیدفقط از "رژیم وضعش خراب میشود" و "بھ بن

ایم دیگر. من میگویم دلایل خیلی اتوماتیک کمونیستھا در ھر شرایطی شلوغ بشود این کارھا را میکنند. کھ این را گفتھ
 .حادتری وجود دارد برای تأکید روی حرکت مستقل طبقھ

ا یچوقت رفقبعلاوه در این بحث یک سری فاکتورھای مھم و کنکرت تذکر داده میشود توسط رفقای مختلف، کھ اینھا را ھ
یستی یک حزب کمون، ولی میگوید سھ میلیون بھ بیکاران کشور اضافھ میشود (جاوید)مثلاً رفیق ناصرنمیگویند قبول است! 

ا ، کھ بگوییم خُب، آره این رشاخص تعیین کننده است در ارزیابی و حرکت طبقھ کارگر، اما این خیلی در بحث ھضم نمیشود
من میگویم خُب وارد کنیم این چیزھا را دیگر. وارد کنیم توی بحثمان ببریم از خودمان بیرون.  اگر وارد کنیم اینطوری میشود.

رفقا میگویند از این سند دفاع میکنیم، خُب ما ھم داریم بھ این سند نقد میکنیم. اگر بنا است از این سند دفاع کنیم ولی این 
م باید این حرفھا را طورى قبول کنیم کھ آنھا را در سندمان بگذاریم. حرفھا را شفاھی قبول کنیم، آنوقت کافی نیست. من میگوی

یعنی بحثھایی در مورد شکافھای طبقاتی، اپوزیسیون، دورنمای کشمکشھای طبقاتی، کھ ھنوز ممکن است برآیندش فشار 
ا. ای تداوم جنگ با مروی رژیم نباشد، بلکھ فشار رژیم روی طبقھ کارگر باشد. از قبیل تماس گرفتنش با حزب دمکرات بر

خیلی  !میگوییم تھران را حالا گیریم فلان کند، کردستان را چکار میکند؟ من میگویم یارو رفتھ با صدام حسین قرارداد بستھ
و ولی بیا ببینیم. نمیخواھد بھ ا -حالا پنھانی بعداً علنی  -خُب، بھ کردستان ھم میگوید آقای دمکرات بیا ببینیم ھمدیگر را 

دھد، میخواھد ما را با او بزند دیگر. ھنوز ممکن است بھ قدرت سیاسی در کردستان نزدیک نشویم، باز یک دوره چیزی ب
 .فشار دیگر را از سر بگذرانیم. ھنوز ممکن است اینطور بشود

] کھ آن است دمیخواھم بگویم نتایج متفاوتی از بحث درمیآید اگر شما بخواھید عنصر اختلاف طبقاتی را [تأکید کنید و بگویی
کھ گشایش پیدا میکند. بنظر من در ایران آن چیزی کھ امروز باز میشود، تحرک یک طبقھ نیست، تحرک مردم نیست، 

-، نھ توسط یک پانمخالفتھای طبقات مختلف است کھ تازه شروع میکند علنی بشود و توسط خود آن طبقات اعمال بشود
ور جلوی دھانش را گرفتھ، علیھ کارگرھا میزده. یارو میخواستھ اضافھ حقوق ای و آنھم بزاسلامیسمی کھ از قول یک طبقھ

اش کنم". حالا او میخواھد دیگر نده و این نمیگذاشتھ. و میگفتھ "تو ساکت شو من میخواھم یک جور دیگر این را خفھ
نون کار جمھوری اسلامی این اضافھ حقوق ندھد. حالا تو قانون کار خودت را بیاوری این دفعھ جلویش مقاومت میشود. قا

دفعھ با مقاومت محکمتری روبرو میشود از طرف کارفرما، از طرف صاحب سرمایھ. تا آن [قانونى کارى] کھ تا دیروز کھ 
سر کار بود و صلح ذلیلانھ نکرده بود. دیگر مجبور نیست جلوی شورای اسلامی کوتاه بیاید اگر بنا باشد جامعھ تحرکش 

 .یدھد، میبندد، میرودزیاد شده باشد، نم

از طرف خود رفقا بھ بحث خودشان  من راستش این را حرکت غیرمنصفانھ میبینممیخواھم بگویم بحث در این سطح است. 
، یا فضای ما باز میشود، اینھا را کھ ھمھ قبول داریم. کاھش بدھند بھ اینکھ وضع رژیم خراب میشودبحث شان را کھ بیایند  -

ب شود؟ من میگویم خُ  غ(قانع)کاھش داد تا جلسھ سا سطح م از اوضاع. من میگویم خُب چرا باید بھ اینتحلیل ظریفتری کردی
بشود دیگر، وضع رژیم خراب نمیشود؟ چرا خراب میشود. اوضاع ما بھتر نمیشود؟ بنظرم اوضاع ما  غجلسھ ھمین الآن سا

بشود. با ھر شکاف و  بدتر توی جمھوری اسلامی از این نمیتواند اوضاع حتماً دارد بھتر میشود، یک دلیلش این است کھ
ھر وضعیتی و ھر اتفاقی، وضع ما بھتر میشود، وضع طبقھ کارگر برای حرف زدن بھتر میشود. آیا وظایف تعرضی پیدا 

تماً باید بنظرم حنمیکنیم، وظایف مربوط بھ قدرت سیاسی پیدا نمیکنیم؟ آیا فراخوان مربوط بھ قدرت سیاسی نباید بدھیم؟ 
. ولی خُب این بحث با آن چیزی کھ میگذاریم جلوی کارگران، چند تا چیز کنیم عمل بدھیم، معنی پیدا میکند، باید بھ آن

ھایی کھ ایجاد میکنیم. اینھا چند باوریمان و آن باورھا و خوشبریم توی صف است دیگر. و آن آموزشى کھ می(متفاوت) 
 .رماست بنظ (مختلف)تا چیز



من بحثم این است: من میگویم شھر شلوغ میشود، ایران ھم شلوغ میشود، جمھوری اسلامی ھم کنترلش کم میشود و غیره، 
ای روبرویش ھست. برای بوجود آمدن یک اعتلاء ولی طبقھ کارگر برای بھ انقلاب نزدیک شدن، موانع عمدهدرست است؟ 

ین است کھ کشمکش طبقاتی باعث میشود یک دوره بورژوازی، این دفعھ ی ھست. و آن اا انقلابی در ایران موانع اساسي
ھ . برای اینکنھ فقط از قالب سازمان رسمی جمھوری اسلامی، از درون و بیرونش جلوی طبقھ کارگر و رادیکالیسم بایستد

بی عمل کند و این کار را تمام بحث قبلی ما ھمین بود. بورژوازی میخواھد این انتقال بدون دامن خوردن بھ یک اعتلاء انقلا
بورژوازی ایران در این دوره کھ رژیم اسلامی ضعیف شده، بدان کھ میخواھد جلوی اعتلاء انقلابی را بگیرد. منعایش میکند. 

تر زن" بیش-زن" بیشتر میشود، دستجات "کمونیست-این نیست کھ سازش کند. معنایش این است کھ دستجات "کارگر
یستی شدید میشود. نھ توسط فقط خود رژیم کھ ضعیف شده، توسط ناسیونالیستى کھ حالا دُم میشود، تبلیغات ضد کمون

. توسط مھدی بازرگان، توسط بختیار، توسط بنی صدر، توسط مجاھد. برای اینکھ ھر کسی خودش را بھ تعیین درآورده
 .تکلیف نھایی نزدیکتر حس میکند

است  "مستتر"شان موضع گرفت. من وقتی گفتم آخھ این چھ جور بحثھایی است کھ من فکر میکنم اینھا را باید دید و علیھ
ی وظایف خودش را نشان نداده، یا اصلاً کی وارد میشود کھ وظایف خودش را نشان بدھد، منظورم ھمین است. باید ولو 

بگوییم  .بلیغ "ضد ناسیونالیستی" بکنیم، ما باید تبلیغ ضد "نظم" بکنیمما باید تتوی وظایف خودش را نشان بدھد دیگر. 
این نظمی کھ اینھا میآورند چیزی جز اختناق نیست. ما تبلیغ روشھای واقعی آلترناتیو خودمان را برای معیشت مردم ارائھ 

ً بخاطر این z و y و x بکنیم. و بگوییم کھ نروید دنبال دنبال ای با کھ این را میبینیم کھ یک عدهبرای حل معیشت. دقیقا
آلترناتیوھای متنوع میآیند سراغ طبقھ کارگر و میخواھند ما را آنجا بکوبند. بھ این معنی سئوال نباید کاھش پیدا بکند بھ 
وضع رژیم. سئوال باید این باشد: اوضاع طبقھ کارگر و نقشش و وظایفش در دوره آینده. یکی از فاکتورھایش وضع رژیم 

ولی تقلیل دادن بورژوازی بھ رژیم، و تقلیل دادن موانع سد راه طبقھ کارگر بھ آن موانعی کھ رژیم میتواند در راه طبقھ ت، اس
. بعلاوه اینکھ توی خودِ این وضعیتِ رژیم ھم، یک چیزھایی نادیده گرفتھ میشود. کارگر ایجاد بکند، بنظر من اشتباه است

. جمھوری اسلامی اگر بخواھد کنترل اوضاع کھ در ضعیفترین موقعیتش قرار داشت ھارترین شرایط رژیم شاه وقتی بود
بنظر من یک فضای باز سیاسی نباید دستش باشد، آن موقعی کھ دارد عقب مینشیند آن کسی را کھ زورش برسد میزند. 

 .ترسیم بشود

و این خشونت از طرف حکومت و از بیرون عنصر خشونت توی جامعھ ایران، میرود بالا.  زدُ برای ھمین گفتم کھ بنظر من 
حکومت و از طرف تمام طبقات نسبت بھ ھم اعمال میشود. این فرق دارد با وضعیت اعتلاء انقلابی. بنظرم تعریف اعتلاء 

دو طرف اصلی  ،انقلابی لااقل این است کھ جھت خشونت یکسویھ است. جھتی کھ خشونت دارد لنگر برمیدارد بھ سمتش
اینطوری نیست. برای ھمین گفتم جنگ داخلی چرا نباشد برای سھ ماه؟ شما میگویید اعتلاء انقلابی میشود برای دارد. بنظرم 

سھ ماه و بعد کودتا میشود. من میگویم جنگ داخلی میشود برای سھ ماه و بعد کودتا میشود. اینطور چرا نباشد؟ نمیگویم 
 .نی استاینطوری میشود. میگویم این ھم ھمانقدر واقعی و عی

م بھ . یعنی پیشنھاد میکنمن فقط میخواستم بگویم کھ الآن با توجھ بھ این اوضاع، این بحث یک مقدار بھ گذشتھ تعلق دارد
افول کرده یا نزول کرده، اگر لازم است راجع بھ این حرف بزنیم کھ  ۶۶جای اینکھ راجع بھ اینکھ جنبش کارگری در سال 

من تصورم این است کھ زمینھ خیلی مساعدی برای رشد سریع جنبشھای  ؟ار میکندجنبش کارگری با این اوضاع چھ ک
اعتراضی کارگری الآن وجود دارد، کھ حتی تعرضی است، اثباتی است، یعنی چیزی کھ ندارد را میخواھد. فقط این را خواستم 

 .بگویم، این مھمتر است

کسی نمیتواند از نقطھ نظر مسألھ نان، پاسخگو باشد و اینکھ  این تأکید رفیق امیر بود روی اینکھ ھیچابھامم را بگویم. 
. من فکر میکنم یک درجھ باید نسبی بھ این مسألھ نگاه استنباط من این نیست. مطالباتی کھ از رژیم ھست جواب نمیگیرد

ر ھایی دبنظر من گشایشسھ ھفتھ آینده،  -ھای مطلق مردم قطعاً نمیتواند جواب بگیرد ولی تا ھمان دو ھفتھکرد. آن خواستھ
اقتصاد ایران بوجود میآید، در تجارت خارجی، در پیدا کردن ارز، در قابلیتشان برای تخصیص بخشی از بودجھ بھ امور غیر 

المللی بھ اینکھ تماس بگیرند و بخواھند کالاھایشان را بفروشند بھ این جماعت. اینھا تأثیر بینی تجار بیننظامی، در خوش
یعنی مثلاً اگر کاغذ و دفترچھ پیدا نشود بعد ناگھان پیدا بشود، یا مثلاً پودر رختشویى نباشد و بعد باشد، اینھا  فوری دارد.

 .ای فکر میکنم اینھا مقدور استاند یک گشایش فوری است و بھ یک درجھبرای مردمی کھ در چنین وضعیتی قرار گرفتھ

آیند. من فکر میکنم یک بخش مھم این است کھ این در عین حال خرج گزاف ھا بھ این زودی نمیصحبت از این شد کھ سرمایھ
باش نگھدارد، آن جنگ را فوراً روی دوش خودش ندارد. یعنی بھ ھر حال ھر چقدر ھم بخواھد خودش را در حال آماده



ی الیزه بکند در بعضمخارج و ھزینھ سنگینی کھ صرف جنگ میکرد را الآن میتواند نکند. یک بخش زیادیش را میتواند کان
چیزھای دیگر. میخواھم بگویم این را نباید مطلق کرد. باضافھ اینکھ من در بحثم ھم گفتم بنظر من اتفاقی کھ افتاده وقتی 

اسلامیستی یک شکست قطعی خورده در سیاست داخلی و -تھش را نگاه میکنیم این است؛ جناح انزوا طلب ھیاھوگر پان
ھمھ  تحمیل شده. درست است کھ رضایت داده ولی طرفداران "صدور انقلاب" آن خره بھخارجی. صلح نمیخواستھ بالأ

اند ولی بالأخره اقلیت قویتر از اکثریت مجلس بوده، اقلیتی کھ توی مجلس اند. با اینکھ مجلس را پرُ کردهشکست خورده
 جوابدارد موجود است،ای کھ بھ یک مسألھ جنگ.قویتر از آب در آمده از نقطھ نظر مسألھ  -مثل خط مرکز  -نمایندگی میشود 

مادی میدھد. من فکر میکنم معنی این حرف، چرخش مرکز بھ سمت یک جور ائتلافھای بیشتری با راست خودش است. ما 
ای نگاه بکنیم. تا آنجا کھ بھ دولتی کردن مربوط میشود، اگر آنھا را میگوییم راست و چپ بستگی دارد کھ از چھ زاویھ

ھا، بیشتر تمایل نشان بدھد، بخاطر اینکھ آنھا چی-خصوصی-ییم "چپ"، من فکر میکنم "مرکز" مجبور است با بخشبگو
 .جریانی ھستند کھ میتوانند این گشایش اقتصادی را باعث بشوند

 نھا میخواستند. بھ ایچی-خصوصی-بگذارید اینطوری بگویم؛ خود "مرکز" پرچمدار یک سری تحولاتی میشود کھ بخش
ش این اتفاق افتاده. درست است کھ ا تر میکند. بھ ھر حال میخواھم بگویم در صورت واقعیمعنی جناح افراطی را منزوی

انتخابات بھ نفع این جناح تمام نشده بھ نفع جناح دیگر تمام شده، ولی در فاز بحث فشار آمریکا و غیره، ھمانطور کھ انتظار 
-ا کردند. و طرفدارھای غرب در ایران این دوره بخصوص تداعی میشدند با بخشمیرود طرفدارھای غرب دست بالا پید

المللی ھم بھ رسمیتش بشناسند. الآن ھمین ھا. این اتفاق افتاده. فکر میکنم این باعث میشود کھ در صحنھ بینچی-خصوصی
ی بال میکنند، خُب اینھا معانی اقتصادکھ گوشھ و کنار آدم میشنود کھ عاقل بودن رژیم ایران را بھش تبریک میگویند و استق

خود رفسنجانی از این حرف میزند کھ تحریم را از روی ما برمیدارند و اگر عراق بھ جنگ ادامھ بدھد باید قاعدتاً تحریم دارد. 
دارند ررا روی عراق بگذارند دیگر. یعنی با ھمین پرچم میروند بیرون و تقاضا میکنند کھ تحریمھای مختلف را از رویشان ب

 .و معاملات را با آنھا از سر بگیرند. من میگویم این تأثیر فوری دارد روی زندگی مردم

ھشت سالھ انقلاب، درآمد سرانھ ھر قدر کھ بوده، قدرت خریدش بطور مادی بھ  -واقعیتش این است کھ در طول دوره ھفت
نیست. اینطور نیست کھ ظرفیت تولیدی ایران یک دھم  یک دھم آن چیزی کھ داشتھ تنزل پیدا کرده. این واقعیت اقتصاد ایران

شده در نتیجھ این جنگ و انقلاب اسلامی. خیلی چیزھا زیر ظرفیت استفاده میشود و خیلی چیزھا در نتیجھ بازار سیاه و 
تن بھ برگش اینھا، قیمتش افزایش پیدا کرده، مردم نمیتوانند بخرند، اینھا قابل اصلاح است. حتی در چھارچوب رژیم. یعنی

غیر ممکن نیست از نظر اقتصادی در چھار چوب ھمین رژیم جمھوری اسلامی. بھ این معنی  ۶۳ –۶۲سطح زندگی سال 
فکر میکنم اصلاحاتی ھست. منتھا در رابطھ با اینکھ چھ باید بکنیم و اینھا... فکر میکنم باید خودمان را برای شرکت خیلی 

ھم حالا وارد بحث نمیکنم. کردستان پیچیدگیھای  کارگری حاضر کنیم قبل از ھر چیز. کردستان را -فعال در جنبش اعتراضی
 .خودش را دارد

احھای مان علیھ کل جنمان برای سرنگونی جمھوری اسلامی باید شدت بدھیم. فکر میکنم بھ تبلیغاتفکر میکنم بھ تبلیغات
قتی ن چیزھا، تأثیرات مو، و فکر میکنم بھ تأکیدمان راجع بھ اینکھ این حرکتھا، یعنى صلح و ایبورژوایی باید شدت بدھیم

 -مان را باید خیلی شدید بگوییم دارد و آخر این خط باید حکومت کارگری باشد. بھ این باید شدت بدھیم. یعنی بحث سیاسی
در عین حال بنظر من بحثی مثل "قانون کار"،  -ایم، و تبلیغاتھای ارگانھای تبلیغ خودمان راجع بھ این قبلاً رھنمود داده

قوق زنان" و اگر چیزھایی شبیھ این میتواند باشد کھ میتواند یک آلترناتیو را معنی میکند در جامعھ، باید برویم "بیانیھ ح
بھ میدان و خودمان را حاضر بکنیم کھ فعال جنبش اعتراضی باشیم، و طیف کارگر سوسیالیست بتواند این دوره سر نخ 

اضات زمینھ دارد. انتظارات بالا میرود و اعتراضات زمینھ دارد. من اعتراضات را بھ دست بگیرد. من فکر میکنم این اعتر
این را یک چیز کلیدی میبینم. منتھا پیشنھادم این است کھ ما در سطح علنی از یک نقطھ عطف سیاسی حرف بزنیم، از آغاز 

باز میشود و تضادھای  یک بحران عمیق، از تعمیق جدی بحران سیاسی در ایران حرف بزنیم، از این کھ شکافھای طبقاتی
طبقاتی تشدید میشود حرف بزنیم. و از این حرف بزنیم کھ در صورتى کھ طبقھ کارگر حرکت بکند و جنبش مستقل خودش 
را بھ راه بیندازد و در صحنھ سیاسی حرف مستقل خودش را بزند، این حرکت میتواند بھ یک اعتلاء انقلابی بھ نفع طبقھ 

 .و حزب کمونیست برای این مبارزه میکند کارگر در ایران منجر بشود

حالا ممکن است  .را رھا نکنیم -و یک خوش باوری  - جانب احتیاطدر تبیین اوضاع باید یک چنین موضعی بگیریم. یعنی 
 . ولی ما این را درممکن است واقعاً حرفھا اثبات شود کھ بھ حرکت انقلابی نزدیکیمحقیقت ھم داشتھ باشد من کاری ندارم، 

لی اگر برده و ،برای اینکھ اگر ما نبرده باشیم و بشود، خودمان را میتوانیم تطبیق بدھیممان بسرعت نبریم توی جامعھ. تبیین



، این انتظار ایجاد کردن و بعد شاھد این بودن باشیم و نشود، خیلی ضرر سیاسی جدی میکنیم. بنظرم برمیگردد علیھ خودمان
ھا دارد کم میشود، و عجب، بخشى از ازند، و عجب، فلانجا قیمتھا آمده پایین یا صفکھ عجب، دوباره دارند مسکن میس

در یک چنین شرایطی اگر ما اعتلاء را الآن اعلام کنیم و بگوییم میخواھد مردم در خیابان دارند میگویند حالا باید صبر کرد. 
بینم کھ وضعیت را یک خرده، چند در صدی نسبت  ضرری در این نمی پیش بیاید، بنظرم ما را بھ یک ناپختگی متھم میکنند.

م بھ آن صورتی کھ ممکن است بشود. پیشنھاد (تغییر) کندیم کھ باید ئتر تصویر کنیم و بگو بھ آن چیزی کھ ھست منقبض
ھ است و ربط دارد ب حرف بزنیم. منتھا یک نکتھ دیگری کھ مھمجنبش  رو بھاین است کھ این تحلیل را اعلام کنیم و رویش 

شرایطی است کھ جنبش کارگری میتواند غرق بشود در ھزار و یک مسألھ، و حزب  ،کھ دقیقاً این شرایطبحث قبلى، این است 
. این را بپاییم کھ ما از این دوره، از این دوره باصطلاح کمونیست میتواند غرق بشود در ھزار و یک چیز دیگر. این را بپاییم

ر و دارای تتر، و جنبش کارگری یک جریان متشکلتر، کارگریایما یک حزب توده -یکی از رفقا اینجا گفت  -بحران سیاسی 
. من میگویم این ھدف را بگذاریم برای خودمان. برای بیشترش ھمین الآن خیز برنداریم. بنظرم دو شعارتری بیرون بیاید

یتوانیم خیز برداریم و بحث ائتلافھای سیاسی برای کسب قدرت، چھار ماه دیگر وقت داریم تشخیص بدھیم کھ حالا م -ماه
بحث تسلیح و اینھا بزنیم. ولی الآن بگذاریم روی تشکل و استقلال طبقھ، تحکیم رابطھ حزب و طبقھ، حرف بحث قیام، 

 افشاء دائمی حقوقی و اداری طبقھ در جامعھ، -گسترش نفوذ حزب در درون طبقھ، طرح جدی شعارھا و آلترناتیوھای سیاسی
مان، برای اینکھ بھ نظرم یک ضربھ دیگر جمھوری اسلامی و جناحھای مختلف اپوزیسیون، و بالا نگھداشتن گارد امنیتی

داریم، و ھر اتفاقی بیفتد یک ھجوم دیگر بھ چپ داریم. بخاطر اینکھ ھیچ کسی نمیتواند دست ببرد بھ یک جابجایی در بالا، 
لآن ا اگر . برای ھمین فکر میکنماست تھ باشد کھ فعلاً برای یک چند ماھی چپ را خفھ کردهبدون اینکھ یک گارانتی داش

برویم توی صحنھ، یکبار دیگر ما را میزنند. ھنوز طرف باید ضعیفتر از این حرفھا باشد. میخواھم  وباز کنیم را  خودمان 
بینم کھ ما موظف باشیم یک رھبری داخل درست  ر نمیبگویم از نظر تشکیلاتی ھم گاردمان را خیلی بالا بگیریم. منتھا دو

بکنیم، حتی یک عده کوچکی از رفقا باشند کھ در عمل لااقل اوضاع را مونیتور میکنند و رھنمود محلی میدھند ولو اینکھ 
ک کوچھای ما کاملاً بھ آنھا متصل نیست. این را باید فکرش را بکنیم کھ در چھ مقطعی حزب کمونیست یک رھبری شبکھ

 .مخفی البتھ -تشکیلاتی داخل کشوری درست میکند برای خودش 

و  رمیآیدتر طبقاتی دمن فکر میکنم این کاری کھ ما باید بکنیم فقط از اوضاع سیاسی در نمیآید، از اوضاع عمیقتر و تاریخی
لوغ کنیم میتوانیم. یعنی نیروھای مکانی کھ حزب ما پیدا کرده در رابطھ با این مسألھ. من مطمئنم اگر ما بخواھیم شھر را ش

. ما میتوانیم صدھا عامدانھ شھر را شلوغ کنیمما اجازه میدھد کھ در تھران، اصفھان ما ھم قاطى آن جماعت، آگاھانھ و 
اعلامیھ صادر کنیم. ما امکان پخش داریم، امکان تکثیر داریم، ما خیلی کارھا میتوانیم بکنیم. بریزیم شھر را شلوغ کنیم، 

ممکن است یک نفر بگوید دارند  من اصلاً سئوالم این است؛ خوب است؟!قعاً اصلاً مردم را بکشیم کھ رژیم را بیندازند. وا
ایم. یک موقعی مردم شروع میروند بیندازند. من میگویم؛ خوب است کھ دارند میروند بیندازند؟ آخر این تجربھ را ما داشتھ

ئوال میکنم از خودم سولی  ،بود کھ داشتند میرفتند بیندازند؟ طرفدار بختیار کھ نیستم کردند بروند بختیار را بیندازند. خوب
ام چھار نفر را بگذارم کنار ھم، دارد میرود بیندازد خوب است؟ من از این موضع حرکت میکنم، خوب من ھنوز فرصت نکرده

توی خیابان بخواھند حکومت عوض کنند. بنظر نیست! الآن اصلاً خوب نیست توی این وضعیت طبقھ کارگر، مردم بریزند 
. چھ میگذارند جایش؟ یا رضایی را میگذارند جایش کھ فرمانده سپاه پاسداران است یا گروھبان قندعلی من اصلاً خوب نیست

 !طلب... من نمیخواھمحکومت را بھ دست میگیرد، یا فلان سلطنت

ای بھتر است. من میخواھم اول چھار رزاتی، برای ما برای یک دورهبھ نظر من تعادل قوا و باز ماندن فضای سیاسى و مبا
اگر حتی یکی بھ من نشان بدھد کھ دارد اینطوری میشود و  !ھاتا مجمع عمومی و شورا داشتھ باشم تا بگویم قدرت بھ این

ت باید این پروسھ میخواھند حکومت را عوض کنند، من میگویم حزب کمونیس -حالا پشت پرچم یک فلان و بھمانى  -ھمھ 
را کُند کند بدون اینکھ لنگر و قابلیت جنبش را برای جلو رفتن از بین برده باشد، باید این پروسھ را منتظر آماده شدنِ 

بینیم، بکنیم چون بعدش دیگر حتماً اوضاع  . برای ھمین میگویم، اگر سوزنی میکارگران نگھدارد. وگرنھ چوبش را میخوریم
روم من دیگر نمیتوانم بنظرمن ھ بگر سوزنی نبینیم، یعنی آن طرف ھم بتواند برگردد و بزند چی؟ آنوقت بھتر میشود. ولی ا

 کارگر را بلند کنم. منظورم را متوجھ میشوید؟

ن م است؟ ش سیاسیا یک حرکتی است ما میخواھیم بپریم وسطش و چنین و چنان کنیم... مرکز ثقل سوال دارم کھ آیامن 
ید و تعویض حکومت و بحث قدرت سیاسی را، من میگویم ئچھ کاری سیاسی؟ اگر خود سرنگونی را میگو میگویم مرکز ثقل

نھ اصلاً مرکز ثقلش، ھمھ چیزش سیاسی است. باید این کار را کرد. ولی من "مرکز ثقل سیاسی است" را قبول دارم، ولی 
رفیق امیر گفت الآن بحث مجمع عمومی نیم این را. مرکز ثقل سازماندھی کارگرھا سیاسی باشد! خُب، باشد برویم معنی ک



. برای اینکھ من میخواھم شھر کھ شلوغ میشود علاوه دارد برجستگی برای مثال آن برجستگی را ندارد، بنظر من اتفاقاً خیلی
پیدا  ھای مناسبھایشان را میزنند روی کیوسک تلفن، و آخوندھای مناسبی را برای فتوا دادنبر کسبھ و فلان کھ باز اعلامیھ

ات یک مصوبد، اش را صادر میکنمیکنند و شبھا رادیو لندن بھ طرفدارھای "کی" چی میگوید و "شاھپور بختیار" اعلامیھ
مجامع عمومی و کارگری ھم باشد کھ من بروم بگویم بابا جان اینھا مطرح است، اینھا را باید انجام داد، ما از این دفاع 
میکنیم. وگرنھ اگر کارگر اتمیزه باشد و درب و داغان باشد، من بروم توی مبارزه سیاسی ھمان بلا بر سرم میآید کھ سر چپ 

. میگویم اعتلاست؟ نیروی طبقھ من نگرانیم این است. حتی اگر اعتلاء ببینم باز ھم نگرانیم این است .۵۷ایران آمد در سال 
میکشند توی این اعتلاء آخر، اگر اعتلاء باشد. نگرانی واقعی من این است آنھا را لشکر باز آماده نیست! فقط بعنوان سیاھی

کھ نیست. اگر سوزنی بود قبول میکردم. میگفتم نھ دیگر، طبقھ  . خودم فکر میکنم یک اعتلاء سوزنی بھ این خاطرراستش
میشود گیر  ۵۸تر از فروردین آلدیگر، چھ شرایطی ایده ۵۸لشکر میرود میشود مثل فروردین کارگر باز ھم بعنوان سیاھی

 .آورد اصلاً توی تاریخ دوباره؟ ولی من فکر میکنم آنطوری نمیشود

کارگرھا میروند، راست حملھ میکند، کارگرھا عقب مینشینند. کارگرھا دوباره حملھ میکنند، اوضاع اینطوری میشود کھ 
بینم کھ  کارھا جواب میدھند. مدام این پروسھ تکرار میشود. من این را سیر محتمل میرادیکالھا حملھ میکنند، محافظھ

چپ بھ شکل اصلی حیات سیاسی تبدیل کشمکش بین راست و چپ توی جامعھ ایران عمده میشود. کشمکش بین راست و 
ش دارد برایشان رجز میخواند. اینطوری! چپ زنان را بھ خیابان کشیده، ا ھا را خوابانده، راست با ارتشمیشود. چپ کارخانھ

ر شان دراست یا دارد آوانس میدھد یا یک تھدید دیگری بالای سرشان نگھمیدارد. اینطوری نیست کھ [قدرت] ناگھان از کف
ود و بیفتد توی خیابانھا. من میگویم این حالت بنظر من حتی اگر قرار بود بشود درست نیست. برای اینکھ ما آخر صفی بر

باز  -مگر نمیگویید کھ باز میشود؟  -ھستیم کھ این را از توی خیابانھا برمیداریم. آخر صفیم! چھ بھتر کھ فضای سیاسی 
بنظر من خودمان ھورا کشِ اعتلاى انقلابى نشویم، وقتى کھ خودمان را بگیریم،  بماند. فقط باز بماند. من میگویم اگر این

نمیگویم باید صبر کنیم طبقھ کامل و دربست ھمھ  ھنوز آمادگی شرکت در آن را بعنوان یک نیروی متشکل طبقاتی نداریم.
حداقلی بین رھبران کارگری را ولی یک استخوانبندی از تشکیلات کارگری و یک نوع رابطھ شوراھایش را داشتھ باشد، 

و اگر اینطور نباشیم، حامیانمان، سیاستمان را توی آن نیست.  (اوضاع فعلی) ولی ببینیم، بعد برویم شھر را شلوغ کنیم.
آموز و بالأخره یک کسان دیگری در جامعھ، و کارگرھا کمتر پیدا میکنیم، باز توی اقشار جوانان جامعھ، دانشجو و دانش

تھِ تھِ حرفم این ترس من راستش  کارگرھایى کھ در جامعھ کھ دورمان را میگیرند، و میشویم حزب سیاسی آنھا!بخشاً ھم 
 .است کھ ما انقلاب را نبریم جلو، انقلاب ما را بردارد ببرد جلو

 مرکز ثقل" فعالیت کمونیستی: سیاسی یا اقتصادی؟"

اند اش نمیکنم، میتومعین کھ خیلی ھم توی ما رسم بوده. تخطئھام با یک فرمولاسیون راستش من یک مشکلی ھمیشھ داشتھ
معتبر باشد، من درکش نمیکنم. آن ھم این فرمولبندی است کھ مرکز ثقل فعالیت ما توی طبقھ کارگر چیست؟ اینجا دو تا باکس 

 است با دو تا باکس دیگرزیرش ھست کھ میشود یکى را تیک زد؛ یا اقتصادی است یا سیاسی! این دو تا ھم معمولاً مترادف 
و دوره غیر انقلابی  ؛کھ آیا دوره انقلابی است یا دوره غیر انقلابی؟ ظاھراً در دوره انقلابی باید باکس سیاسی را تیک زد

ای حتماً آن کسی کھ این را بھ کار میبرد معنی خیلی ظریف و پیچیده باکس اقتصادی را! من این را نمیتوانم درست درک کنم.
[بفھمم]. حالا تأکید میشود کھ منظورمان این است کھ مرکز رادر ذھنش دارد. ولی من نتوانستم مرکز ثقل یک کاری از آن 

مان میدانیم خوب است را میکنیم! این را دیگر نمیتوانم، ظرافتش  ش ھمین است، ولی میرویم یک کارھایی کھ ھمھا ثقل
 .بیش از حد توان درک من میشود

م کھ تا اوضاع شیر تو شیر و شلوغ میشود، بنظر میآید ھویت سیاسی رادیکال، میآید ھویت اقتصادی این احساس را میکن
در یک ظرفیت قدرتمندتری بھ ، فاز بالاییالشعاع قرار میدھد. و بنظر میآید با اینکار داریم کارگر را در یک کارگر را تحت

د. نمیدانم این بیای ر مسألھ سیاسی بیاید، یا اگر بشیوه سیاسیمبارزه میکشیم اگر در یک ظرفیت سیاسی بیاید یا اگر بر س
(چون از بچسباند.  (بھ جای) آن ای بکِند، اسم سیاست رامرکز ثقل بالأخره یک جایی باید اسم اقتصاد را از روی مقولھ

یک  یگرد، حالا استش سیاسی ا وقتی ما میگوییم حالا مرکز ثقل ".یک جایی اقتصادی باید تبدیل بھ سیاست بشود" قرار):
 .در ذھنم نمیماند درست این فرمولبندیھا حتیبرای من، مربوط بھ سیاست. است چیزی 

. ھمین الآن ھم نقطھ قدرت اساسی و بنیادی طبقھ کارگر، در اقتصاد طبقھ کارگر استمن میگویم  !من مشکلم این است
اش است، نھ توی و آباد ھم ھمینطور است. نھ توی جمعیت کمی، تا ابد موقع روز قیام ھم ھمینطور استھمینطور است، 

ھیچ چیز دیگری، توی این است کھ این طبقھ اقتصادی است. و اگر ما با یک شرایطی مواجھیم کھ طبقھ کارگر بھ دلیل عدم 



، وقتی یک گشایشی بوجود میآید باید برویم توی سرش میخورد مدام در سیاستش بمثابھ یک طبقھ اقتصادی، ا تشکل
تبدیلش کنیم بھ آن نیرویی کھ نمیتوانند توی سرش بزنند بخاطر قدرتش بمثابھ یک طبقھ اقتصادی. اگر من این کار را با گفتن 

؛ گفتم آنھا ولی اگر من رفتم بھام را بگیرید! دو ریال خوبھ، دو ریال خوبھ کردم و مرزم با شورای اسلامی مخدوش شد یقھ
ببین بابا جان چون تو اتحادیھ نداری، چون تو شورا نداری، توی سیاست توی سرت میخورد، توى فرھنگ توی سرت 
میخورد، توى اقتصاد ھم توی سرت میخورد. اگر من شروع کردم شوراھا را ساختن، و جنبش مجمع عمومی را در این 

درست  یک دوره درست. بنظر من کسی کھ ھمرکز ثقل کار من چھ شرایط ساختن، کسی ھنوز نمیتواند بھ من نشان دھد 
ترین شکل ممکن عمل میکند و دارد مرکز ثقل کارش را روی کمبود جنبش طبقھ کارگر دست میگذارد، دارد بھ سیاسی

 .ھمانجایی قرار میدھد کھ باید باشد

 ً ا با میگوید کھ تفاوت م (مقدم)ن الآن گفت؛ بھ رضا. کھ بھمبنظر من کارگر در این تبیین خیلی دستکم گرفتھ میشود مداوما
شورای اسلامى مگر این نبود کھ ما میگفتیم اینقدر و آنھا میگفتند آنقدر، آنھا نمیتوانستند و ما میگفتیم بدھید؟! میگویم کى 

شود رصھ اقتصادى تمام میتفاوتمان این بود؟! چرا تفاوتمان این باشد؟ اصلاً میتوانند بدھند، تفاوتمان چھ میشود؟ یعنى در ع
تواند اگر دولتی بمیرود بھ عرصھ سیاسى؟! این استنباطى است کھ راستش من ھر چھ زور میزنم باز از این بحث میگیرم؛ کھ 

یگوید و گویا وقتى زور م اصلاحات اقتصادی بکند تفاوت من و گرایشات رفرمیست در طبقھ کارگر میرود سر مسائل سیاسی!
 !و سیاسی احتمالاً  -نتواند بکند آنوقت تفاوت من میرود توی مسائل اقتصادی  ھم اصلاحات و اگر

ی کھ من میگیرم خیلی فرق میکند. من نمیخواھم بھ وحدت ا برایم سخت است. بگذار اینطور بگویم؛ نتیجھ عملياین  ھضم
ید توی جلسھ عمومی بگویند ئ. شما میگومن باشم میگویم باید جنبش مجمع عمومی را دامن زداگر  نظر فرمال برسم.

سیاست؟ من میگویم؛ بگویند! عالی است اگر بگویند. من میگویم ولی بگویند اقتصاد ھم، بگویند اعتصاب میکنیم سر دوزار 
و دھشاھی، بگویند شورای اسلامی باید بستھ بشود، بگویند چرا زندانی سیاسی آزاد نمیشود، بگویند رژیم ھم باید سرنگون 

اسمش کار روتین  ساختن مجمع عمومیھ کارگر چھ باید بگوید را من بھ ھزار و یک روش دارم تعیین میکنم. بشود... اینک
این بحث کھ "مرکز ثقل فعالیت ما در دوره انقلابی از کار روتین منتقل میشود بھ یک چیز دیگر"، این نیست. من میگویم 

. ماحساس ھمبستگی بکن با این فرمولاسیون ، وآن را بفھمم ھمان فورمولبندی قدیمی است کھ من ھیچوقت درست نتوانستم
با دشواری  (با این کمبود)الآن ھم کم دارد. توی اختناق ،من میگویم کارگر ایرانی یک چیزی کم دارد. توی اختناق کم دارد

ین ابقھ اجتماعی. میسازیم، توی این شرایط براحتی، براحتی بیشتری میسازیم و آن ظرفِ ابراز وجودش است بمثابھ یک ط
ظرفِ ابراز وجود را نداشتھ باشد شھر شلوغ شود، اعتلاء بشود، سرش کلاه میرود. اختناق شود سرش کلاه میرود. من 
میگویم این ضعف تاریخی ما است، ضعف تاریخی اوست، ضعف تاریخی رابطھ ما و اوست. توی این دوره جنبش مجمع 

داشتھ باشم  ھای آلترناتیویبیانیھ. من نمیخواھم وضع ما است در جامعھ ایرانھای کلیدی معمومی بنظرم یکی از گرھگاه
فضا  ای کھ تویداشتھ باشم در مقابل بختیار. میخواھم بھ یک چیز مادی جنبش واقعی آلترناتیویدر مقابل بختیار. میخواھم 

اعیھ قدرت دارد. میخواھم بگویم قدرت بھ و مکان وجود دارد اشاره کنم در مقابل بختیار و سپاه پاسداران و ھر کسی کھ د
 .اینھا! قدرت این حرکت اجتماعی! این حرکت را میخواھم بھ وجود بیاورم بھ آن! قدرت

من  ھک یک تصور این استمیگویم "بیا بوجود بیاورم"  او صحبت سر این است کھ کارگر وقتی بھ این حرکتی ھم کھ من بھ
رگر ھم کابھ ذھنیت امروزش کھ حالا "سیاسی است"، مربوط بکنم؟! من میگویم کارگر اینجا دستکم گرفتھ میشود.  خودم را

مان را بھ جمیع جھات زندگیش ربط  مثل ھر کس دیگری مجموعھ جھات زندگی خودش را مد نظر دارد، و ما باید فعالیت
نشان میدھد بھ آن چیزی کھ آن روز کم دارد یا آن چیزی کھ  العمل. بقول بھمن، یک چیزی نیست کھ فقط دارد عکسبدھیم

آن روز فکر میکند نجاتش میدھد. اگر آن روزی کھ پول میخواھد من باید ھِی خودم را بھ پول ربط بدھم، آن روزی کھ سیاست 
ھم ربط میدھم. کما عمده شده خودم را بھ سیاست ربط بدھم. من ھنوز ھم خودم را بھ پول ربط میدھم. خودم را بھ سیاست 

اینکھ توی اختناق ھم خودم را بھ حکومت کارگری ربط میدادم. صد دفعھ میگفتم این شوراھا، این مجمع عمومی برای اینست 
کھ توسری نخوری. برای اینست کھ ھر خرده بورژوایی جلویت قد علم نکند. این ابزار اعمال قدرت تو میشود، این ابزار 

الا توی آن فاز یک خرده رفتیم جلوتر. یعنی اینکھ نمیتوانند جلوی تشکیلش را بھ آن راحتی حکومت کردن تو میشود. ح
حزب کمونیست برود توی ایران، برود توی فعالیت (اگر)بگیرند. نمیتوانند جلوی بیانھ صادر کردنش را بگیرند. من میگویم 

 پیروزی بھ دست آورده، اساساً ی بیاید بیرونجنبش مجمع عمومدر این دوره گشایش کھ ھمھ از آن صحبت میکنند و با 
گیر شده باشد، ھنوز چیزی بھ من اثبات برود تو و بیاید بیرون و حزب رشد کرده باشد یا برای مثال شعارھای ما ھمھ. است

جود وباید جنبش آلترناتیو کارگران در قبال قدرت سیاسی و ھر رفرم و اصلاحاتی توی جامعھ . بنظر من نمیشود راستش
 .داشتھ باشد



ای ندارم اقتصاد را فقط بگنجانم در دستور طبقھ کارگر. واضح است کھ ندارم. امیر ھم باز منی کھ این را میگویم ھیچ علاقھ
آخر بحثش میگوید این دیگر درست نیست. من میگویم ھیچکس این بحث را نمیکند. صحبت سر این است کھ چرا متشکل 

ھ چرا این بحث را باید با این تذکر کى فعالیتھایی کھ "مرکز ثقل سیاسی" شامل آنھا نمیشود؟ کردن طبقھ میرود توی قلمرو
اصلاً چون سیاست امرم است میخواھم  مرکز ثقل فعالیت سوسیالیستی توی "ذھنینت سیاسی" طبقھ است جواب داد اصلا؟ً!

رستش کنم دیگر. اگر بود حتماً سر مضامین سازمان اعمال قدرت سیاسی را درست کنم. ولی این چون نیست باید بروم د
 .فعالیت سیاسی این سازمان و تشکل این طبقھ حرف میزدیم

خلاصھ کلام این است؛ بنظر من یک بحثی کھ بعنوان نمونھ حتی در مقابل "مرکز ثقل سیاسی" مطرح شد کھ مجمع عمومی 
امروز تنھا روزی است کھ اگر جمع عمومی است. یم، من میگویم اتفاقاً امروز روز درخشش جنبش مئرا ما ھمیشھ میگو

 -بخواھم استقلال طبقھ معنی داشتھ باشد باید جنبش مجمع عمومی راه بیندازیم. امروز اگر اصلاً بخواھیم اعتراض سیاسی
و امروز روزی است کھ میشود  اقتصادی و فرھنگی طبقھ معنی داشتھ باشد باید برویم جنبش مجمع عمومی راه بیاندازیم

راه بیندازیم و راه میافتد. اصلاً من میخواھم بگویم اگر در دوره سابق راه میافتاد و ما راه کارگر را با این نشان میدادیم و 
میگفتیم "ببین راه افتاده" و او موضعش را عوض میکرد، امروز گریزی ندارد از اینکھ راه بیفتد. یا جنبش مجمع عمومی 

 .پشت سر نھادھای ارتجاعی. چون بالأخره یک چیزی را میخواھند تغییر بدھندراه میافتد یا کارگران میروند 

خلاصھ حرفم این است کھ مشکل اساسی حزب ما تاریخاً و مشکل اساسی طبقھ کارگر، اتمیزه بودن طبقھ کارگر است. اگر 
ن در دل یک انقلاب دیگر، با ای اعتلاء خیلی سریع باشد من احساس ناراحتی میکنم برای اینکھ با این نیروی اتمیزه میرویم

اینطوری  را لغو کند. ۱۳۱۰دفعھ پایدارتر را سر کار میآوریم کھ آن ھم مطمئن نیستم قانون  نیروی اتمیزه یک حکومت این
میشود. فکر میکنم از ھر تک فرصتی کھ این شرایط بحرانی بوجود میآورد باید استفاده بکنیم، کارگر را از اتمیزه بودن در 

ریم، تا بعنوان یک نیروی سیاسی در جامعھ خودنمایی بکند، بعنوان یک نیروی سیاسی. من ھم نمیگویم اقتصادی. ولی بیاو
ابزار یک نیروی سیاسی ممکن است این باشد کھ سھ ماه تمام فقط میگوید من صد و پنجاه درصد اضافھ حقوق میخواھم. 

 ۱۵۰من صد و پنجاه درصد اضافھ حقوق میخواھم و توی این قضیھ "سر کار نمیروم. آمریکا میاد، نمیآید، ھر چھ میشود 
ھای مجامع عمومی ھِی بروند ملاقات ھمدیگر، ھِی قطعنامھ صادر کنند، ھِی معلوم بشود کھ درصد حقوق میخواھم" نماینده

"حسن فلانی" از رھبران رادیکال کارگرھا است کھ بیاورندش توی رادیو و بپرسند آقا چرا نمیروید سر کار پس؟ بالأخره 
ت کھ فردا اگر یک مجلس مؤسسانی شد این بتواند از طرف کارگرھا برود توش. یکی را کارگرھا بشناسند کھ این "آدم" ھس

اللھی کھ یک تیغ دادند دستش نتواند بیاید در کارخانھ کارگرھا را فراری بدھد. این حالت آنقدر قوام بگیرد کھ ھر جوجھ حزب
است یا مرکز ثقل چیز دیگر است. بنظر من  باید بوجود بیاید. من میگویم این کار ما ھست ھنوز. نمیدانم مرکز ثقل، سیاسی

اساسی در جنبش کارگری و طبقاتی است و آن اتمیزه بودن طبقھ کارگر و نداشتن  لاءوظیفھ ما جواب دادن بھ یک خ
ن العمل. مھر جوری کھ شما بخواھید تعیین کنید برای دستور -استخوانبندی وحدت و تشکیلات برای ھر نوع فعالیتش 

 .ا نمیشود با آن بحث مقابل قرار داد، مقابل آن بحث نیستمیگویم این ر

راستش من برای مرکز ثقل آموزش سوسیالیستی و تشکل سوسیالیستی طبقھ، فکر کنم آموزش و تشکل سوسیالیستی طبقھ 
اینھا  ھتری نیست کھ از سوراخ آن بشود ضرورت این را بھ کارگران گفت، جز اینکھ باست. یعنی ھیچ حلقھ عالیتر و اولى

ای کھ تو بتوانی بھ احتیاج داریم. و این را در دوره اختناق و در دوره اعتلاء ھم باید یکسان گفت. بنظر من آسانترین جملھ
طبقھ کارگر یاد بدھی این است کھ "قدرت سیاسی باید در دست کارگرھا باشد". این را فکر میکنم ھر مبلغّ ما در ده دقیقھ 

شان بدھد. کسی را پیدا نمیکنی کھ در گفتن این، دربماند. ھمین را بگوید کھ در جامعھ قدرت سیاسی میتواند بھ ھر کارگری ن
باید در دست کارگرھا باشد. چرا؟ برای اینکھ جامعھ روی دوش کارگرھا است. بخاطر اینکھ کارگرھا ھیچ نقشی جز آزادی 

حل میشود کھ قدرت سیاسی دست کارگرھا باشد. این بشر ندارند. بخاطر ھمھ چیز. بھ ھر مصیبتی کھ فکر میکنی وقتی 
سیاسی وارد میشویم، در این شکی نیست. ولی آنجا  رِ بنابراین ما از دَ پس شروع بحث ما در ھر کار کارگری است بنظر من. 

سختی شروع میشود کھ "قدرت سیاسی در دست کارگرھا باشد" چھ از آن تعبیر بشود؟ معنیش این باشد کھ "پیکار" و 
الله "فدایی" باید در انتخابات مجلس خبرگان رأی بیاورند؟ یا اینکھ معنایش این است کھ تو الآن باید بیایی در تظاھرات آیت

 .ای شروع میشودطالقانی شرکت کنی یا چی؟ چکار کنی؟ اینجا است کھ اختلاف واقعی سر تبلیغات و مضامین دوره

حقیقت بھ کارگرھا وجود ندارد. بنظرم کارگری کھ آماده باشد این را بشنود  توی این اولیش ھیچ سوراخی جز گفتن خود این
و بتوانی این را بھ گوشش برسانی کھ باید قدرت را بگیرد و متقاعدش کنی کھ باید قدرت را بگیرد، مواجھ میشود با این 



یب ھ است کھ شرایط مشخص را ترتمسألھ کھ چگونھ؟ و تمام این فعالیت کمونیستی سر چگونھ است. و برای گفتن این چگون
 .اثر میدھید دیگر

رفیق امیر میگوید فرق امروز با دیروز چیست؟ من میگویم اگر راجع بھ مضامینی کھ بھ اولِ دستور مجامع عمومی و اولِ 
دستور محافل کارگری صعود میکند حرف میزنید، من علم غیب ندارم. ممکن است مرگ خمینی باشد، ممکن است اشغال 

بندی باشد کھ این دوره مطرح میکنند، ممکن است سقوط ھواپیمای  امی توسط آمریکا باشد، ممکن است طرح طبقھنظ
بینی نمیکنم. حدس میزنم بیشتر موضوعاتی مسافربری ایران باشد، ممکن است زلزلھ یک جای دیگر باشد. من از قبل پیش

سألھ سیاست باشد. یعنی اینکھ قدرت دارد در مملکت بھ چھ سمتی کھ از این دست میآید مسألھ رابطھ عمومی طبقات، یعنی م
دوره قاعدتاً. ولی من تا کی میخواھم این را ھی یادآوری کنم بھ تشکیلات، کھ  میچرخد. حدس میزنم اینطوری میشود در این

ستیم، حتماً ما ھم از انقلاب خُب خودمان ھم کھ جُدا از مردم نی -ھای انقلابی مردم از انقلاب حرف میزنند" "ببین در دوره
ش سیاسی است، ذھنیت فعال من ھم سیاسی است دیگر! اینطور ا حرف میزنیم دیگر! اگر در دوره سیاسی کارگر ذھنیت

پیشی کھ "ذھنیت کارگرھا سیاسی است"؛ ھی مجمع -نیست کھ فعالِ من فقط از تئوری حرکت کرده، یا از یک فرمولھای از
بندی مشاغل! خُب اولِ را بگذارد در دستور، رفیق من میخواھد بحث را ببرد سر طرح طبقھ عمومی میخواھد بحث قدرت

 .ھمھ، رفیقِ من میخواھد بحث قدرت را بگذارد در دستور

، این است کھ فکر نکند میانبرُی وجود دارد برای انجام میدھدآن چیزی کھ من میخواھم اینجا تضمین کنم کھ حزب کمونیست 
درصد چپ بعد از  ۹۹٫۹سیاسی، ورای آن کاری کھ باید برود توی طبقھ کارگر بکند. فکر نکند آنطوری کھ  رسیدن بھ قدرت

ھلھ کنى و بروى یک جایی یک قدرتی را بگیرى! مستقل از اینکھ طبقھ انقلاب اکتبر فکر کرده؛ کھ مارکسیسم یعنی اینکھ ھلھ
بافتھ شده، طبقھ چقدر رھبر دارد، طبقھ چقدر در خودش یک  در چھ موقعیت عینی ایستاده، طبقھ در خودش چقدر بھ ھم

متابولیسم تصمیمگیری دارد، طبقھ چقدر قدرت مقاوت در مقابل موج برگشت را دارد، طبقھ چقدر نسبت بھ اھدافش روشن 
 !!است و چقدر نسبت بھ آلترناتیوش روشن است! ھمینطوری برى بگیری

ولی طرقی ا نگویم، ھمھ ھمان "مرکز ثقل" را ھمانجا میگذارند کھ شما میگویید، من میگویم اگر من این را بگویم و آن ر
. بگویم اقتصاد ھم، ھمین میشود آخر! ھر چیزی را بگویم کھ برایش میروند، زمین تا آسمان فرق میکند. این معضل من است

مسألھ است. من میگویم اگر در این  "مرکز ثقل است"، باز برای اینکھ کارگر فعالیتش برود بھ آن سمت چکار میکند، آن
بحث توى سر قانون کار نخورد، توی سر جنبش مجمع عمومی نخورد، بعنوان مثال، کھ کسی بحثش قطبی نمیشود. من 

کھ  از کارگری -میگویم قانون کار بعنوان یک چیز اقتصادی، بنظر میآید کھ نیست. در صورتی کھ من ھم با ناصر موافقم 
ش ا ن رھبر مستقلاش، از طریق دھا اش باشد حرف نمیزنیم. منظور کارگری است کھ توی مجامع عمومیقانون کار مسألھ

اگر بگوید من میگوید "آقا جان من کاری ندارم چھ دولتی میآید سر کار"؛ من بھ این کارگر میگویم خیلی سیاسی است. 
بختیار است بختیار باشد، ارتش است ارتش باشد، این کارى ندارم کھ چھ دولتی سر کار است، خمینی است خمینی باشد، 

اعتصاب تا وقتی این قانون کار را بیاید تصویب کند ادامھ دارد. من بھ این کارگر میگویم کسی کھ بھ قدرت سیاسی فکر 
ان ھیچ عنو. تا اینکھ قانون کارش را بگذارد کنار بگوید، "کارگرھا محال است بھ خمینی رأی بدھند"، "کارگرھا بھ میکند

گر فقط اپشت دولت بختیار نمیروند"، "کارگرھا فلان نمیکنند و فیسار نمیکنند"... بنظر من این خیلی ھم سیاسی نیست، 
... این کار را ما کردیم دیگر! ما آن رھبری بودیم کھ پشت سرمان ساختار مبارزه کارگری خودش را ببیند و ھِی اعلامیھ بدھد

رت وحدت کارگران نبوده، بصورت فعل و انفعال مبارزاتی توی کارگران نبوده. از قول کارگرھا بصورت تشکیلات نبوده، بصو
نھ توی مجلس خبرگان شرکت کردیم (سیاسیھ!)، نھ توی انتخابات مجلس شرکت کردیم (سیاسیھ!)، نھ بھ رفراندوم جمھورى 

نھ بھ بنی صدر رأی دادیم، نھ بھ ھیچی... خُب ما اسلامى رأى دادیم (سیاسیھ!)، نھ توی انتخابات دوره بعد شرکت کردیم، 
این کار را کردیم دیگر! خیلی "مرکز ثقل" را جای درستی ھم گذاشتیم. مجبور بودیم بگذاریم. بقال سر کوچھ ھم "مرکز 

ول ای حصثقل" را گذاشتھ ھمانجا! من میگویم سئوال این است کھ منى کھ "مرکز ثقل" را جامعھ برایم گذاشتھ آنجا، دارم بر
ت. من سھآن پیشروی سیاسی بھ چھ کاری دست میزنم؟ اینجا است کھ باید بیاییم بگوییم "مرکز ثقل" فعالیت حزب چھ 

 .میگویم سازمان دادن و ایجاد تشکلھای واقعی و مقاوم کارگری برای دوره اعتلاء سیاسی

دخالت خواھد کرد. من فکر میکنم این جزء  کارگربموقع در قدرت ،وقتی مسألھ قدرت بشود بحث جامعھ من تضمین میکنم
ات مبارزه اجتماعی است. چون کسی نرفتھ برای طبقات دیگر "مرکز ثقل" تعریف کند، خودشان میآیند دیگر. کارگر یبدیھ

اند برویم سر حکومت. ھر کسی توی ھم خودش میآید. وقتى ھمھ ناگھان میروند سر مسألھ حکومت، رھبران آنھا کھ نگفتھ
اش بھ این نتیجھ میرسد کھ برود سر مسألھ حکومت. اگر دعوا بالا بگیرد ھمھ میروند سر مسألھ حکومت. من میگویم خانھ



چطور میتوانم کاری بکنم کھ دعوا بالا بگیرد. بدون این ماجرا، یا با بھاى کم دادن بھ این ماجرا، دعوایی بالا نمیگیرد کھ 
ھا و تغییر شکلھای خودشان را میدھند، یا قھرآمیز و میزنند و میروند ھی استحالھ مسألھ قدرت باز بشود. کارگر را میچلانند

سال است دارند این کار را میکنند. من میگویم یک  ۶۰سال  ۳۰آمیز. بالأخره ھِی میزنند و این کار را میکنند. الآن یا صلح
 .نکند؟ این تضمین میکند ،گوید نمیکنمجایی بالأخره کارگر ایرانی میتواند بیاید بگوید "نمیکنم"؟ و وقتی می

ماه آینده یا نھُ ماه آینده، جنبش کارگری ظرفھای مستقل خودش  ۶ماه آینده یا توی  ۳ای کھ در درجھھ بحث من این است؛ ب
کھ اصلاً است ای کھ این را داشتھ باشد درجھھ ب –سیاسی، اقتصادی، فرھنگی ھر چھ  -را داشتھ باشد، برای زدن حرفش 

ای بعنوان گشایش بعدی سیاسی و اعتلاء میتواند وجود پیدا کند. در غیر اینصورت ما با ھیچکدام اینھا مواجھ نیستیم. قولھم
با عصیان نان روبرو ھستیم کھ توی مصر بوجود آمد. خیلی وقت پیش، زدند تار و مار کردند. سھ روز طول کشید. با پانزده 

م عاصی اند، میریزند، ولی ھیچ ساختمانی برای یک مبارزه سیستماتیک طبقاتی وجود خرداد روبرو میشویم توی ایران. مرد
من بھای زیادی بھ این بحث کھ "ذھنیت کارگرھا ندارد. این بحثم را در اختلاف نظر با کسی مطرح نمیکنم، ولی میگویم 

ھمھ سیاسی میشود. بحث من این  . بلھ میشود، ذھنیت ما ھم سیاسی میشود، ذھنیتسیاسی میشود در این دوره" نمیدھم
 .است

مھم این است کھ وقتى "ذھنیت کارگرھا سیاسی میشود" اتفاقاً گرایش بھ این شدید میشود. دقیقاً بخاطر اینکھ ذھنیت سیاسی 
وی ت میشود، از پنجره بیرون را نگاه میکند و از پنجره توی خیابان را نگاه میکند و از خیابان توی پادگان را نگاه میکند و

ً بھ این خاطر است کھ دیگر کارگر توی کارخانھ را نگاه نمیکند، توی کوچھ خودش را نگاه  مجلس را نگاه میکند. دقیقا
بگوییم بابا جان محو تماشای این ماجرا نشو! بھ . وظیفھ ما این است کھ آن دوره برویم نمیکند، دیگر ذھنیتش سیاسی شده

کردی، دقیقاً چون ذھنیت تو سیاسی  ٥۷کل قدرت تبدیل نشو! این کار را توی انقلاب سیاھی لشکر بی شکل و اتمیزۀ تغییر ش
. دقیقاً بھ این خاطر اینطوری شد. من بحثم این است. من بود، چپ ھم مرکز ثقل بحث خودش را گذاشت روی سیاست دیگر

مونیست . من میگویم حزب کفی بچسبیمبھ این دلیل فکر میکنم نتایج متفاوتی میگیریم اگر بھ فرمولبندیھای مختلمیگویم 
ایران، این را در نظر بگیرد کھ این اعتلاء بعدی، این گشایش بعدی، پایان کار نیست. ده تا رفت و برگشت دارد توی یکسال 

بوجود میآید کھ در آن صفبندیھای جدی وجود دارد. ممکن است تلاشی جمھوری اسلامی  ساسی ایا و دو سال. جدالھای
ای را میدھد، ولی در عین حال نوید یک خصومت جدی در داخل اردوگاه مردم و در رابطھ شایش برای یک عدهنوید یک گ

قتی و ، (بازنده است).کارگرھا با بورژوازی بھ معنای وسیع کلمھ را تصویر میکند، کھ اگر کارگر در این ماجرا متشکل نباشد
 .بریمپی ب "چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است"ونیستھا کھ میگویم "متشکل" منظورم آن نیست کھ بھ حرف عمومی کم

تایش را بشماریم، در فروردین  ۳من میگویم برویم جنبش مجامع را درست کنیم، طوری کھ بتوانیم مثلاً در پایان آبان ماه 
تایش را بشماریم و معتقد باشیم الآن مثلاً در پایان اسفند ماه ما میتوانیم فراخوان اولین کنگره نمایندگان مجامع  ۹ماه 

کارگری را بدھیم. بھ این معنی کنکرت. چھ چیزی کنکرت است؟ من میگویم ما آنوقت نمیتوانستیم این فراخوان را بدھیم. 
علناً تماس بگیرند و بیانیھ صادر کنند. نمیتوانستیم. نباید میکردند. میزدندشان.  نمیتوانستیم بخواھیم رھبرھای مجامع عمومی

الآن اگر نمیزنندشان، بتوانند بکنند. این فقط تکثیر "یک کاری" نیست، ارتقاء آن است و تبدیلش بھ یک نیرو. من آخر حرفم 
آیا اولین جریانی کھ میخواھد در و نیست؟ و این است؛ ھمھ چیز از سر سیاست است. ولی آیا اولین بحث سیاست بحث نیر

اصلاً قدرت  سیاست دخالت کند، مرکز فعالیتش را سازماندھی نیرویی کھ میخواھد در سیاست دخالت بکند قرار نمیدھد؟
 .سیاسی دارد گشوده میشود. اصلاً ھمین پس فردا دارد قیام میشود

است بحثم کاریکاتور بشود و متھم بشوم بھ محافظھ کاری زیاد  نمیدانم ممکنراستش یک استنتاجھای دیگری ھم میکنم کھ 
و یا ھر چی. من میگویم اگر پروسھ انقلاب از پروسھ آمادگی طبقھ کارگر تندتر باشد، ما یک باخت تاریخی دیگر میکنیم کھ 

بقھ کارگر میتواند . نباید بگذاریم جامعھ لنگر بردارد بیشتر از آنکھ طکلاھمان میرود پس محرکھ تا بیست سال دیگر
جوابگویش باشد. یک جاھایی نباید بگذاریم. بھ ھیچ عنوان نفت نفروشید، بھ ھیچ عنوان کاری نکنید کھ حکومت کھ حالا 

ای بینابینی است، و فلانی کھ آمده حتماً سقوط کند، فلان آخوند محتشمی میخواھد بیاید سر کار... میگوییم نھ! ما ھیچ علاقھ
گر اید سر کار! بنظرم باید آماده باشیم برای اینجور تاکتیکھا کھ سر طبقھ کارگر را مثل قبل نکنند زیر آب. نداریم شما بیای

جنبش کارگری وجود داشت و خمینی میگفت من باید حتماً برگردم، او ھم میگفت نخیر نباید برگردی، من اگر رھبر جنبش 
کردم. میگفتم بگذار نفت برود، بگذار امام خمینی یک خرده بنشیند کارگری بودم، اعتصاب نفت را بھ مدت بیست روز قطع می

 .سر جایش. من تکلیفم را با بختیار روشن میکنم



اصرار ندارم حتماً فرُم حکومتی ھِی مدام دستخوش تلاشی بشود. من میخواھم ببینم توازن واقعی قوای طبقاتی چھ میشود 
چپ ایران است، کھ ھر چھ "بالا"، آقا "معلم"، "رئیس"، "آن بالایی"،  . فکر میکنم این روتین فکر تشکیلاتیتوی جامعھ

لک بشود و اذیت بشود برای ما بھتر است! بنظر من اینطور نیست. بنظرم مقیاس را در پایین جستجو وھر چھ بیشتر انگ
نکھ بخریم برای طبقھ، برای ایاصلاً بھ نفع ما ھست یا نھ؟ بعد عمل کنیم. وقت  در یک مقطعی کنیم، ببینیم آن شکاف در بالا

ان مرکز ثقل فعالیتم. بنابراین میگویم من شک دارم در یک دوره کوتاه ما این آمادگی را بھ دست بیاوریماین بوجود بیاید. 
باید این باشد کھ دورۀ آزاد بودن جبری فعالیت کارگری و فعالیت کمونیستی را ھر چھ میتوانیم کشدار کنیم. با شاخصھای 

ای موجودیت پیدا کرده باشد ، از جملھ اینکھ سیستم عمومی شورایی کارگری و مجامع عمومی کارگری را کھ بھ درجھمعینی
اعتبار آن و با حرمت آن در جامعھ دست بھ قیام بزنیم، بوجود بیاوریم. اگر آنھا نباشد من از ھمین الآن میگویم ھ کھ بتوانیم ب

ال . برای اینکھ در پرتغاگر حتی قیام بشود کرد و یکی راه انداخت ،برویم قیام کنیمکھ بھ قیام رأی نمیدھم، کھ ھمینطوری 
 .مسیحی دوباره سر کار است-کردند. در پرتقال انداختند، کمونیستھا ھم اولین کابینھ را تشکیل دادند، امروز دمکرات

 وضعیت ما در کردستان چگونھ است؟
لھ ابھامی نداریم. چون قطعنامھ استراتژیکی کھ دادیم خیلی از این ھ ف کومبنظرم در مورد تحرک سیاسی در ایران و وظای

نکات را مطرح کرده و جواب داده. بنظرم آن چیزی کھ ابھام زیادی ایجاد میکند مسألھ صلح است. در این رابطھ من فکر 
ت ایران، گشایش مبارزه مسلحانھ لھ بتواند در این دوره جواب بدھد. از یک طرف وضعیھ میکنم یک تناقض اصلی را باید کوم

اش با ما محدویت ما را تشدید میکند. یعنی حضور را آسان میکند و ایجاب میکند. از طرف دیگر وضعیت عراق و رابطھ
مسلحانھ ما روی مرزھا کھ بتوانیم برویم در خاک ایران عملیات کنیم. این را باید چطور جواب داد؟ من فکر میکنم این سئوال 

ھای دیگر را ھم میشود جواب داد. این سئوال کھ در چنین شرایطی تکلیف این دوره گشایش لوی ھمھ ما است، سئوالاصلاً ج
اش با ما چھ میشود و برخوردش با ما چھ در کردستان چھ میشود؟ ما ھستیم، میتوانیم عملیات کنیم یا نھ؟ عراق رابطھ

از توى خاک عراق برویم داخل خاک کھ گیرد و جلوی عملیاتمان را میشود؟ من تصورم این است کھ جلوی رادیوى ما را می
مان را در کردستان عراق میگیرد و جلوی تماسمان را با کردستان عراق میگیرد. حداقل ایران میگیرد. جلوی تشکل مسلح
از داخل خاک عراق غیر ممکن  کومھ لھبنابراین رھبری ھایی نزند. این کارھا را میکند و اینھا است، اگر دست بھ سرکوب

 .میشود، خیلی سریع

ای از نیروھایش در خاک عراق باشد، این ، کھ دارد در داخل خاک ایران میجنگد و بخش عمدهکومھ لھیعنی این کھ رھبری 
ھ اش چاتحادیھ میھنی برنامھمیرود کھ مسدود شود. چھ باید کرد؟ من فکر میکنم یک مقدار زیادی بستگی دارد بھ این کھ 

باشد و آیا منطقھ آزاد معنی دارد یا نھ؟ کھ این نیروھا پشت بھ پشت ھم بتوانند در یک جایی بمانند کھ در آنصورت یک 
دشواریھای دیگری بوجود میآورد. یعنی ما قاطی آنھا و نزدیک بھ آنھا شده باشیم، آن وقت ھر چیزی کھ بصورت اردوگاھی 

ھا ند بھ خارج، اینا مسلح و تدارکاتی یا ھمینطوری بعنوان اشخاصی کھ در حال انتقال ایم، حتی غیردر خاک عراق نگھداشتھ
زیر مخاطره قرار میگیرد. یعنی خیلی آسان نیست، "آسوس" کُلی آدم دارد و رفقای تشکیلاتی کھ خیلی ھم زیاد ھستند، اینھا 

 .میھنی" اینھا ھم بلافاصلھ میشوند زندانی عراق بلافاصلھ میروند زیر دست عراق. اگر ما بلافاصلھ برویم سراغ "اتحادیھ
 .این یک مسألھ است

مسألھ دیگر اینکھ آیا امکان عقب راندن ایران، در خاک ایران، طوری کھ ما بتوانیم منطقھ آزاد شده، منطقھ پایگاھی در 
بھ وضعیت امروز ایران، امکان ایران داشتھ باشیم یا نھ، من ھر چھ فکر میکنم ھست. چون بعنوان یک امر نظامی، با توجھ 

اینکھ نیرو بفرستیم (برای یکسال لااقل) یعنی این تابستان و زمستانش را نیروی مسلح خودمان را در ایران نگھداریم ھست. 
ولی نھ با این یال و کوپال، یعنی با ھمھ این آدمھا نھ. ولی بعد از آن باز بستگی بھ تحولات اوضاع سیاسی در ایران دارد. 

فکر میکنم این مسائلی است کھ باید جواب داد. خودم تجسمی کھ دارم این است کھ ما سعی کنیم ھر چھ زودتر نیروھایمان  من
را بھ بخشھایی کھ باید برود داخل ایران و بخشی کھ باید بیاید خارج تقسیم کنیم. حتی اگر اجرایش فوریت نداشتھ باشد، این 

ی را کھ وجودش در خاک ایران احتیاج نیست بھ اروپا منتقل کنیم و یک رھبری و ھر چھ زودتر ھر کسرا داشتھ باشیم. 
ای برای نیروھایمان در داخل خاک ایران بگذاریم کھ بتواند با یک نقشھ عمل معین داخل خاک ایران، بدون فرماندھى یکسالھ

بدانند. اگر واقعاً بشود پایگاه از ارتش ایران  . نمیدانم این را رفقا اینجا چقدر عملینیاز بھ تشکیلات در خاک عراق کار کند
گرفت و بشود عقبش راند و بی روحیھ باشد و یک تابستان، مثلاً سھ ماه ما این کار را بکنیم فکر کنم تا آخر زمستان آن سال 

، لی دشوار باشدمان را میتواند نگھدارد. ولی برای بھار و تابستان سال بعدش فکر کنم شرایط خیایم و آن نیرویرا رفتھ
 .مگر اینکھ ایران واقعاً تغییرات اساسی کرده باشد



راجع بھ ھدایت تشکیلاتی این بخش مسلح داخل کشوری، من فکر میکنم ایجاد تشکیلاتھای ارتباطاتی در شھرھای کردستان 
تر است. و یک درجھ ارتباط پنھان از ھر  ھایش برقرار میکنند معقولرا با پیشمرگھ کومھ لھایران، کھ آنھا تماس رھبری 

کسی از طریق خاک عراق. یعنی فکر میکنم رابطھ سازمان نظامی با رھبری ما از طریق شھرھای ایران شاید بتواند برقرار 
یک نیروی  کومھ لھو نیروی رزمی  کومھ لھبنظرم یک رھبری سیاسی میشود برای  کومھ لھبشود. منتھا دیگر رھبری 

یین (تعکھ داخل خاک ایران عملیات میکند، یا بیشتر خودش را حفظ میکند. مسألھ ابعاد خیلی زیادی دارد چون  رزمی میشود
خیلی سخت است و منتقل شدنشان خیلی سخت است. طرحھایی کھ  کھ بھ کدام بخش تعلق دارندھا، تعداد زیای از بچھدقیق) 

 .، یک مقدار فرجی حاصل میشودنفر اقلاً بھ خارج منتقل کنیمششصد  –مثلاً پانصد ھست حتی اگر بتواند کمک کند ما 

 شان بھ ھمدیگر باز بالا بگیردشان طول بکشد، فحشھایبسبا این دید میگویم کھ عراق اقدام میکند. اگر اینھا صلح و آتش
تأخیر بخورد. ولی و سر تعداد نیروی سازمان صلح توافق نکنند، مجلس اعلاء بیاید بمب بگذارد، ممکن است مسألھ بھ 

صلح بنظرم این شرایط را ببار میآورد. ما از دو طرف بنظرم باید بتوانیم دست بھ کار شویم. بنظرم رادیوی ما بستھ میشود. 
راستش فکر میکنم حزب کمونیست باید خودش را حاضر کند یک ماه دیگر رادیوھایش بستھ میشود. اگر این امکان وجود 

دائرش کنیم.  بعدا ا ببریم توی خاک ایران. این کار را باید بکنیم. یا لااقل چال کنیم حتی برای اینکھداشتھ باشد رادیو سبکی ر
در غیر اینصورت رادیوی ما بستھ میشود و ما باید برویم روی سیستم توزیع نوار و نشریھ. کار زیادی من فکر نمیکنم 

 .راستش از دستمان بربیاید

ى! ھایش را نگاه کناش تمام شده و باید بنشینى و برفک. یعنی دیگر برنامھبا عراق استمن فکر میکنم این دیگر آخر خط 
یزی لیتیک و چودیگر ھیچ چیز از این در نمیآید برایمان و باید قیدش را زد. یعنی او دارد قیدش را میزند. ھیچ تاکتیک و پ

ی کھ تر از آن چیزخواھد این قضیھ لِفت پیدا کند، خفیفاز طرف ما نمیتواند باعث شود کھ بیشتر از آن چیزى کھ عیناً او می
عیناً او میخواھد اتفاق بیفتد و ھر چھ. او تصمیم میگیرد و بلایش را سر ما در میآورد. بنابراین بنظرم یک راه حل مستقل 

 .باید پیدا کرد برای این ماجرا

یک تناقض را توجھ نمیکنند. این قضیھ بھ معنی این  راجع بھ اتحادیھ میھنی بنظرم رفقایی کھ میگویند میشود رفت آنجا،
. اینطوری نیست کھ یک عده ھنوز ایم بھ اعدامایم زندان، فرستادهاست کھ ھر کسی کھ زیر چتر عراق قرار دارد را فرستاده

آنھا را میگیرد  ات را پیشِ اتحادیھ میھنی پخش میکنی! خُباند و تو ھم داری برنامھمثلاً توی اردوگاه "رمادیھ" نشستھ
میکشد. میگوید یا نکن یا اینھا را میکشم. بالأخره اینطوری نیست کھ ما گرویی داشتھ باشیم پیش دولت عراق و بتوانیم این 
تماس را بگیریم. بنابراین این ھم بسادگی نیست و اگر کسی آن را پیشنھاد میکند بنظر من آن ھنوز یک راھی است و باید از 

ر تک نفری را از زیر دست عراق بکشد بیرون. کھ من فکر میکنم این کاری است کھ الآن باید شروع کنیم. حالا شروع کند ھ
ھند میروند الله میدامروز باید شروع کنیم. بفھمیم چند نفریم، لیست بنویسیم، کھ اینقدر با استفاده از عفو عمومی کھ انشاء

در را میفرستیم بعنوان نیروی رزمی داخل، اینقدر میروند توی شھرھا داخل، اینقدر توی یک جمبوجت میفرستیم خارج، اینق
 .مخفی میشوند، اینقدر بصورت تبعھ عراقی قاطی جمعیت میشوند و صبر میکنند تا ببینیم چکار میکنند... بنظر من اینھا است

 علنی. من این را قبول دارم کھ راستش بنظر من، داخل ایران تنھا آلترناتیو واقعی برای فعالیت ما است، فعالیت تشکیلات
بعُدھای تشکیلاتی و سیاسی دارد. ولی در بحث مستقلاً باید این را جواب داد؛ مبارزه مسلحانھ را چکار میکنید؟ مبارزه 

ر میکند و چقدر تاب اش را دَ مسلحانھ را اگر میخواھیم ادامھ بدھیم، از کجا رھبری میشود؟ از کی تغذیھ میشود؟ کجا خستگی
درصد، تمام این فعالیت، در مقیاس خیلی  ۹۰من میگویم بھ احتمال ورد و چھ جوری تماسش برقرار میشود با تشکیلات؟ میآ

بخش کوچکش مثل رادیو را اگر ما از زیر دست جماعت عراق در برده باشیم،  کوچکتری، باید در خاک ایران انجام بشود.
میتواند از بغل اتحادیھ میھنی باشد. یعنی بیست نفر از ما، پیش اتحادیھ میھنی باشند کھ ھیچ زمینی ھم ندارد ولی اگر ھنوز 

 .رادیویش را دارد، ما ھم از کنار او رادیومان را پخش کنیم

 اش آژیتاسیون بکنی و اگر لازم باشداقعی است کھ اگر لازم باشد تو با عراق بجنگی، اگر لازم باشد علیھاین امکان بنظرم و
 تر. فوراً مردم شھر سلیمانیھ را بھ جانش بیندازی. و حتی این از تشکیلات ما بر میآید. ولی در مقیاس یک خرده درازمدت

بگذرد و ھمھ چیز سیاه و سفید شده باشد، شاخھ کردستان عراقی  . بنظر من اگر یک سالنمیتوانی دست بھ این کار بزنی
. ولی اگر فرصت کنی، ای را دور خودش جمع میکند. یک نیروی معتبر میشود توی خاک عراقحزب ما نیروی قابل ملاحظھ

شکل قبل یم ماگر فرصت این کار را بکنی، اگر بتوانی اول بھ یک موقعیتی برسی کھ یک چنین کاری صورت بدھی. من میگو
مدت مسألھ سیاه و سفید شود، مبارزه ما جواب دارد. توی ایران کار رزمی -از آن موقعیت است. من میگویم اگر در میان

جواب دارد کھ از شھر تغذیھ میکند، از شھر رھبری میشود، ھمینطور کھ تشکیلات شھر ما دارد رھبری میشود. با تلفن 



 نظامیش را میکند و -. نشریھ بدستش میرسانید، این عملی است. فعالیت تبلیغیحرفش را میزند دیگر، این عملی است
ش را باید یک خرده احتمالاً عوض کند. سبک ا بکنیرویش را ھم خودش جمع میکند و خودش توزیع میکند. منتھا سَ 

 اید کارش را عوض کند، مقیاساش را باید یک خرده پارتیزانی کند در رابطھ با شھر. از نظر مخفی شدن در روستاھا بمبارزه
ش ھم کوچکتر باشد، عملیات خیلى زیادى ھم نکند کھ توجھ بھ خودش جلب نکند، فقط مردم پیشمرگھ ببینند. این بنظرم ا

عملی است. این ھم عملی است کھ پایگاھھای رژیم ایران را بگیرند. ھمین الآن ممکن است تا ما این حرفھا را میزنیم بچھ 
ایگاه دیگر گرفتھ باشند، جمعبندی این باشد کھ کسی توی ارتش ایران الآن حوصلھ جنگ ندارد بعد از ماجرا. ھا دو سھ تا پ

اینکھ حزب دمکرات پی در پی چند تا پایگاه گرفتھ، مھمات زیادی گرفتھ، آنطور  ممکن است این یک فاکتور مھم باشد. کما
 ...انداند و حملھ کردهھاى خودمان رفتھکھ من شنیدم. بچھ

        یعنی مبارزه مسلحانھ اگر تشکیلات اردوگاھی آویزان گردنش نبود، الآن با خیال راحتاین بھ ھر حال غیر ممکن نیست. 
۸ – ۹  ً . من میگویم آن مسألھ را ھم سر فرصت ھنوز میشود جواب داد. رھبر فرستاد ھمراھشان باشد. ماه کار داشت واقعا

کاری د با نیروی مسلح داخل. از جانش میگذرد دیگر واضح است. ولی بالأخره برای ادامھیک ھیئت رھبری را فرستاد برو
بنظر من از یک چیز بھ این مھمی، ممکن است آدم این کار را بکند. بھ ھر حال من میگویم الآن یک جای انتخابِ مھم است. 

دھا و آدمھایش را بدون اینکھ حساسیت ایجاد باید شروع کند تک تک واح کومھ لھھمین الآن باید شروع کرد. ھمین الآن 
نفر را بفرستند خارج. و این معنی دارد،  ۴۰۰ – ۳۰۰من میگویم اقلاً . بکند، از زیر دست و بال دولت عراق بکشد بیرون

 ً . نمیخواھیم بھ آن شرایط وادارش برای اینکھ خانواده ھستند، کسانی ھستند کھ ما نمیخواھیم بھ جنگ وادارشان کنیم واقعا
در اردوگاه آوارگان در عراق و مثلاً ضرر  کومھ لھاصلاً چھ حُسنی دارد بودن یک عضو کنیم، چرا بماند توی اردوگاه فلان؟ 

مگر تضمینى ھست کھ  ؟چھ اشکالی دارد ،ًدارد بودنش در سوئیس؟ ممکن است برنگردد بعدا؟ً! بنظر من خُب برنگردد بعدا
 ؟ بدترین و شنیعترین رفتار را با اینھا خواھند کرد، میکشندشان زیر بازجویی.ن اردوگاه پایش را میگذارد بیروناز آت ھیچوق

 .از اینھا سعی میکنند جاسوس درست کنند. بالأخره دولتی ھست دیگر، میرود با این اردوگاھھا سر و کلھ میزند

یک  .یخواھیم بھ جنگ واداریم یا بھ این شرایط واداریم، بفرستیم خارجمن میگویم تا آنجایى کھ میتوانیم کسانی را کھ نم
نیروی رزمی مناسبی را، حالا اگر دو ماه گذشت و ما میتوانستیم ھنوز مانوور کنیم، یک تیم دیگر یک پلَ دیگر کھ مجموعاً 

مان را از ھای ارتباطاتیفرستیم. شبکھبا چند تا کادر بتوانند یک رھبری داخل خاک ایران را برای نیروی نظامی تأمین کنند ب
ھای "ک.س" و "تکش" تقویت کنیم، طوری کھ از آن طرف با نیروھای نظامی بتواند طریق شھرھای کردستان بھ شیوه

سیم خودشان، با یک کشوری در حاشیھ ایران تماس بگیرند. گیرنده گذاشتن را ای کھ آنھا بتوانند با بیتماس بگیرد. شبکھ
واری زیادی نداریم سازمان بدھیم توی یونان، توی کشورھای حاشیھ ایران میتوانیم. این دیگر میشود یک کار کھ ما دش

، یک نیروی معینی را بگذاریم با اتحادیھ میھنی. در ببریم  معین، و تماس داشتھ باشیم. بنظر من اگر از زیر دست و بال عراق
بجنگیم، بیشتر با ایران بجنگیم، لازم شد با عراق بجنگیم. من فکر میکنم این و اگر دیدیم جا دارد میشود گسترشش بدھیم، 

یک چنین سناریویی است وگرنھ نباید منتظر و معطل عراق بشویم. چون ما را از جنگیدن با دولت ایران و از استفاده از 
 !شرایط سیاسیی کھ در ایران بوجود آمده باز میدارد، این لامذھب

ای است. اگر اختناق بود میگفتم ایراد ندارد حالا خودمان را بھ آب و آتش نمیزنیم، یک رابطھ محترمانھ بنظر من مشکل این
ات افُت میکند. ولی اختناق قرار است برعکس بشود. و ما باید بتوانیم استفاده بکنیم. با آنھا میگیریم. اصلاً مبارزه مسلحانھ

ایم. من فکر میکنم نیروھای ما مسلحانھ دور بیندازد خیلی ضرر اساسی کردهمن فکر میکنم اگر این صلح ما را از مبارزه 
در داخل اگر یک خرده دقت کنند، اگر بفھمند کھ نباید توجھ زیادی را بھ خودشان جلب کنند، باید سعی کنند بمانند و کمتر 

، یک سال دیگری. این خیلی مفید است نھُ ماه -ولی بمانند تا ھشت -بستگی بھ شرایط دارد  -عملیات کنند اگر لازم است 
چون اگر الآن برگردند مثل من و شما میشوند. این نیروھا اگر الآن از خاک ایران بیرون بیایند معلوم نیست سرنوشت 

شان چھ میشود. من پیشنھادم این است کھ سریعاً روی "سبکُ کردن"، ھمانطور کھ رفقا میگویند اقدام کنیم. یک مقدار بعدی
ھا ھا آنجا میکنند. خیلیبرای خارج. مثل ارگانھای نویسندگی، ارگانھای آرشیو اطلاعاتی، ھزار و یک کاری کھ بچھ زیادی

ایم مجبورند آنجا باشند. ھمین الآنش ھم خارج بشوند برای خودشان بھتر است، حتى اگر کھ فعلاً بخاطر اینکھ منقبض شده
 .صلح نمیشد

یق حمھ شافعی را کاملاً قبول دارم. بنظرم ما یک عده زیادی را میتوانیم بفرستیم توی خاک نکتھ دیگر اینکھ من این حرف رف
نامھ ام. امان. راست میگویی عفو عمومی دادی، من آمدهامایران، نھ بعنوان تشکیلات مخفی. برود بگوید من خستھ شده

و بیاید اگر لازم باشد، اگر مردم آھستھ بروند و بیایند. ام بگیرم. بنظرم آدم میتواند شش ماه ھم آھستھ برود میدھی، من آمده



و تا روز  بوده کومھ لھچون فکر نمیکنم آنھا آھستھ بروند و بیایند. مردم قرار است شلوغ بکنند دیگر. او بعنوان کسى کھ با 
ند سیاست ما این است. چون میدان بوده، میشود کانون تجمع ھر آدم مبارزی در شھرھا. کومھ لھھم با  ٦آخرش، تا کنگره 

ھا. اصراری ندارند کسی بماند آنجا پیششان. فلانی با یک مقدار معینی بھ مردم میگویند سیاستش این است کھ بروند بچھ
ند، در فرانسھ اند و بیانیھ صادر ا نیروی پیشمرگ بھ فرماندھی فلان و فلان دارند عملیات میکنند، فلانی و فلانی ھم خارج

ین باشیم کھ رادیومان را بھ یک نحوی دائر نگھداریم. بھ کمک اتحادیھ میھنی یا از خارج خاک ایران و عراق میکنند. فکر ا
و غیره. شاید بشود ھنوز از جایى کمک گرفت و بھ ھر حال صداھا را دائر نگھداشت. خلاصھ حرفم این است کھ قید رابطھ 

ان. آنطور کار کنیم. من این را معقولتر میدانم منتھا قبول دارم کھ با عراق را بزنیم. فرض کنیم عراق میخواھد بزند بکشدم
 .یک کاری نکنیم کھ او دستمان را بخواند و کاری کھ میخواھد پس فردا بکند مثلاً دو روز زودتر انجام بدھد

و پیاده شده اصل این مطلب شفاھى است. این متن بخشھاى منتخبى است کھ توسط دنیس میر (آزاد) از روى فایلھاى اودی
متن پیاده شده یک بار دیگر توسط من ادیت شده و برای روان تر کردن متن کتبی، جابجائیھائی در بعضی کلمات و  .است
 انجام داده ام. کلمات داخل پرانتز را من اضافھ کرده ام. تعبارا

 ۲۰۲۲ژانویھ  ۲۷ایرج فرزاد 

 1368حزب کمونیست ایران، خرداد  15هار نظر در پلنوم اظ

  
من بحثھای خودم را بھ طور کلی در مورد کارما در کردستان و کومھ لھ در  سمینار پریروز گفتم، علاوه بر آن در جلسھ 
پلنوم قبلی و در جلسھ مشترک گفتم، بھ سابقھ بحث و اینکھ قبل از این در کدام جلسات بحثم را طرح کرده ام، برنمیگردم. 

پلنوم میتواند تحمل کند یا لااقل بھ آن بپردازد، طرح میکنم . دونکتھ داشتم یکی راجع بنابراین بحث را در چارچوبی کھ این 
بھ جغرافیای فعالیت کومھ لھ و  یکی راجع بھ کار کارگری کومھ لھ، کار شھر. در رابطھ با کار شھر من قراری ھم  بھ پلنوم 

ھ رفیق ابراھیم کھ بھ این معنی برای پلنوم تھیھ نشده، ام. بھ نظر من وقتی گزارش، شاید نشود بھ آن  گزارش گفت، نامداده
را میخوانید چیزی کھ در آن نیست دل دادن بھ مسئلھ سازماندھی کارگری و سازماندھی شھر است. در دو جا این مسئلھ بھ 

ک و ی ای مطرح میشود. یکی اینکھ رھبری کومھ لھ چھ کسی را برای بخشھای دیگر تشکیلات  تعیین کردهصورت حاشیھ
نفر ھم کھ برای رادیو کار میکند و یا با شھر  تماس میگیرد و غیره. در این گزارش چیزی راجع بھ کمیتھ مافوق سازماندھی 
در شھر نیست. مشخصا کنگره سوم و پلنوم کمیتھ مرکزی بعد از آن پروژه اساسی در رابطھ با کار شھر را در دستور گذاشتھ 

ین نیست کھ مثلا سیاست ما برای تشکیل تشکل ھای توده ای چیست، عمدتا میگوید آنرا بود. در گزارش چیزی راجع بھ ا
ای را ھمھ جریانات از دوره حزب توده تا امروز کرده اند. مسألھ این است کھ تبلیغ میکنیم. فکر کنم تبلیغ تشکل ھای توده

کنید و بروید آنرا ایجاد کنید. راجع بھ اینھا ھیچ چیزی  چھ نوع تشکلی را چھ زمانی میخواھید ایجاد کنید و چرا باید آنرا ایجاد
در گزارش نیست. وقتی این گزارش را میخواند، حتی لازم ھم نیست این گزارش را بخوانید چون این کاری نیست کھ بتوان 

اشد. ماندھی کارگری بآنرا در جنبش کمونیستی قاچاقی انجام داد.  شما (در نامھ) سازمانی را  نمیبینید کھ درگیر فعالیت ساز
سازمانی کھ ھم در اولویتھای تقسیم کاری خود بھ آن بھا داده باشد، از نظر علنی بھ این سمت جھت گیری کرده باشد، در 
کمیتھ مرکزی حزب دیالوگھاش بر سر این مسئلھ باشد و کمیتھ دیگری را در ھمان حزب مشغول اینکار کرده باشد و با آن 

ام طرح ھیچیی از این مشخصات را نمی بینید. این را من بھ عنوان مقدمھ قراری کھ بھ پلنوم داده مناسباتی داشتھ باشد.
 میکنم.

 
این کھ راھش چیست من توھمی ندارم کھ دراین پلنوم با این مباحث نمیتوان تغییری ایجاد کرد. اساسا فکر کنم تغییر ریل 

ان کسیکھ در مورد گزارشھا و از یک تشکیلات معین صحبت میکند کومھ لھ بھ یک مبارزه سیاسی نیاز دارد. اما بھ عنو
ام کھ بخواھیم این کار صورت بگیرد. بخواھیم کومھ لھ فعالیت تشکیلات شھری خود را تعریف کند، قراری بھ پلنوم داده

طھ ر کومھ لھ در رابجوانب سیاسی وتشکیلاتی آنرا خیلی زود در رابطھ با کمیتھ اجرائی تعریف کند. من شخصاً کاری کھ  د
شود را درست نمیدانم. جائی مشخصاً گفتھ میشود کھ بھ عنوان مثال کل تشکیلات کومھ لھ بھ سھ منطقھ با شھر انجام می



ی است، فلانی و فلان یک اردوگاهتقسیم شده و از سھ منطقھ تشکیل  شده است. منطقھ سردشت و بانھ و سقز و غیره کھ در 
است. من ھنوز نمیدانم  سازمان مرکزی در این اردوگاه و انداردوگاه دیگریو فلانی و فلانی در  ه انداردوگاو فلانی در این 

شود یا نھ. اگر ھست پراتیکش چیست، افق آن چیست،  کارش چیست، چھ بخش شھر جزء تشکیلات کومھ لھ محسوب می
است، چھ کسی از نظر نوع سبک کاری یا از کسی مشغول اینکار است؟ سیاستھای ما در این رابطھ چیست، تزھای ما کج

نظر کوبیدن موانع سیاسی بھ این فعالیتھا  خط میدھد. بھ نظرم ھیچکدام از این نکات در گزارش نیست و معنی عملی آن این 
است کھ این فعالیت در واقعیت موجود نیست. این یک نکتھ بحث من است و اگر بحث آن باز شود میتوان مفصلتر صحبت 

 کرد.
 

بھ نظرم جغرافیای فعالیت رھبری کومھ لھ یک مسئلھ فنی نیست. یک مسئلھ راجع بھ رھبری کومھ لھ من یک نکتھ داشتم. 
و این را باید در دوره گذشتھ بھ چند مرحلھ تقسیم کرد. یک موقع ھست کھ رھبری کومھ لھ در  ایدئولوژیک است -سیاسی 

کھ در میان آنھا کار میکند و شنیدیم کھ خود رفیق عبدالله(مھتدی) را در  شھر است و قاطی مردم و قاطی ھمان کسانی است
) سنندج گرفتند، فلان رفیق در فلان لحظھ کجا بود، رفیق ماموستا ابراھیم کجا 1358پادگان ( سنندج) و در ماجرای (نوروز 

کومھ لھ در شھر بودند. زمانیکھ جنبش بوده و یا رفیق فواد مشخصاً کجا بود وغیره. این ھا را شنیدیم و میدانیم رھبری 
ً جای آن ھا در شھر نیست چون اعدامشان میکنند. در نتیجھ  با نیروی مسلح خودشان در مسلحانھ شروع میشود طبیعتا

منطقھ آزاد خود و تحت حاکمیت خودش، در مقابل حاکمیت جمھوری اسلامی بھ زور اسلحھ خودش می ایستد. با جنگ خود 
خودش است می ایستد و آنرا حفظ میکند. در یک مقطعی این نیرو بھ عقب و بھ اردوگاه، بھ  منطقھ دیگری  در خاکی کھ دست

در خاک کشور عراق رانده میشود. ولی واقعیت امر این است کھ ھنوز تحت حاکمیت ھیچکس نیست. خود دولت عراق مشکل 
حاکمیت خودش است. گروھھای دیگری ھم ھستند و ھمھ  اعمال حاکمیت در آن منطقھ را دارد. کومھ لھ بطور دوفاکتو تحت

بھ یک مقطعی میرسیم، اگر نگوئیم با ختم جنگ ایران و عراق، با کشیده  ھمین کار را میکنند.آنجا ھم باز قابل درک است. اما 
دولت ثالثی  شدن جنگ بھ مرزھا و با اعمال حاکمیت عراق در مرزھای کشور خود، کومھ لھ بھ طور قطع دیگر تحت حاکمیت

فعالیت میکند. دیگر از قوانین مدنی، حقوقی، جزایی، مقررات مربوط بھ بودجھ، آب و برق دولتی و تمام فونکسیونھایی کھ 
یک  دولت دارد، تحت سایھ آن (حاکمیت دولت عراق) کار میکند و دیگر اینجا بھ طور مشخص رھبری کومھ لھ یک رھبری 

لالھ نمیشود گفت ( گلالھ یکی از مناطقی بود کھ در کردستان عراق واقع بود کھ در واقع این را در مورد گدر تبعید است. 
جزء مناطق "محرمھ" و خالی از سکنھ و سوختھ بود کھ رھبری کومھ لھ پس از تسلط رژیم اسلامی بھ ھمھ مناطق مرزی، 

ر مردم عراق خاک عراق است و در جنگ یک در آنجا مدتی مستقر بود.). با وجود اینکھ از نظر سازمان بین الملل و از نظ
عده این طرف یک عده طرف دیگر جنگ اند. این کومھ لھ را از نظر استقلال در لیگ مجاھدین خلق میگذارد.این فاز، فازی 
کھ عراق در مرزھاش مستقر میشود. فازی کھ کنترل دولت عراق در آن  منطقھ قطعی است و قوانین او در آنجا صدق میکند. 

وضعیت  کومھ لھ را در موقعیتی مانند مجاھدین خلق قرار میدھد. تفاوت اصلی ما با مجاھدین خلق در  دوره قبل از این  این
بود کھ مجاھدین در بغداد، یا ھرجا بالاخره در مرزھا، یک اردوگاه گرفتھ بود و برای مراجعھ بھ رھبری و سازمانش باید بھ 

تقر در عراق بود. کومھ لھ ھم الان در این  این پروسھ رفتھ است. آدم میتواند اینرا عراق مراجعھ میکردید و یک سازمان مس
نوع دیگری برای خودش و دیگران جلوه بدھد وشاید ھم برای دوره ای اینکار بھ نفع باشد و نوع دیگری جلوه بدھد  تا 

ز می گوئیم کھ در زیر پوشش مدنی عراق بتواند بگوید مقاومت کردیم. ما مدام گفتیم منطقھ مرزی، کردستان عراق، امرو
من  و اگر رھبری تبعیدی است مکان تبعیدش از نظر سیاسی با معنا میشود فعالیت میکنیم. این دیگر بھ نظرم مناسب نیست.

موقعیتی شبیھ بھ مجاھدین را بھ نفع حزب کمونیست ایران و بھ نفع کومھ لھ نمیدانم. فکر میکنم رھبری کومھ لھ باید بھ 
مت این موقعیت برود کھ خودش جای دیگری است، ولی بخشی از تشکیلاتش با فونکسیونھای آنرا در عراق نگاه میدارد. س

باید بھ این موقعیت برویم وگرنھ بھ نظر من موقعیت فعلی زیانھای سیاسی اساسی برای حزب کمونیست و کومھ لھ دارد. 
ما بھرحال فکر کنم باید این مسئلھ را گفت. آلترناتیو این وضعیت چیست؟ میدانم کھ این بحث من باز اینجا ھم پیش نمیرود ا

یکی از تفاوتھایی کھ دوره  در مرز بودن  و با دوره امروز دارد این است کھ در آن دوره،  آلترناتیو امکان پیشروی موجود 
بود. ولی یک آلترناتیوما ھمین بود  و ممکن بود. امکان پیشروی در خاک ایران موجود بود. در واقع بینابینی بودن منطقھ

کھ اگر فاز مبارزه عوض شود بھ  داخل خاک ایران میرویم. امروز آلترناتیوی کھ در مقابل رھبری کومھ لھ وجود دارد 



چیست؟ رھبری کومھ لھ بھ مثابھ یک موجودیت سیاسی؟ من راجع بھ  اشخاص حرف نمیزنم ممکن است شما بگوئید رھبری 
ا ھر جای دیگری است اما عملا ھشت نفر از اعضای کمیتھ مرکزی آن در ھمان منطقھ ساکن باشند. من در کومھ لھ خارج ی

مورد این نکات حرف نمیزنم، بحث من اصلا بر سر این جنبھ نیست کھ عضو کمیتھ مرکزی جسمش کجاست، میخواھم بگویم 
روز میکند و نمایندگی میکند. من از نظر سیاسی کومھ لھ بھ مثابھ یک موجودیت سیاسی در کجاھا است و بھ چھ طرقی ب

خش بھ نظر من باید گفت بدرست نمیبینم کھ کل تشکیلات کومھ لھ بھ سھ اردوگاھی کھ حرفش را میزنند تقسیم شده است. 
ھ رزمی تشکیلات ما، نیروھای نظامی و ایستگاه رادیویی ما در خاک عراق است. اگر  بخواھید بھ کومھ لھ مراجعھ کنید ب

اگربخواھید در ایران بھ آن مراجعھ کنید بھ سلولھای حزبیش باید مراجعھ کنید. راھی  دبیرخانھ اش در فرانسھ مراجعھ کنید.
پیدا کنید ھمان کاری کھ افراد در ھر حزب سیاسی غیر قانونی میکنند. بالاخره بھ نوعی تماس برقرار میکنند، در مبارزه با 

ھمانطور کھ گفتم بھ نظر من تبعیدی بودن رھبری کومھ لھ در وند و تماس برقرا میکنند. فعالین و مبلغین حزب آشنا میش
عراق از نظر سیاسی فوق العاده زیانبار است. تداعی شدن کومھ لھ بھ عنوان سازمان ساکن در عراق فوق العاده زیانبار 

حزب کمونیست با این سوال مواجھ است کھ آیا  . بحث برسر این نیست کھ بھ کندن از آنجا رضایت بدیم. الان بھ نظر مناست
بھ تبعیدی بودن تشکیلات کردستان حزب، رھبری آن و موجودیت سیاسی آن در خاک کشوری بھ اسم عراق رضایت میدھیم؟ 
این سوال مجددا مطرح است و باید بھ آن جواب داد. من معتقدم، و در آن جلسھ ھم گفتم، اگر رھبری کومھ لھ بھ یک کشور 

رجی تبعید شده است و تحت حاکمیت و قوانین آن کشور زندگی میکند، آن کشور دیگر باید جایی باشد کھ محلی طبیعی و خا
قابل تحمل باشد. اروپا بھ دلیل رفاھش نیست کھ رھبری باید بھ آنجا برود. و یا بھ خاطر این نیست کھ میز و چراغ مطالعھ 

کھ اینجا (اروپا) کانون فعالیت سازمانھای سیاسی طبقات مختلف، ملل تحت ستم، دارد کھ در عراق ھم دارد. دلیلش این است 
آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و ..  بوده است. آنھم نھ در ھر پایتختی! در ایتالیا باشد معنی دیگری دارد اما در فرانسھ 

ر طول سالھا آنجا حضور داشتھ اند. یک انگلستان یا کشورھای اساسی ھستند کھ اپوزیسیونھای انقلابی کشورھای مختلف د
رابطھ ای کھ من با این موضوع برقرار میکنم  مسئلھ  دیپلماسی کومھ لھ است، کھ در سوالھا از کمیتھ مرکزی کومھ لھ کھ 

شما  بھ نظرم دیپلماسی بدون (استقلال رای)... و حق حاکمیت معنی ندارد.راجع بھ دیپلماسی چھ فکری میکند، ھست. 
نید از داخل یک حصار دیپلماسی داشتھ باشید شما نمیتوانید تحت حاکمیت کسی باشید و رابطھ شما با او معنی دیپلماسی نمیتوا

ھم بدھد. دیپلماسی رابطھ دو نھاد  دو داده مجزا از ھم است.  کومھ لھ اگر نخواھد این رابطھ را اینطور (مجزا) کند دیپلماسی 
رم دیپلماتیکی ندارد. دیپلماسی یک لغت و عبارتی میشود برای بیان یک رابطھ دیگر و ھم معنی ندارد برای اینکھ ھیچ اھ

دیگر بھ نظرم کومھ لھ استقلال عمل ندارد. من در آن جلسھ ھم گفتم اگر فرض کنید رابطھ دیپلماتیک ما با کسی تیره بشود 
ینکھ انجام شدنش توسط دیپلماتھا صورت چھ کار میکنید؟ رئیس جمھورمان از آن کشور فرار میکند! دیپلماسی یعنی ا

میگیرد نھ توسط  بدنھ اصلی تشکیلات. من این را مضر میدانم، از نظر سیاسی درست نمیدانم و از نظر ایدئولوژیکی و دراز 
، دمدت برای خود کومھ لھ بسیار زیانبار میدانم. نھ فقط از نظر تاثیری کھ امروز روی بافت و تک تک سلولھای کومھ لھ دار

یا خطراتی کھ تھدیدش میکند، حدود و ثغوری کھ بھ کومھ لھ تحمیل میشود واستقلال عملی کھ از او گرفتھ میشود و وجھھ 
ای کھ پیدا میکند، بلکھ از نظر تاییدی کھ  روی یک شیوه ھای سیاسی اقتصادی کھ در جھان وجود دارد، میگذارد. از نظر 

دئولوژیکی کھ در جھان وجود دارد، میگذارد. استقرار در فرانسھ کسی را رفیق تاییدی کھ بھ طور تلویحی روی اشکال ای
شارل دوگل قلمداد نمیکند، استقرار در انگلستان کسی را رفیق چرچیل قلمداد نمیکند. بھ این دلیل کھ نھرو و موگابھ آنجا 

مردم انقلابی این کشورھا در طی سالھا آنجا را ھا را قبول ندارند. قانون آن کشور اجازه میدھد و بودند و ھمھ میدانند کھ آن
شود در آنجا مستقل بود، مستقل حرف زد، تبدیل کرده اند. اما اینجا (عراق) این معنی (عدم استقلال عمل) بھ جاھایی کھ می

ز ختم جنگ ، کمیتھ مرکزی حزب راجع بھ اوضاع بعد ادر قطعنامھ، بھ اصطلاح دور انداختھ شده را دارد. بحثی کھ از قدیم
رین بدت بدترین حالت انقباض اینھا نیست. این بود کھ برای ما بدترین حالت دربدری در کوه و دشت نیست.ایران و عراق، 

. این از نظر سیاسی بدترین حالت است. بقیھ مسائل حالت محصور شدن در اردوگاھھای درون کشوری اینجا (عراق) است
ی روی ماست. اما این یکی دیگر تصویر سیاسی کوچکی از ما میدھد. ھنوز ھم ھمگی فشار فنی، فشارجسمی و فشارروان

بحث من این است. این را نباید بپذیریم و میتوانیم نپذیریم. آیا این بھ معنی تیره و تار کردن روابط با کسی است؟ بھ نظر من 
حساب شده داشتھ باشیم کھ ھر دو طرف اصلا این طور نیست. ھمین حالا اجازه بدھند با دولت عراق یک رابطھ معقول و 

درآن ذینفع ھستند. آیا این بھ معنی نوعی پس گرفتن و نوع نزدیکی ھایی است کھ تا بحال بوده؟  بھ نظرم اصلا اینطور 



نیست، میتواند نباشد. کافی است رھبری کومھ لھ اینطورظاھر شود کھ اینجا حوزه رزمی من است. بھ نظرم مھم نیست اگر 
ھا ھستند. بھ ھمھ ھا را جابجا کرد و فقط نظامی ھا را در اردوگاه گذاشت. بھ ھمھ بگوئید جنگجوھای ما اینآدمنمیشود 

بگوئید ھمھ  کسانیکھ اینجا ھستند نیروی رزمی ما ھستند. حالا ھر تعدادی از آنھا زخمی اند یا چھ ھر کسی را ھر جا میبرند 
سھ ای کھ ما اینرا بھ این حالت تبدیل میکنیم چگونھ است اصلا مسئلھ من نیست. مسألھ دیگری است.  اینکھ از نظر فنی  پرو

الان با فرصتی کھ پروسھ صلح بھ ما داده مسألھ را از نظر فنی قابل حل کرده است. این دیدگاه  در شرایطی بھ دلایل فنی رد 
مسئلھ آن موقع درست بوده اما بھ دلیل  فنی  میشد، اما امروز دیگر نمیتواند بھ دلایل فنی رد شود. اگر حکمت سیاسی این

رد میشد الان باید آن دلیل فنی کنار گذاشتھ شود و حکمت سیاسی پیاده شود. من معتقدم رھبری کومھ لھ فرماندھی نظامیش 
مثل و غیره اینجا باشد و اعلام کند من فرماندھی نیروی نظامی مستقر در مرزھا  و در خاک عراق ھستم. رھبری کومھ لھ 

من ترجیح میدھم برای رھبری ھر سازمان سیاسی دیگری و بعنوان بخشی از رھبر ی حزب کمونیست ایران کارش را بکند. 
 ملاقاتھای دیپلماتیک کسی از اروپا بھ خاک عراق سفر کند تا یک نفر از یکی از استانھای ھمان کشور بھ پایتخت سفر کند.

حال دلایل و مجوزھای ما برای بودن ھر جا در طول این ده سال فرق کرده است. این نکاتی بود کھ میخواستم بگویم. بھر 
مجوز ما برای بودن در شھرھا این بودکھ باید آنجا باشیم، انقلاب بود و دستگیر نمیشدیم و و زورمان ھم میرسید. مجوزمان 

سر این اداره مملکت  دعوا داریم.  مجوز ما برای بودن در کوھھا این بود کھ نیرویمان را آوردیم اینجا و بر سر این خاک و 
برای در مرزھا بودن این بود کھ جنگی در جریان است و اینجا تحت حاکمیت کسی نیست. اینجا یک منطقھ بینابینی است ویا 
اگر ھم نیست عملا قوانینی کھ در آنجا صادق است قوانین حضور اپوزیسیونھای کشورھای مختلف در مرزھای ھمدیگر 

الان میپرسند مجوز شما چیست الان وقتی نگاه میکنید مجوزھا دیگر ھمھ فنی اند. اینجا بھتر است، آسان تراست، است. 
اینجا راحتتر است، تماس نزدیکتر است، میتوانم با فلان ارگان ھم حرف بزنم. چون من معتقد نیستم دلایل فنی کھ گفتھ شده 

اصلا حق با شما است. حق با ھرکسی کھ میگوید اینجا از نظر فنی بھتر ھمھ  درست اند وارد این بحث نمیشوم. میگویم 
است. من میگویم جواب سیاسی ما را بدھید. انتظار من این است کھ نظر مخالفی کھ میگوید اینکا را نباید کرد در این پلنوم 

 حرف بزند. برای اینکھ دیگھ نمیشود با شک ادامھ داد.   
 

 ھیم علیزاده:نوبت دوم بعد از صحبت ابرا
 

شاید ازوقتی کھ من کومھ لھ را شناختم روزی نبوده کھ فکر کنم استدلالھای امروزکی سراغم می آیند و کی باید جواب این 
مسئلھ را بدھم. نتیجتا این چیزی نیست کھ تعجبم را برانگیزد و یا خودم را برای آن آماده نکرده باشم. من بھ رفیق سید 

و ھمینطور بھ رفیق عثمان، کھ نمیدانم چرا سید ابراھیم از او اسم میبرد و مثال میزند، احترام میگذارم ابراھیم و مبارزات او 
حتی اگر رفیق  بھ مبارزات ما احترام نگذارد. اگر بخواھم فعالیت خودم را نگاه کنم، کھ اینجا مقداری مبحث  بر سر کلیات 

ت بحثھای من را "صد من یک غاز" نمیداند. استدلالی کھ امروز میبینم گزارش نبود مبحث در مورد من بود، سید ابراھیم گف
بھ نظر من آن حلقھ آخر شکافھای سیاسی است کھ در چپ ایران وجود دارد. راستش متاسفم کھ سید ابراھیم سخنگوی آن 

عظیم است ولی این بھ  میشود. من بھ نکاتی کھ اینجا مطرح شد برمیگردم و بھ چند نکتھ آن جواب میدھم. ببینید کومھ لھ
ن فکر نمیکنم حق داشتھ باشیم کھ این تشکیلات معنی عظمت سید ابرھیم نیست، ھمانطور کھ بھ معنی عظمت من ھم نیست. م

و بھ نوعی  سر قفلی تشکیلاتھا و مبارزات سیاسی ده سالھ را بھ اسم کسانی بکنیم کھ ھر وقت بخواھند سفره را از جلو آدم 
خودم ھم دھھا بار گفتم و سعی کردم خود رفقا را وقتی کھ فکر نمیکردند عظیم است لھ عظیم است.  کومھ جمع میکنند.

ھای شان را حالی کنم کھ کومھ لھ عظیم است، وقتی کھ نمیتوانستند با یک زبان متوجھ کنم کھ کومھ لھ عظیم است. و بچھ
وز انگی بھ من نمی چسپید. آن موقع خط یکی بود و آن موقع ھن ھای شان بگویند کومھ لھ عظیم است.صمیمانھ بھ بچھ

ومھ لھ عظیم است ولی این بھ این معنی نیست کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ میتواند ھر ظاھرا چیزھای کھ میگفتم خوب بود. ک
 کارھایپراتیک ھر دوره خود را بھ حساب عظمت بودن کومھ لھ انتقاد نشده باقی بگذارد و سھم بقیھ از حزب کمونیست را 

نھ فقط قطعنامھ ھای کنگره شش جزء عظمت کومھ کھ گویا خارج از این پدیده انجام شده.  "صد من یک غازی"  قرار بدھد
لھ و جزء سابقھ تاریخی آن خطی است کھ الان حق دارد بھ من بد و بیراه بگوید، نھ فقط بیانیھ حقوق زحمتکشان جزء 

موقعیتی میگذارد کھ بھ من بد وبیراه بگوید، بلکھ بھ نظر میرسد صدای حزب عظمت تاریخی آن خط است و الان او را در 



ک ، چون یکمونیست و برنامھ ھایش ھم جزء عظمت آن خطی است کھ الان حق دارد بھ آن اعتبار بھ من بد وبیرا بگوید
ا تا آن لیسم. حرکت کردن ازجغرافیدفاع از جغرافیا، فکر کردن بھ جغرافیا گفتھ اند ناسیونا. از قدیم بھ جغرافیا پشت او است

حدی کھ اگر بیانیھ ای از آنجا صادر میشود اگر اندیشھ ای آنجا شکل میگیرد، اگر جنگی آنجا میشود، اگر رادیوئی ایستگاھش 
آنجاست، جزء عظمت آن جغرافیاست و جزء عظمت کسانی است کھ در آن جغرافیا بھ دنیا آمده اند یا بیشتر از من و کسان 

کھو . چرا یراجع بھ آن جغرافیا فکر میکنند وبرای آن جغرافیا دل میسوزانند. این ناسیونالیسم است دیگر برادر من دیگر
ناسیونالیسم میزنید؟ من میفھمم چرا. افتخارات امروز باید ملاک باشد چرا امروز سابقھ مردم را یادآوری کرد، چرا باید از 

ز عظمت کسانی کھ خود ما ممکن است در فلان تاریخ ھزار ویک لقب دیگر بھ آنعظمت کارھائی کھ کردند بگوئیم و  امرو
ھا داده ایم  را یادشان بیاوریم؟ برای اینکھ فکر میکند در منگنھ است. برای اینکھ فکر میکند باید روحیھ ھا را بالا نگاه 

ریخ چنین دلیلی را از ما نمیخواھد. چرا باید بھ دارد، باید بھ آدمھا دلیلی برای ماندن و جنگیدن نشان بدھد. در صورتی کھ تا
یاد عظمت چیزھای بیفتیم کھ خودما ده دفعھ بھ آن انتقاد داریم. چرا؟  رفیق سید ابراھیم مبارزه مسلحانھ را زنده نگھ داشتھ 

ھ من شخصاً داشتم است! من این را کاملا قبول دارم و یادم نمی آید در مقطعی کھ رفیق مبارزه مسلحانھ را زنده نگھ داشت
بینم حرفی ندارید بھ کنگره تان بزنید. حتی قبل از کنگره شش (کومھ لھ) میرسم میکدام کار "صد من یک غازی" میکردم. 

!! آیا من آن "صد من یک غازی" ھستم کھ راجع بھ زنده نگھ داشتن مبارزه مسلحانھ دو سطر ندارید کھ روی کاغذ بیاورید
 نم و شما نماینده تمام کلیت ھر اتفاقی ھستید کھ در آن جغرافیا افتاده!؟زیر پراتیک کومھ لھ میز

 
من بھ شما احترام میگذارم، اما اگر بنا باشد از این حرفھا بزنید می ایستم. یعنی چھ این حرفھا؟ سھم تعیین کردن یعنی چھ؟ 

راجع بھ حزب کمونیست کھ از یک پروسھ  آنھم با این شاخص پیش پا افتاده، با این روحیھ حق بھ جانب. سھم تعیین کردن
ای در آمده، افتخارات حزب کمونیست بدون بودن حزب کمونیست معنی نمیدھد، بدون فکرھای حزب کمونیست معنی نمیدھد، 
بدون طرحھاش معنی نمیدھد، این طرحھا "صد من یک غاز" است؟ پس طرح استراتژی من ھم "صد من یک غاز" است. 

تشکیلاتی را در ھر مقطعی چھ کسی داده؟ ولی الان جزء افتخارات است و من از آن محرومم! من بعد  جواب انحرافات دورن
از این سخنرانی باید از نو از یکی جواز بگیرم کھ سیاسی ھستم. حتی اگر بعد از کنگره شش بحثھای تو پیش نمیرود باز ھم 

جام ھم بدھی. پس تو چکاره ای؟ مگر ھمانجا نگفتیم این تقصیر تو است چون درست است تو گفتی اما چرا بعد نیامدی ان
سیاست  بدون آدمی کھ اینجا دنبالش را میگیرد پیش نمیرود؟ کی زد زیرش؟ کی خطش را عوض کرد؟ قرار است با این اسم 

گم کردند، نھ من و اینطور اینجا و آنجا  بیان شود. بعد از بمباران و بعد از ختم جنگ ایران وعراق اینھا دست و پایشان را 
کھ دارم ھمان حرف را میزنم. آن کسی دست و پایش را گم کرده کھ بھ دنبال حرفھای دیروز، امروز این حرفھا را میزند. آن 
کسی دست و پایش را گم کرده کھ وقتی قرار است در کنگره شش با انتقاد پیش برود، تصمیم میگیرد کھ آخ نھ نھ امروز 

اند. او دست و پایش را گم کرده. کسی دست و پاش را گم کرده کھ الان دیگر لغت کومھ لھ را یک  افتخارات و اعتبارات مھم
جوری پرت میکنھ کھ من باید وحشت کنم. چرا باید وحشت کنم؟ حزبم است بخشی از یک حزب ھستیم کھ خودم در ساختن 

من سھم خودم و چھاررفیق دیگر خودم را در آن شریک بودم. من اجازه نمیدھم. ھیچ چیز از پیشی نیست کھ اجازه بدھد 
سرنوشت این تشکیلات نسبت بھ کسانیکھ در داخل بودند کمترارزیابی کنم. چپ بیرون ما این کار را نمیکند. کارگر بیرون 

کی یما این کار را نمیکند. شما ھم نکنید دیگر. من میفھم این خطی است کھ از حالا تا شش ماه دیگر، تا وقتی کھ بالاخره  
از ما زانو بزنیم قرار است، بحثھای حزب ما باشد. من برای آن حاضر، من حاضرم  برای اینکھ پشت من "زیر پراتیک کومھ 
لھ بزن" نبوده. پشت خیلی ھا بوده کھ الان در داخل اند. چھ جوری بوده؟ با ول کردن کومھ لھ بھ حال خودش، با نداشتن خط 

اند کھ باید روحیھ شان را بالا نگھ داشت. از بدون آمادگی برای آن و ھمیشھ لشگری بوده برای آن، با رفتن در تند پیچ ھا
یک سیاست اجتماعی حرف میزنیم. کومھ لھ کارگری شده، عظمتش را ببینید. پس معلوم شد آھا حالا کارگری شدن کومھ لھ 

ست در مباحثات بعدی مثلا بھ طرف من پرت فقط نتیجھ نقش افراد حاضر در جغرافیا بوده، کارگری شدن کومھ لھ قرار ا
عد از کنگره بشود.چھ میگوئید کومھ لھ را ترک نمیکنید کارگری شده! اگر دست من بود کھ شش سال زودتر کارگری میشد. 

 ت.نوارش کھ ھسکنگره، پلنوم  بعد از پلنوم در این تشکیلات من در مورد ناباوری بھ قدرت کارگر بحث کردم. یادمان رفتھ؟ 
چھ کسی و چھ جوری بحث علیھ نظامیگری، علیھ پوپولیسم، علیھ اعتقاد آن بھ کارگر،علیھ از تشکیلات خودتان بپرسید کھ 

اعتقاد آن بھ قدرت کارگر کھ تازه در این تشکیلات  جا افتاده بحث کرده، کھ شما بگوئید جز بدیھیات است. کی جزء بدیھیات 



لایی بھ دنیا آمدید طلایی فعالیت کردید؟ ھیچ تغییری نپذیرفتید؟ کی تغییرتان داده ؟ چھ جوری جزء بدیھیات شد؟ شما ط بود؟
میخواھید حجم افتخارات حالا موقع خلع ید کردن از من است؟ بکنید. اما نمیتوانید. بحث امروز من ادامھ ھمان بحث است. 

جغرافیایی نمیتواند روی پروسھ ھای متقابلی کھ  نمیتوانید. ھیچتشکیلات من را بھ عنوان جواب بحث خودم جلویم بگذارید؟ 
در آن ھست را سرپوش بگذارد. در آن جغرافیا اتفاق افتاده ولی با دعوا و جنگ و مبارزه سیاسی و کار متنوع فکری. کسی 

این خط کھ "کسانی کھ مخالف کارگری شدن کومھ لھ بودند و کسانی کھ این  یک موقعی این طرف بوده و یکی آنطرف.
ظمت را نمیدیدند، رفتند خارج کشور"، ممکن است امروز دو نفر دیگر را ھم تشویق کند کھ عضویتشان را پس ندھند. اما ع

این جواب تاریخ کمونیسم در کردستان ایران نمیشود. این عقب مانده است این استدلال عقب مانده و غیر سیاسی است برادر 
 من!

 
ن محترمی ھستید؟ چکار کنم کھ جای گلولھ بھ تن من نیست. ممکن بود باشد. وقتی کھ شما رفقای رزمنده و خونین ما! آقایا

بمب انداختند من ھم کھ آنجا بودم. موقعی کھ بمب انداختند داشتم چھ میگفتم.؟ قطعنامھ ھای کنگره شش راجع بھ کارگر بعد 
تتان چھ بگوئید. بی قرب کردن مبارزه یک خط، از انداختن بمب نوشتھ شده. حداقل یکی از آنھا. شما نمیدانستید بھ تشکیلا

یک دیدگاه، یک سیاست، یک مبارزه اجتماعی در جامعھ ایران کھ در سرنوشت کومھ لھ نقش داشتھ، من ھمیشھ میدانستم 
 و امروز ھم بیرون زد اما فکر نمیکردم این خط یک موقعی بیرون میزند، در تنگنا بیرون میزند، درتند پیچ بیرون میزند،

 سید ابراھیم آن کسی باشد کھ اینرا نمایندگی کند.
 

 من از کمیتھ مرکزی کومھ لھ عیبجوئی نمیکنم. اما اگر کسی با بحثھایی کھ من امروز میکنم مایوس میشود، درھمان نوشتھ 
س ران مایوام گفتھ ام، خطی است کھ جایز است و باید مایوس بشود. این نگرش بھ کومھ لھ، این نگرش بھ کمونیسم در ای

شده. در روسیھ اش ھم مایوس شده. در کنگره سھ گفتیم اوضاع بستھ و منقبض میشود پس فکری بھ حال خودتان بکنید! 
یکسال پیش درکنگره شش من مایوس نیستم ھزار و یک حرف دارم. الان ھم  درحرفی کھ میزنم شش رھنمود عملی ھست. 

ھ دارم میگویم بحث کمونیزیم کارگری پیش نرفتھ و باید در حزب کمونیست  .  الان ھم کحتی میگویم تفنگ را کجا بگذارید
پیش برود باز ھم در ھمان سند میگویم کھ ایکس را کجا بگذار، وای را کجا بگذار، چھ چیزی را تشکیل دھید. پشت بحثھائی 

 کھ بھ ما نمی چسبد نروید.
 

دارید، ھمھ بورژواھا ھمیشھ بھ این مسئلھ برای کشاندن  من این را میفھمم کھ بھ روحیھ بالای تشکیلات تان احتیاج
در مبارزه کمونیستی این مجاز نیست.  . بھ نظرمن کشورھایشان در جنگ احتیاج داشتند و ھمیشھ رفتند سر افتخارات ملی

ذارد کنار ھم بگ حقیقت راجع بھ پدیده را باید گفت. اگر امروز کسی چیزی ھایی کھ من در تمام این ده سال نوشتم و گفتم را
میبیند کھ کسی زیرھیچ پراتیکی نمیزند. بلکھ زیرکسانی را میزند و زیر نگرشھایی را میزند کھ میخواھند آن پراتیک را 
انجام ندھند. نگرشھایی کھ از ھر طرف آنرا میندازید زمین مثل گربھ مرتضی علی با چھار تا پای محدود نگری خودش پایین 

حالا دیگر اول ماه مھ و کوره پز خانھ ھای سنندج شده جزء فاکتھای این جریان ن قدرت را ببیند. می افتد و حاضر نیست آ
و علیھ کسانی شده کھ از سھ سال پیش میگفتند نیروی واقعی خود را آنجا (طبقھ کارگر) سازمان بدھید. میگویند آنھا شعار 

قبل از آنکھ باید شعار زنده باد جنبش انقلابی خلق  بدھند؟آزادی برابری حکومت کارگری دادند، چھ کسی گفت این شعار را 
. نفس شعار دادن مسئلھ شما است  خوب شاید کار کس دیگری بوده. اما در این مراسمھا چھ گفتند، فردا چھ کرد را  میدادند

ی آن بودم، چیزی را سر کار می آورند؟ در مورد آتش بس یکجانبھ در جنگ با حزب دمکرات. من در جلسھ تصمیم گیر
پیشنھاد دھنده اش ھم من بودم. دو روز قبل از آن بھ طور غیر رسمی  گفتم کھ وقتش رسیده و مسئلھ از طریق نظامی حل 

رود و یکی بھ جنگ نمیرود. راستش من نمیدانم چھ کسی در آن جنگھا با من شرکت کرده میشود. خوب یکی بھ جنگ می
ھ ھمان کسانی کھ اینکار را ممکن کردند، در ممکن کردن آن  شرکت کردند، بھ اما فخرفروشی بھ خاطر جنگ با دمکرات ب

نظر من یک موضع عقب مانده است. این نمی چسبد، جواب سیاسی را سیاسی بدھید. بسیج عاطفی، بسیج اخلاقی جواب 
نکھ بفھمم در کردستان بحث سیاسی را نمیدھد. من تغییرات مشخصی را میخواھم و برای آن ھم مبارزه میکنم. از جملھ ای

سر و کار کی با کارگراست. و روی او تاثیر میگذارد. چھ حوزه ای را میخواھد تشکیل بدھد. چرا نمیگوئید؟ میخواھید چھ 



 ولی شما جوابی ندارید دیگر. کومھ لھ عظیم است. ٬تشکیلات توده ای را تشکیل بدھید چرا نمیگوئید؟ کومھ لھ عظیم است
ا ندارید کھ حوزه منفصل باشد یا متصل، ھرمی باشد یا نباشد. کومھ لھ عظیم است. ولی شما جواب ولی شما جواب این ر

اینرا ندارید کھ در محافل چھ چیزی را بخوانند. آژیتاسیون علیھ مبارزه سیاسی؟! بھ نظر من تاریخ ھمین ده سالھ جواب داده 
من قصد ندارم در این باغ بروم. و در این باغ ھم نمیروم.  ود.آژیتاسیون اخلاقی علیھ مبارزه سیاسی نمیشاست کھ نمیشود. 

 اما از خودم دفاع میکنم.
 

 بھ بحث حقوق ویژه (کومھ لھ) برگردیم و اینکھ رفیق نادر (منصور حکمت) لطفا برگرد و....... بھ امان خدا ول کرد . من 
ا ھم کار کنیم. دو دفعھ بھ رفیق نامھ دادم (من پرونده ھای کھ از کردستان برگشتم منتظر بودم رفیق ابراھیم بالاخره بیاید و ب

نامھ ھایم را در کلاسوری نگاه میدارم میتوانیم برویم و مرور کنیم)، نامھ نوشتم کھ رفیق سید ابراھیم چکار کنیم، تو چکار 
نادر ول کرده و در واقع  میکنی من چکارمیکنم. این مکاتبات با خوش بینی ادامھ داشت. اتفاقی کھ می افتد، ظاھرا رفیق

شود وکمیتھ مرکزی کھ عنصر ختم جنگ میرفیق سید ابراھیم ول کرده، این است کھ ختم جنگ (جنگ ایران وعراق) میشود. 
فکری اصلیش ظاھرا نادر است، چون ظاھرا در این قضیھ رای بقیھ رای صغرا است، یک قطعنامھ ای میدھد کھ برای کسی 

علیھ فلان است، علیھ آن عظمت است. با اینکھ میدانند در ھمان جلسھ نمونھ  سد علیھ جغرافیاست،کھ داخل است بھ نطر میر
در مورد انحرافھایی کھ گفتیم نشود موجود است، جواب من را میدھد چرا از انحرافات حرف میزنی. این نوشتھ منتشر 

شروع میشود. بالاخره ھر ملتی حتی ملت آمریکا شود و بستھ بندی میشود، بھ روی خوشان نمی آورند، مکاتبھ کھ قطع می
ستھ بندی شروع میشود. نادر موقع جنگ دوم جھانی آدمھا را  بھ خائن و دوست تقسیم میکند. مکاتبھ کھ قطع میشود ھیچ ب

 تھم جزء آنھایی است کھ امروز تسلیم طلب اند، و رفیق عمر(ایلخانی زاد) بھ من بگوید تضمین شما برای اینکھ بھ نسب
ک نفراز خود رفقا جوابی بھ او نمیدھد کھ تضمین ایشان این است کھ در کنگره ی مبارزه مسلحانھ تسلیم طلب  نیستید چیست؟

شود و خارج و داخل ھم . شما تضمینت چیست؟ بستھ بندی شروع میبھ شخص شما حالی کرد کھ سند نظامی شما این است
بندی در کمپ ارزش است نمیدانم چرا جزء خارجم و در این تقسیمکار خارج  بیمیشود. نمیدانم چرا! اگر من در خارج گفتم 

داخل نیفتادم! بایکوت سیاسی میشود، چکار کنیم بی اطلاع اید، سطحی ھستید. تا دیروز نھ سطحی  ونھ بی اطلاع اید. چون 
ھ ھست، و با بالا بردن روحیھ، جنگ است و کسی بعد از ختم جنگ موضعی گرفتھ کھ با حفظ وضع موجود بھ ھمان شکلی ک

آنھم بھ زعم این رفقا، چون ھمیشھ ما با لشگر طرفیم نھ انسانھای سیاسی کھ روحیھ شان را از سیاست میگیرند، نمیخواند، 
آقا دستھ بندی شده در دستھ تسلیم طلبھا! و الان دیگھ حرفھای ضالھ میزند و مخرب است و غیره. این عاقبت  بحثھای 

ھا مینویسم. چھ کسی جا زده؟ آیا آن نھ تجدید نظر من. من کھ دارم حرفم را میزنم ھنوز ھم دارم راجع بھ آنکنگره است 
کسی جا نزده کھ  بعد از ختم جنگ ایران و عراق، با تمام بحثھا و دستھ بندی ھا و جناح بندیھای خودش، با زبان خودش 

د؟ حق دارید، کسی کھ ھمان روز قبل از کنگره شش برمیگردد این گفت من زندگی خودم را دراین چارچوب تعریف خواھم کر
دستھ بندی را میکند. اینطور است؟ کی جا زده؟ من کھ ھمچنان سعی میکنم رفقای آنجا (اردوگاه) اینطور فکر کنند یا کسی 

 کھ قید بنده را زده، دستھ بندی اش را کرده و ایستاده جناحھای حزبی درست کرده؟
 

یز بند کرده؟ ھیچ کس، من شخصا نکردم. این تئوری دائمی است کھ زیر انتقاد ھا بزند، اینکھ فلانی بھ نکات کی بھ نکات ر
ریز بند کرده. از قدیم میگفتند، نادرالان بھ ک.ش (کمیتھ شھرھا) بند کرده، نادر الان بھ فلان بند کرده، ظاھرا  نادر الان بھ  

ین دوره نیست. من در کنگره سوم تبیین خودم را از اوضاع کمونیست در سطح کومھ لھ بند کرده. این تئوری جوابگوی ا
جھانی گفتم. دوره آن جنبشھا و آن دیدگاھھا و آن نوع از سازمان نگھ داری ھا گذشتھ است. یا یک کمونیسم اینطوری از 

ن کھ م ازید چرا یقھ من را گرفتید؟حالا شما کھ نمیتوانید بسھمین الان میشود ساخت و قوی ھم ساخت یا نمیتوانید بسازید. 
مدام چیزھای را زنده میکنید کھ من فکر میکردم سال پنجاه و . این کمونیسم را میشود ساخت. شما نمیخواھید بیائید میگویم

 ھفت از آنھا عبور کرده ایم.  
 

سھم ھر کس را معلوم کنیم. فکر نمیکنم لحظھ ای رسیده باشد کھ در حزب کمونیست بخواھیم افتخارات را تقسیم کنیم و 
ھمانطور کھ گفتم بھ تک تک کسانی کھ در این مبارزه بودند احترام میگذارم. اما احترام میگذارم بھ تک تک انتقاداتی کھ 



 اگر فشار اخلاقی من را درکردیم تا توانستیم این آدمھا باشیم. بحث کمونیسم کارگری جدی است رفقای عزیز، جدی است! 
و رزمندگان از میدان بھ در میکرد،  من را در مقابل رفیق خودم در حزب کمونیست ھم از میدان بھ در خواھد مقابل پیکار 

ممکن است در حزب جناح ترسو ھا و نترسھا ممکن است نمیدانم  کرد. ولی آنوقت از میدان بھ در نکرد و امروز ھم نمیکند.
ترسوھا و نترسھا در رابطھ با مبارزه سیاسی وجود داشتھ باشد من  اما اگر جناح، در رابطھ با بمباران وجود داشتھ باشد

ھمیشھ یک کاری ھم میکنم کھ راه بھ پیش وجود  جزء نترس ھای آن ھستم. حرفھایم را میزنم و منتظر عواقب آن ھم ھستم.
ن ی فکر میکند کارش ایداشتھ باشد. اگر کسی نمیتواند با فردای کمونیسم ایران، با فردای کومھ لھ دم ساز شود، اگر کس

است کھ کومھ لھ را با روحیھ نگاه دارد تا جنبش کارگری، کھ حتما بدون تماس ما نمیتوانست اعتصاب کند، بھ دادش برسد 
(البتھ این میتواند اتفاق بیافتد اینکھ صبر کرد شاید جنبش کارگری کاری بکند و دوباره شرایط دست ما بیافتد و من میدانم 

ین جو وفضای امروز در حزب کمونیست آن موقع جوابم بھ این مسئلھ چھ خواھد بود) اگر کسی بھ  فکر این با توجھ بھ ا
نوع صبر کردن است این خط سیاسی عاقبت ندارد. آن خط سیاسی عاقبت داردکھ امروز بھ کومھ لھ بگوید کومھ لھ کارگرھا، 

اردوگاه را اول رد، آینده خودش را داخل خاک ایران جستجو کند.  انھا را سازمان بدھد و عضو کند، آنھا را بھ تشکیلات بیاو
. کسی کھ در اردوگاه است مثل من عضو بھ جای کومھ لھ جا نزند وافتخارات کومھ لھ را بعنوان افتخارات اردوگاه جا نزند

خطرات مبارزه ھد. حزب کمونیست است ھر جا گفتند رفتھ است وھر فعالیت سیاسی را بر عھده اش میگذارند انجام مید
خونین با کومھ لھ شروع نمیشود، خطر امنیتی و ریسک جانی با کومھ لھ شروع نمیشود. خود من از یک ریسک جانی دیگر 
فرار کردم آمدم خدمت رفقا، یک سال بعد از اینکھ پلیس بالای سرم بود. بنابراین جای این بحث ھا نباید در حزب ما باشد.، 

، ممکن است  برای از میدان بھ در کردن یک ملا، از میدان بھ در کردن روشنفکری ون عاطفی استاین بحثھا بحث آژیتاسی
کھ دلش با این کار نیست خوب باشد اما برای از میدان بھ در کردن من یکی خوب نیست. در مورد حقوق ویژه اولا اینجا 

ایران بود،  نمیدانم چرا باید کارگرھای بحث سر لغو حقوق ویژه نبود، بر سر پذیرش شرط عضویت در حزب کمونیست  
زیادی کھ ھم خط ما ھستند عضو حزب کمونیست ایران نباشند. وقتی میگویند حقوق ویژه باشد، اما من نمی پذیرم و آنرا 

 وقبول ندارم، اما میخواھم کار کنم نمیفھم چرا نباید عضو حزب ما باشند. ثانیا اگر بحث حقوق ویژه را من خوب گفتھ ام 
ھمھ را خوب قانع کرده ام، قاعدتا باید یک بخش آنرا ھم خوب فھمیده باشند. بحث وجود بقایای گرایشات دیگر در جامعھ و 
غیره است. اگر بحث حقوق ویژه را مطرح نمیکردید حزب کمونیست تشکیل نمی شد. تبیین تاریخی ھمھ ما از تشکیل حزب 

پنج  سال پراتیک مشترک را زنده داشت من نگاه میکنم ببینم آن کسی کھ  یک تبیین نیست. اما حزب کمونیست  تشکیل شد
اش است خودش چگونھ رای  میدھد. برای انحراف ناسیونالیستی یا فشار ناسیونالیستی کاسھ داغتر از آش نیستم. این مسئلھ

ھ حزب یکپارچھ غلط است. گفتم بآن موقعی کھ وجود داشت خودم گفتم آوانس میدھیم. اصل پرنسیپی از آن نساختم  کھ گویا 
علت وجود فشار ناسیونالیستی کھ بھ ما می آید این کار را  میکنیم و بارھا از آن دفاع کردم. گفتم کسی کھ این حقوق (حقوق 
ویژه کومھ لھ) را در این مقطع رد میکند، نمیبیند واقعیت چیست. ما با این حقوق ویژه توانستیم حزب دمکرات کردستان را 

نیم، با این حقوق ویژه توانستیم در منطقھ باقی بمانیم، با این حقوق ویژه نھ با استفاده از آن بلکھ با  گذاشتن آن جلو در، بز
توانستیم ھزار و یک توطئھ ناسیونالیستی در مملکت را علیھ خود خنثی کنیم. اما  وقتیکھ عضو ھمان حزب، عضو ھمان 

حقوق ویژه پذیرش شرط عضویت رسمی نباشد من کھ کاسھ داغتر از آش نیستم. شاید تشکیلات پر افتخار میگوید قبول این 
ھمھ اعضا بخواھند این شرط را بردارند من کھ اصلا مشکلم از اول عین این مضمون نبوده نباید کاسھ داغتر از آش شوم. 

دند کھ حقوق ویژه را لازم نداریم اگر آن موقع ھمھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ  فکر میکرعضو حزب است و رای اش را میدھد. 
 ومیتوانیم جواب ناسیونالیسم را در آن مملکت و از موضع بالای بالا بدھیم من میگفتم حزب کمونیست عجب پیشرفتی کرده.

امروز یک کارگر کرد در دست این حزب چنان پرورش پیدا کرده کھ رھبرش کھ آن دوره آن استدلال را میپذیرفت و برای 
کرات آنرا لازم داشت، امروز حزب دمکرات را زده. جریانات جریان را ھم زده و نفس انترناسیونالیسم زدن حزب دم

من در حزب ایدئولوژی مسلط در کردستان  شده است (راستش من میگویم اینطور ھست امروز).  بگوئید من چھ ھستم؟ 
ن مسئلھ دفاع کرده ام دیگر نماینده حقوق ویژه ام؟ نماینده حقوق ویژه ام؟ چون در شرایطی در حزب از مسئولیت  سیاسی ای

اینطور نیست. من از  و باز ھر موقعی کھ بھ این حقوق ویژه رای ندھند سندی است بر ترک صحنھ از طرف رفیق نادر؟
ھمین حالا بھ حقوق ویژه رای ممتنع میدھم بھ خاطر اینکھ تناسب قوا در کردستان دیگر مانند سابق نیست. اگھ بخش 

ردستان  تشکیلات ما حقوق ویژه را بخواھد آنرا میگیرد و اگر نخواھد نمیگرد. رای بدھند این حق را میگیرد و اگر رای ک



ندھند آنرا نمیگیرد. خودم مدافع واستدلال کننده حقوق ویژه نیستم. ھر چند الان میفھمم، ھنوز لازم است. من از اول ھم 
ھ در حزب ما ھستند و ھمھ از اجتماعی شدن آن  (حزب) حرف میزنیم، اگر توانست میگفتم بالاخره رھبران جنبش توده ای ک

جلو حزب دمکرات سرش را بالا بگیرد بگوید حرف زیادی نزن طبقھ کارگر یک ملت جھانی است، این حقوق ویژه را کنار 
واقعی در این جھان. خلاصھ گذاشتھ بود. بودن این حق ویژه در حزب ما شاخصی است در ناتوانی و نداشتن تناسب قوای 

حرف من این است کھ اگر این خطوطی است کھ سید ابراھیم یا کلا بحث برسر مباحثات امروز کمونسیم کارگری دارد (در این 
دعوا کمیتھ مرکزی کومھ لھ با کمیتھ مرکزی را اصلا بھ بحث من مربوط نیستند. سید ابراھیم مثالھا را از من می آورد و 

یکی دیگر میکند) اگر این خطی است کھ قرار است در مقابل این بحثھا بایستد بھ نظر من این تنزل را میرساند.  دعوایش را با
اگر کسی نگران روحیھ بچھ ھای آنجا (اردوگاه) است، از آنھا بپرسد کھ امروز روحیھ شان چی حس کرده، افتخارت بھ 

فعال؟ اگر کسی نگران کادرھای کومھ لھ است از آنھا بپرسد چرا گذشتھ خودشان یا تعلقشان بھ یک طبقھ اجتماعی زنده و 
کادرھای کومھ لھ و رھبری کومھ لھ یکی یکی اینطوری شدند، آیابھ خاطر مناسبات داخلی شان و بی افقی سیاسی کھ در 

ھ ار ھست کمقاطعی دچارش شده یا بدلیل اینکھ کسی آمده و گفتھ یک کمپین اساسی اجتماعی در مقابل ماست و خیلی ک
بکنیم، و اینکھ ما در این ماجرا آدمھای برحقی ھستیم. من در جلسھ ام گفتم (کھ سید ابراھیم کھ نھ نوار آنرا گوش داده 
احتمالا در جلسھ اول سمینار کمونیست کارگری کھ شاید نوارش رو گوش داده گفتم) کھ تکامل کمونیسم ایران در دامن 

ن افتاده است. این تکامل با من بمیرم و تو بمیری، توپ و تشر، موانع اخلاقی متوقف جریانی بھ نام حزب کمونیست ایرا
نمیشود. نمیدانم ممکن است شما درست بگوئید و شما درست از آب دربیاید ولی بالاخره راھش این نیست. بحث سیاسی و 

سالھا بحث کرده اند و وقتی کھ  مسئلھ سیاسی جواب سیاسی میخواھد. تنزل دادن حرفھای کسانیکھ خیلی مشخص در طول
میخواھد معنی مشخص آنرا برشمارند جواب دادن کھ این بحثھا فشار ایدئولوژیکی سیاسی است، کسانیکھ برای پیشرفتن 
کارھای عملی کھ قبلا قطعنامھ اش را خدمتشان دادیم و آنھا آنرا صادر کردند، نسبت دادن یک سری بحثھای کلی راجع بھ 

دوست داشت جواب مسئلھ ما نشد. اینھا جواب نیست اینھا میتواند سھ ماه بسیج کند، من قبول دارم سھ یا کارگر را باید 
چھار ماه میتواند بسیج کند، حتی در بافت موجود حزب ما میتواند اکثریت را پشت خود ببرد.ھیچ چیز بھتر از این نیست کھ 

ردنھا عوامفریبی است. من عضو یک حزبم و میخواھم عضو حزبم بھ آدمھا بگوئید تو چقدر عالی ھستی، اما این تعریف ک
 از زمانیکھ  در کنگرهروحیھ اش را از ھمان انقلاب و مبارزه ای بگیرد کھ من میگیرم، دلیلی نمیبینم نتواند اینطور باشد. 

دمکراتیک  رگ سازمانسوم کومھ لھ گفتم، مثل بقیھ کسانی کھ میگفتند، کھ پیشمرگ کومھ لھ کمونیست است و نیروی پیشم
او  ، فکر میکنید اگر بھرفیق من کمونیست است. شما او را دست کم میگیرید کھ نیست، بھ این اعتقاد داشتم تا بھ امروز.

بگوئید کھ افتخارت امروزمان ھنوز بھ نسبت کاری کھ باید بکنیم ھیچ نیست، اسلحھ اش را زمین میگذارد. خیر تاریخ نشان 
 …اسلحھ نگاه داشتھ نمیشود.  داده با این حرفھا

 
بنابراین بھ نظرم اگر قرار  بر نوشتن دو نوع تاریخ کومھ لھ است من حاضرم بنویسم، سید ابراھیم ھم تاریخ خودش را از 
کمونیسم ایران، کومھ لھ امروز، از عظمت من ھم تاریخ خودم از کومھ لھ و عظمت آن مینویسم. آنوقت طبقھ کارگر تعیین 

 م تاریخ واقعی است.میکند کدا
 

 نوبت سوم
 

لازم است چھار چوب کلی کھ در بحث ھا از آن حرکت میکنم را دوباره بگویم. بحث کمونیسم کارگری و مسائلی کھ مطرح 
شده یک عده ای را ناراحت کرده است و یک عده ای راخوشحال، ،عده ای را مایوس کرده و عده ای را تشویق کرده است. 

بھ حزب کمونیست ایران ھم نیست، اینھا موضوعاتی اند کھ این مبحث این بحث، بحثی راجع بھ کومھ لھ نیست، بحثی راجع 
این بحث ھمانقدر راجع بھ حزب کمونیست فرانسھ است کھ راجع بھ کمونیست ایران و راجع بھ روی آنھا دست میگذارد. 

لھ رد میشوند، کمونیسم است، دوره بندیھایش را از کومھ لھ نگرفتھ، بخصوص از ھواپیماھای کھ بالا اردوگاھی کومھ 
دوره بندھا را حتی بھ تنھایی از روسیھ ھم نگرفتھ. حتی قبل از قضیھ  گورباچف تجربھ خود روسیھ و برژنف نگرفتھ است. 

ھم این را نشان میدھد کھ کمونیسم نمیتواند این باشد. این کمونیسم نمیتواند این باشد. بنا نیست برای ما بھ یک تبیین اخلاقی 



یا ما خیلی آدم ھای خوبی ھستیم، بھ دین مان ھمانطوری کھ پیغمبرش گفتھ اعتقاد داریم و تفاوت مان با تبدیل شود کھ گو
بقیھ این است، یک تبیین عملی دارد. یعنی کمونیسم این جنبش نیست. جنبش پرو سویتی یا جنبش ساندنیستی یا جنبش چپ 

دیگر است، جنبش کارگری است. و بسیاری درکھای اساسی  ایرانی یا جنبش .... این (کمونیسم) نیست. کمونیست یک جنبش
ن خیلی ھا در لابلای چنیکمونیسم در این لابلا ھست کھ باید بیرون بیاروی و نشان بدھی چھ کمونیست ھست و چھ نیست. 

ک ندارم ر این شمبحثی افتخاراتشان را گم میکنند خیلی ھا ھویتشان را گم میکنند خیلی ھا امید و افقشان را گم میکنند من د
اگر نمیکرد تعجب داشت برای اینکھ آنوقت باید پرسید چگونھ است شما  کھ این بحثھا افق عده ای را مخدوش میکنند.

مسائلی را  راجع بھ جنبش دیگری میگوئید کھ بقیھ ھم بھ راحتی ھضمش میکنند. این بحثھا افق یک عده ای را مخدوش 
می آورد. این مسئلھ قبلا در تھران اتفاق افتاده امروز میتواند در کردستان اتفاق بیفتد.  میکند و یاس ھم در میان آنھا بوجود

در تھران پیکاری مریض شد چون افقی نداشت. بھ ھر حال بحث کمونیسم کارگری و فشاری کھ با آن مطرح میشود و ما 
غر زده در نمی آید و حتی موضوع اصلی آنھم داریم مطرح میکنیم از لغزش یا این اختلاف نظر یا اینکھ یکی بر سر دیگری 

ھم این نیست. موضوع اصلی ھیچکدام از بحثھا این نیست. بحث پیدایش یک حزب کمونیست کارگری در ایران است، لااقل 
تا آنجائیکھ عمر ما کفاف میدھد، من بحثم پیدایش کمونیسم کارگری بعنوان یک امر بین المللی است. برای خیلی ھا این 

ا خالی بندی است، برای من یکی نیست. تا اینجا ھم در بحثھا بھ این شکل پیش آمده ام و نوع دیگری ھم نمیتوانم پیش بحثھ
بروم و بھ نظرم باید دنبال این سطح از مسئلھ بروم. این موانع و بحثھائی کھ تشکیلات حزب کمونیست ایران در مقابل این 

را مدام بھ رخ ما میکشد کھ این بحثھای تو با من چھ کرد، این بحثھای تو من را بحثھا میگذارد و اتفاقا حالت روحی خودش 
ارتقاء داد، این بحثھای تو روحیھ ام را پایین آورد، این بحثھای تو روحیھ ام را بالا برد، اکنون بھ یک سماع عرفانی دچار 

این بحث باید طی کند، ندارد. برای اینکھ این شدیم یا اکنون بھ یک یاس فلسفی دچار شدیم، کمترین تاثیری بر روندی کھ 
روند جدایی ازسنت جبھھ ملی و حزب توده است، روند جدایی از چپ خرده بورژوایی است کھ باید طی شود. من کھ پای آن 
 ھستم. این بحث آدم خود را میخواھد، تئوریسین خود را میخواھد، کادر خود را میخواھد. تز یا طرحی کھ از این بحث در
بیاید، پلمیکی کھ از این بحث دربیاید اگر آدمی کھ بحث را آنطور کھ میبیند نداشتھ باشد در عمل پیش نمیرود. اینکھ طرحھای 
حزب، افق ھای حزب، اولویتھای حزب در طول دوران طولانی، ھمان موقعی کھ من و سید ابراھیم با ھم بیخ گوش ھم داشتیم 

اصلا در تحلیل این وضعیت است کھ این بحث دارد  فاکت قدیمی حزب کمونیست است.قطعنامھ مینوشتیم پیش نمیرفت، یک 
خودش را مطرح میکند. ناشی از سھ ماه اخیر نیست، ناشی از دوره ای نیست کھ کسی بمباران شده، گردانی از دست رفتھ 

ھ عنوان رھبری خط کمونیستی یا جنگی تمام شده است. این بحث قدیمی است کھ چرا کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران ب
در جامعھ ابراز وجود نمیکند، چرا نمی نویسد، اگر این کمیتھ مرکزی حزب کمونیست در نشریھ بھ سوی سوسیالیسم چھار 
تا مطلب داشت راجع بھ این حرف میزد کھ دنیا اینطور است و من اینطور میگویم، نشریھ کمونیست آن اینطور بود، رادیوی 

بھر حال بحث من کومھ لھ نیست.  ون سوسیالیستی بود کھ من لازم نبود در موضع بدھکار اینجا جواب بدھم.آن پر ازآژیتاسی
کومھ لھ جزئی از یک جزء کلی تر از یک بحث است. بحث من در مورد چپ ایران است و کمپینی کھ مدتھا است شروع شده 

شنی است، من در بحران چریک فدایی سھمی نداشتم، و ده سال است من ھم در آن شرکت دارم. اصلاحات ارضی مشخصھ رو
خودش بھ بحران افتاده. کسی دیگری آنرا بھ بحران انداخت، اصلا کسی  برای آن تئوری ھم نداده، کارگر بھ صحنھ آمد ھمھ 

ی و تاثیر فورممکن است بگوئید این روند این اینھا بیربط شدند. این قضیھ ادامھ دارد و نمیتوان در مقابل آن مقاومت کرد. 
مضر را برای من، برای این گوشھ کارمن دارد، اگر این حرف را زیاد بزنید این تنگی کھ دست من است می افتد، خوب بذار 

و من بھ این تنزل دادن عضاگر واقعا این تنگ اینطور است کھ باید بیافتد. من اعتقاد ندارم این تنگ اینطور است.  بیافتد.
دھم. عضو حزب کمونیست سیاسی است و با این حرفھا در صحنھ مانده است. چرا باید مدام او حزب کمونیست رضایت نمی

عضو حزب کمونیست تاب این سختی ھا را آورده چون افقی در مقابلش  را درموضعی و برخورد پدرسالارانھ با او بکنیم؟
ق کجاست نسبت داد، اینرا بھ ھیچ کدام از اینھا است. نمیشود اینرا بھ اینکھ از چھ پروتئین میگیرد نسبت داد، بھ اینکھ خل

نمیشود نسبت داد. این عضو میداند چکار میخواھد بکند و کسی ھم کھ نمیداند  چکار میخواھد بکند قاطی جمعیت است  و 
آنھائی  یقھمیبیند این ھمھ آدم ایستاده اند و فکرمیکند  خوب من ھم قاطی اینھا ھستم. در ھر تند پیچی کسانیکھ کھ میدانند 

کھ نمیدانند چکار میکنند و یکھو ول میکنند را میگیرند و میگویند نرو. تا این درجھ از بحث راستش این کمپین علیھ کومھ 
لھ نیست، کومھ لھ میتواند خودش را تطبیق بدھد یا ندھد. تفسیر من این است کھ اگر تطبیق بدھد خوب است و اگر ندھد بد 



کمیتھ مرکزی حزب کمونیست است کھ طرح میدھد اما پیاده نمیشود، طرح میدھد اما کار  است. این بحث صورت مسئلھ
این صورت مسئلھ کمیتھ مرکزی نمیشود، ایده دارد اماراجع بھ آن نمی نویسد، کنگره دارد اما نمیخواھد در آن حرفی بزند. 

"، " من یک مروجم"، " آخر من کھ فقط حزب بوده و جواب اینکھ "خودت بکن از من برنمی آید"، "من کارگر بیسوادم
چرا روزی کھ داشتیم جواب پیکار و جواب  میتوانم دبیر خانھ را اداره کنم" جواب ھمیشگی کمونسیم بی خط در ایران است.

فلانی را میدادیم ھمھ میتوانستیم اما امروز اتفاقی مھمی رعد وبرقی در فضای  سیاسی بوجود آمده و ھمھ  را فلج کرده؟ 
من  ا؟ برای اینکھ آندوره آن حرفھا را میدانستید قبول داشتید مال خودتان بود اما امروز این حرفھا مال خودتان نیست.چر

آدمھا را بھ اینکھ کجا بار آمده اند، چگونھ زندگی میکنند، سقف بالای سرشان از چھ جنسی است تنزل نمیدم. شرایط عینی 
س ذھنی آنھا راجع بھ این شرایط ذھنی یک واقعیت دیگر است. فاکت عینی را یک واقعیت تعیین کننده آدمھاست، انعکا

بالاخره با عدد و رقم بھ ھر برنامھ کامپیوتری بدھید کومھ لھ را در مقابل شما ترسیم میکند، منحنی عضویتش را میکشد، 
گاه میکنید؟ بیرون از ما نوع دیگری ناستقامتش را میکشد، تلفاتش را میکشد،. این فاکتھا است. بھ این فاکتھا چگونھ نگاه 

میکنند، خود ما یک استانداردی از نگاه کردن را بھ وجود می آوریم من ھم الان دارم یھ جوری بھ این فاکتھا نگاه میکنم. 
این افق است کھ نشان میدھد حقیقت این ماجرا کجاست، باید راجع بھ چھ چیزی حرف زد. اگر طرح پیش نمیرود برای این 

کھ آن افق فعال پراتیکی ندارد، ابراھیم میگوید "خودت رفتی نکردی" میگویم آن موقع تصورمیکردم شما ایستاده اید  است
کھ کارھا را بکنید. بعد از شش ماه برمیگردم در چارچوب یک لیگ، درچارچوب یک جنبش، در چارچوب یک حرکت، می 

 ل اینطور شدن را دوباره بررسی کنیم ،چرا دوباره وضع اینطور شد.پرسم یعنی چھ؟ چرا دوباره وضع اینطور شده. باید دلای
بھ نطر من آدمھا  من ھیچ وقت معتقد نیستم آدمھا تصادفی کار میکنند، حرفشان لغزش کلام است، موضعشان الکی است.

ند. من کھ در آن ھست تابع شرایط اند، تابع دیدشان ھستند، تابع فلسفھ ای کھ از زندگی خودشون دارند، تابع موقعیت عینی
از گرایشھا صحبت میکنم اگر بحث دیدن گرایشھای اجتماعی یعنی دیدن گرایش پشت انحراف فلانی تا ناحیھ سنندج، پس باید 
دید گرایش اجتماعی پشت بحث ھای امروز من و شما ھم چیست. نمیشود کار من و شما تصادفا سوء تفاھم باشد اما کس 

تسلیم طلبی یا ... است. من وشما ھم حامل گرایش اجتماعی ھستیم و انعکاس آن در کارھای دیگری ھر کاری کرد گرایش 
مان است. اگر کسی بھ طور سیستماتیک یک کاری را نکند و یک بار این کار را بکند میگویند حواسش نبود. اما اگر بھ 

شھ آن سمت نمیرویم. من باید برگردم ری طور سیستماتیکی بھ یک سمتی نرود، کھ کورش الان گفت بھ طور سیستماتیکی بھ
ھا را نگاه کنم برای اینکھ فقط این ریشھ ھا ھستند کھ میتوانند حرکتی سیستماتیک و ادامھ دار را  توضیح بدھند. اگر فقط 
 یک روز از آسمان آب میریخت کھ کسی تئوری اکولوژی را نمیداد. زمانیکھ شما ھر چھ ھم فشار میگذارید باز یک واقعیت
ھمانطور کھ سابقا اتفاق می افتاد دوباره اتفاق می افتد، شما دیگر باید پایھ اش را پیدا کنید. خیلی از ما دوست نداریم پایھ 
واساس فکرھایمان را بحث کنیم، نتیجتا از این نوع بحثھا اجتناب کنیم، بھ بحث ھای دیگر پناه ببریم، تخطئھ کنیم. ھیچ 

پایھ ای مسائل آدم ھا را از سوراخ بیرون میکشد. تحلیل اینکھ این دیدگاھھای انقلابیگری محدود ایرادی ندارد بالاخره تحلیل 
بھ سازمانھای مترقی، سازمانھای کھ اصلاحات اساسی را در جامعھ مطرح میکند نھ در کردستان نھ در ایران، نھ در دنیا 

 قھ پیش گفتم جواب است و اینکھ حزب کمونیستی حزبکافی نیست، اینکھ جنبش کارگری با آلترناتیو کارگری کھ چند دقی
سیاسی باید در آن واحد حزب آنھائی باشد کھ در آن جنبش خودشان را بھ تحرک در می آورند، کارگری کھ اعتراض میکند. 

ومھ ک خوب الان کھ اینطور نیستیم. من آنقدر ایده آلیستم کھ میگویم چرا در ظرف یک ماه گذشتھ وسھ ماه گذشتھ بخش شھر
لھ و بخش کارگری آن بزرگتراز سازمان مسلحش نیست؟ کسی میتواند چنین اتھامی بھ من بچسباند؟ نھ! این انتقال را بدھیم 
آخر دیگر، بھ من نشان بدھند کھ این اتفاق دادر می افتد. بگوئید رفتم پای مسئلھ، ببین اصلا در میان طبقھ ھستم، دارم خودم 

عنی میکنم. من کھ نمیخواھم کسی را اذیت کنم. میخواھم ببینم دارد اتفاقی می افتد. اگر کسی میتواند را  با او (طبقھ کارگر) م
نشان بدھد کھ این انتقال دارد اتفاق می افتد من این کلاھم را بھ علامت احترام و برای او بلند میکنم. اما این اتفاق نمی افتد، 

چپ ( روی کارگر افتادن) در کردستان دارد اتفاق می افتد؟ جوری کھ نھ یک کسی ھست کھ ادعا کند کھ این انتقال تاریخی 
سال دیگر، دو سال دیگر وقتی کومھ لھ را نگاه میکنیم کومھ لھ اعتصابات، تحصن ھا و شورا ھا و سندیکاھا باشد کھ نیروی 

د من اگر شما میبینید میتوانید بشینی مسلحش ھم ھمان جاست و دقیقا با ھمین توان فعالیت میکند؟ من نمیبینم این حرکت را.
را مجاب کنید. اما بحث "بیا پیاده کن" بحث عقب مانده ای است.  بحث این است کھ طرح تو است، گر خودت طرح را دادی 
خودت برو پیاده کن من اگر کارخودم را بکنم نمیشود. این استدلال ھمان استدلال قدیمی ھمان کمیتھ مرکزی است کھ گویا 



است امروز علیھ اش بسیج کنید. ھمان  کمیتھ مرکزی خارج! "کمیتھ مرکزی خارج" این را میگوید و الان ھم "کمیتھ  قرار
. بھ عنوان  سید ابراھیم عادتش است کھ در بحث رھبری حزب ھمیشھ نماینده کومھ لھ باشدمرکزی داخل" این را میگوید. 

ھم میگویم تا وقتی این بحثھا آدمی را ندارد کھ بگوید درست است کھ  رھبری حزب روی این فعالیتھا نرفتھ است. من الان
تو گفتی، طرحش ھم شاید ھست، اما غصھ نخور من میروم آنرا پیاده میکنم، مبارزه ما در سطح ایدئولوژیک است. مبارزه 

و کسی را کھ ادعا  ما در سطح سیاسی است برای بوجود آوردن این آدمھا کھ ھر وقت کارش بھ مشکلی برخورد برنگردد
میکند عمیقا با او ھمفکر است را بگیرد و محاکمھ کند و بگوید کھ اصلا بحث بر سر تو و ندیدن این حقایق و افتخاراتی است 
کھ تو نمیبینی. بھ ھر حال این نمیتواند نشانھ ھم  خطی باشد. ھم خط کارھا و مشکلات را طور دیگری میبیند، میگوید درست 

 ئی کھ من و تو میخواستیم پیش نرفتھ است و مشکلاتم این است. ببینید چھ خبراست و..است این کارھا
 

این خط آدمھای ھم فکراست.  بھ ھر حال صحبت من این است من اصلا در بحث کومھ لھ خودم را طرف حساب نمیدانم. من 
حزب آنھا را میزنم، راجع بھ ایده ھائی کھ دارم حرفھایم را میزنم، در این حزب میزنم اگر نگذارند اینجا حرف بزنم بیرون 

من را  پیش میبرد، طبقھ کارگر را پیش میبرد و فکر میکنم حرف من نیست، حرف بیرون از ما است. حرف جامعھ عینی کھ 
، ددارد اتفاق می افتد. اگر نگاه کنید  این حرفی کھ الان من در این حزب میزنم نماینده شورای اسلامی در جلسھ خودش میزن

بھ خاطر اینکھ فشار کارگر رویش ھست. این من نیستم کھ حزب کمونیست را بھ سازماندھی کارگر بھ عنوان کار اصلی آن 
فراخوان میدھم، این نماینده زرد تشکیلاتھای کارگری ھم ھست کھ جمھوری اسلامی را فراخوان میدھد کھ اگر این کار را 

رد. یک فکری بھ حال این فشار اجتماعی بکن. من خودم را متعلق بھ این فشار نکنی صدتا حزب الله گری ھم بھ دردت نمیخو
میدانم، او خودش رو مقابل این فشار میداند، من بھ عنوان نماینده این فشار خودگمارده ام؟ باشد قبول است. ھر کسی حق 

ط در این چارچوب معنی پیدا میکند، ھیچ دارد ھر لقبی بھ من بدھد، من خودگمارده نماینده این کارم. ھمھ افتخارات دیگر فق
کس ھم افتخار ھیچ کس دیگری را کتمان نمیکند. اما قرار بوده ھر افتخاری بھ عنوان نقش حلقھ ایش در این پروسھ افتخار 

 . این بحثھای من است.ھیچ کاری در خود افتخار آمیز نیست مگر اینکھ بگوئیم بھ چھ امر اجتماعی خدمت میکندباشد، 
 

 ت چھارم:نوب
 

من بحثھای محتوائی راجع بھ تشکیلات خارج را قبلا کرده ام. در این پلنوم میخواستم راجع بھ اینکھ اینکار را بکنیم صحبت 
کنم. فکرمیکنم خود این جلسھ تا اینجا بھترین گواه این است کھ این کار را باید سریع انجام داد. ببینید اگر این بخش تشکیلات 

را میبرد. و اینکھ این بخش تشکیلات چطور میتواند بھ ابزاری برای فشار آوردن بھ یک خط دیگر کھ دارد آبروی حزب 
خودش بھ ھمان اندازه از این قضیھ ... تبدیل شود، تقاضای من این است کھ اگر واقعا بھ حال این بحث دل میسوزانید، این 

نید. این شھامت را داشتھ باشید .... من فقط بحثم این تشکیلات خارج را ببندید یک سازمان مثل حزب کمونیست درست ک
است.  اگر الان مثل روز روشن است کھ نمیشود اینچنین استخوان لای زخمی را نگھ داشت و ھمزمان با استحکام روی بحث 

 است برای ھای دیگری رفت کھ بینادی تر و اساسی تراند. راجع بھ شورای پناھندگان ھم ھمین است. اگرھفت ماه وقت لازم
اینکھ آدم یک ھئیت موسس شورای پناھندگی را اعلام کند من ھیچ امیدی بھ ھیچ آینده ای ندارم. گزارش را کھ میخوانی 
متوجھ میشوی با وجود اینکھ "ساغ شده اند"، اصلا نشانھ ای از اینکھ دلشان با این سازمان است نمیبینید. نباید نگران 

ن نیرومند کوچکتر است. قرار بود این حزب مایھ افتخار رفقا باشد قرار بوده بگویند عضو اسم آن باشیم کھ از سازمان بھم
حزب کمونیست اند و میخواھند پناھنده ھا را سازمان بدھند و بھ این اعتبار بیایند و دور شما جمع شوند. اما سھ ماه است 

فھ میخواھد بیاید میخواھد نیاید بالاخره من یک وظی کھ بحث میکنند کھ یک شخصیتی بیاید یا نھ، نیاید چھ میشود. شخصیتی
ای برای خودم گذاشتم میخواھم پناھنده ھای ایرانی را از سوراخ بیرون بیاورم و دور یک پرچمی جمع کنم واگر کسی عرضھ 

د بحث موج اش را دارد  و منفعتش ایجاب میکند برود کار را بکنند. عدم اعتماد بھ نفس، ابھام و روشنفکر گرایی در خو
میزند. من بعنوان عضو کمیتھ سوال دارم راجع بھ ...، میخواھم بدانم چھ اتفاقی قرار است صورت بگیرد تا بتوانم بگویم 
برو آنکار را بکنید یا اصلا مسئلھ را ببندید. من حتی نمیتوانم بگویم کمیتھ مرکزی را روی این طرح قانع کردم، من کمیتھ 

احترامشان و روی اصرار من بھ این طرح رای دادند. راضی شدند بھ اینکھ با وجود ھزار و  مرکزی را راضی کردم، روی



یک مشکلی کھ داریم اما حالا کھ شما اینقدر اصرار میکنید و در کمیتھ اجرایی میخواھید این طرح را پیاده کنید خوب طرح 
را روی دست حزب نینداختھ ایم و حزب را زیر بار  را اجرا کنید. من خودم الان بھ این موضع رسیدم کھ تا یک چیز دیگری

آن خفھ نکرده ایم طرح را ببندیم یا اگر میخواھیم سازمان را ایجاد کنیم بھ اندازه کافی در این پلنوم روشن باشد کھ میخواھیم 
ش ببرند دارم. اگر آنرا درست کنیم. آن ھم اگر چیزی روشن شود من ده بیست تا سوال از رفقای کھ میخواھند اینکار را پی

 در جواب بھ سوالھا دوباره اینکھ دلشان بھ این طرح نیست موج بزند من شخصا رای مخالف میدھم.
 

 نوبت  پنجم
 

یک نکتھ ای کھ خیلی مھم است و من میخواستم در مورد آن صحبت نکنم اما یکی از رفقا اشاره کرد. بھ نظرم تنھا جائی کھ 
نیست، ک.ش (کمیتھ شھرھا)  وجود دارد، اعضای حزب ھم در شھرھا پخش اند، شبکھ ھای کار کارگری میشود کردستان 

وجود دارند و فعالیت میکنند، رادیوئی وجود دارد کھ بھ آنھا خط میدھد، کمپین اول ماه مھ را تعریف میکند، میخواستم بگویم 
تر از دوره قبل نسبت بھ فعالیتھای قبلی بوده. کھ این تصویر خیلی .... عکس العمل ھمان تشکیلات این سھ ماھھ خیلی بھ

راستش اینکھ این دستور در جلسات ما نیامد شاید علتش این باشد کھ رفیق شھلا دبیر اجرایی ک.ش خودش رسما با رفیق 
ا تفاقرحمان (سپھری) دنبال تدارک آمدن رفقا بحث کرده اند تا جایی کھ من فھمیدم. اما نکات دیگری در نامھ تان ھست کھ ا

میشود بھ پای غفلت ما گذاشت اینکھ  چھ تیترھای اینجا بحث بشود یا خود ک.ش چھ کارھایی انجام بدھد شاید بھ این خاطر 
خیلی نزدیک حس نمیکردیم سمینارھا.... .و جلسھ بگذاریم کھ چھ تیترھای بحث بشود و خودم چکار میکنیم اما بعد از پلنوم 

 حتما روشن میکنیم.
  

 ۱۳۶۸خرداد ۱۴  -دوم پلنوم جلسھ روز 
 

 مبحث بررسی قرار و قطعنامھ ھای پیشنھادی بھ پلنوم
 

 قرار در مورد فعالیت کومھ لھ در شھرھا ( در بخش اول گفتھ شده کھ پیشنھاد دھنده قرار منصور حکمت است)
کھ از فعالیت کومھ لھ در این من در موافقت با قرار صحبت میکنم. اینکھ قراراز فعالیت کومھ لھ بھ طور کلی حرف نزده بل

زمینھ یعنی در زمینھ فعالیت شھر حرف زده و اینکھ این فعالیت با اولویتھای متکی بھ حزب و مصوبات کنگره شش ناسازگاز 
شود  خیلی ساده در این نشان داد کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ ھنوز ھیچ مرجع عالی  است، بھ نظر من این ناسازگاری را می

ار ندارد، کارھای کمیتھ مرکزی، راجع بھ این مسئلھ، بر طبق گزارشات و نوشتھ ھای کھ در اسناد پلنوم ھست برای اینک
تصادفی و فردی است. تکلیف خیلی از عناصر فعال این عرصھ و نقشی کھ باید بازی کند نامعلوم است، از طرف خود کمیتھ 

صھ از فعالیت باشد دست گرفتھ نشده و بھای لازم بھ آن داده نشده مرکزی کومھ لھ نشریھ حزبی کھ بتواند سازمانده  این عر
است. خیلی از نکات ھست کھ میتوان لیست کرد. حتی مسئلھ واقعی این است کھ در بخش دوم، کھ گویا مسئلھ فقط یک 

ھ سیاسی این وج موضع است، این قرار دقیقا میگوید فعالیت کومھ لھ از چھ ناسازگار است. قرار میگوید باید روی جوانب
از فعالیت و آرایش تشکیلاتی متناسب با آن بحث کنیم  و آنرا روشن کنیم. یعنی حتی این ھم روشن نیست. بھ نظر من اگر 
ھمھ اینھا روشن نیست، وقتی از آرایش تشکیلاتی صحبت میکنم منظور فقط آرایش درون تشکیلاتی نیست بلکھ آرایش 

رھا باید بھ خودش بپذیرد، و این ھم معلوم نیست. قرار خیلی مشخص است کھ دیگر تشکیلاتی است کھ فعالیت ما در شھ
نگوئیم کنکرت حرف بزنیم، بگوئیم لطفا وقت بدھید کھ کنکرت حرف بزنیم، امکان بدھید کھ کنکرت راجع بھ این مسئلھ 

وان سمینار شھر بدھد و کلھ گنده حرف بزنیم،لا بھ لای چندین سمینار نظامی یک ھفتھ ھم خود کمیتھ مرکزی کومھ لھ فراخ
ھای این تشکیلات راجع بھ این حرف بزنند. بالاخره معلوم شود ما میخواھیم اتحادیھ بسازیم یا شورا، کدام صنف، کجا، از 
کجا شروع میکنیم، ھمین الان چقدر نفوذ داریم، چھ کسانی را میشناسیم، قصدمان در سازمان پایھ در شھرھا چیست، نحوه 

آن با کار توده ای چیست، در مورد قانونی چھ فکر میکینم ومیخواھم چھ بسازیم، و ھمھ اینھا را مشخص بگوئیم. این تلفیق 
ھا ھنوز معلوم نیست. من میگویم روش فعالیت کسی کھ بعد از کنگره شش ھنوز این نکات از کارش معلوم نباشد و ھنوز 



خودش دست روی این کار نگذاشتھ است، با این مصوبات ناسازگار است.  ھم معتقد نباشد کھ باید این کار را کرد، ھنوز ھم
بھ نظر من این بیان واقعی است. پیشنھادی کھ بعد از آن در قرار آمده، پیشنھاد خیلی ملموس و کنکرتی است. جنبھ تنبیھی 

مھ لھ کار را فقط از کمیتھ مرکزی کویا جنبھ انتقادی ندارد میگوید این چیزھائی کھ میگوئید معلوم نیست را معلوم کنید و این
 نمیخواھد از کمیتھ اجرایی حزب ھم میخواھد.

 
 بحث در مورد قرار پیشنھادی کمیتھ شھرھا در مورد نحوه گزارشدھی:

 
... پلنوم عالی ترین مرجع است و قاعدتا باید ھر اطلاعاتی را داشتھ باشد. اما یک سری از اطلاعات را لازم نیست ھر عضو 

مرکزی برای کار خود داشتھ باشد و این اطلاعات جنبھ امنیتی پیدا میکند، ترکیب کمیتھ مرکزی ھم خیلی متغیر است، کمیتھ 
تشکیلات ما ھم تشکیلات راز داری نیست. نکتھ ای کھ ما اینجا گفتیم این است کھ ھم نقش عالی پلنوم محفوظ باشد ھم 

ا این است کھ اگر پلنوم خواست، بداند واقعا در تشکیلات شھرھا در بیمورد این اطلاعات در تشکیلات پخش نشود. بحث م
ایران و  در تمام شھرھا شامل کردستان تا آنجایی کھ بھ ما، حوزه کمیتھ شھرھا، مربوط میشود، چھ اتفاقی می افتد. اصل 

ق چک کردن این اطلاعات و تحقی براین باشد کھ اگر پلنوم بخواھد ھمھ اطلاعات دقیق را بداند خودش میگوید، یا ترتیبی برای
کردن راجع بھ آن و بازرسی کردن از آن اطلاعات خودش میگوید ،اصل بر این نیست ھرعضو کمیتھ مرکزی در ھر پلنوم با 
گزارشی مواجھ میشود کھ جزئیات تشکیلات شھر، اینکھ چھ کسی را از مراکز کارخانھ ای عضو گرفتھ ایم و غیره رو بھ او 

خواھد این اطلاعات را بداند میتواند بگوید کھ من عنوان عضو پلنوم میخواھم بدانم، رای میگیریم اگر اکثریت میگوید، اگر ب
پلنوم گفت نھ لازم نیست اینجا بحث شود میتواند بحث نشود. این مشکل را ما در مواردی داشتیم ضربھ ھا میخوریم، امنیت 

ین مشکل را خیلی وقت پیش در مورد یک ضربھ پلیسی کھ خوردیم داشتیم.  را ضعیف میگیرم، در کارخانھ ای.. . برای مثال ا
حدود و ثغور اینکھ اطلاعات و اینکھ چھ کسی اطلاعات را بھ چھ کسی میدھد را دانست. مسئلھ از اینجا شروع میشود کھ 

ھا این اتفاق نیفتد اصلا در گزارشتشکیلات ما و کمیتھ مرکزی اش راز دار نیست. مثلا ما ( کمیتھ شھرھا) الان بھ خاطر اینکھ 
نمی نویسیم درچھ کارخانھ ھائی حضور داریم، مجبوریم ننویسیم. ما (کمیتھ شھرھا) میخواھیم گزارش اینکھ در این کارخانھ 
 امعین حضور داریم را بنویسیم و بھ کمیتھ اجرایی بدھیم. کنگره بعد از کنگره آدمھا می آیند و میگویند بالاخره نفھمیدیم م

در شھر چکار میکنیم، ما میتوانیم  در جواب بگوئیم اطلاعات مربوط بھ اینکھ ما داریم چکار میکنیم در یک پوشھ است 
خدمت کمیتھ اجرایی، بازرس بفرستید، ھر کسی را میخواھید بفرستید اما بالاخره یک ترتیباتی بدھید کھ این فشار را نیاورید. 

ریم، فلان کمیتھ تشکیلات را داریم دارند کھ کار میکنند. بھ طور کلی از گزارش حذف میکنیم اینجا ھا ھستیم، این افراد را  دا
و بھ طور شفاھی در اختیار کمیتھ اجرایی میذاریم. تا حالا اینطور بوده خودم  در کمیتھ اجرایی بودم بارھا جملاتی را از 

یک مقدار در گزارشھائی کھ بھ کمیتھ مرکزی میدھد  گزارش ک.ش (کمیتھ شھرھا) حذف کرده ام فکر کنم کومھ لھ ھم حتی
این دلواپسی را دارد. اینکھ مثلا این حرف را نمیشود ھمینطوری زد، اگر  (کمیتھ مرکزی) بخواھند بدانند بھ آنھا میگوئیم، 

د ھ اجرایی میگویاما ھمینطور در دسترس نمیگذارم. در نتیجھ این نوع گزارشدھی ھیچ حساب و کتابی ندارد. آدم یا بھ کمیت
یا بھ قدیمی کارھای حزب، این........ھم نیست.. ما میخواھیم اتفاقا این طلاعات را بنویسیم، کتبی بھ کمیتھ اجرایی کھ برای 
کار خود بھ آن احتیاج دارد بدھیم تا کمیتھ اجرائی  بداند جو چگونھ است، بداند فضای فعالیتی حزب چیست. اینکھ ھر عضو 

زب میخواھد این اطلاعات را بداند، یک عده قضاوت کنند کھ آیا شما این را برای کنجکاوی میخواھید بدانید کمیتھ مرکزی ح
یا اینکھ واقعا بھ خاطر کارتان بھ این اطلاعات احتیاج دارید، و پلنوم تشخیص بدھد بھ چھ ترتیبی گزارش، صحت و سقم 

دارد را چک میکند. در حال حاضر ما ھرچھ بگوئیم می آید اینجا گزارش کمیتھ ای کھ فعالیت مخفی وفعالیت امنیتی حساس 
(پلنوم) و کسی حرفی نمیزند شاید دقیقا بھ ھمین دلیل است. اما بحث من اینجا این است کھ گزارش را بنویسیم و بھ کمیتھ 

ت و شبکھ ھا و نوع اجرایی بدھیم و اگر کمیتھ مرکزی میخواھد مطمئن باشد کھ حرفھای این کمیتھ شھر در مورد تشکیلا
فعالیتھاش درست است، دقیق است، میتواند بھ گزارش رجوع کند اما با یک ترتیباتی کھ باید در این جلسھ پلنوم معلوم شود. 
بھ ھر کسی کھ از در وارد شود این اطلاعات را نمیدھیم، بحث من اینجا این است، ھر عضوکمیتھ مرکزی بھ اعتبار پست 

 اطلاعات دسترسی پیدا کند، باید بھ پلنوم بیاید و از این کانال اقدام کند. خود نمیتواند بھ این
 نوبت دوم در روز دوم جلسھ



 
 در این بحث پس از تصویب یک اصلاحیھ بھ قرار: 
 

خود نوشتھ ایرادھای دارد. یکی اینکھ مسلم است اسناد ک.ش (کمیتھ شھرھا) متنوع است و  دسترسی عمومی بھ خیلی از 
نیست. اگر مشخص بنویسید مطالعھ اطلاعات امنیتی مربوط بھ تشکیلات شھر، آن وقت خود آدم متوجھ میشود کھ یعنی آنھا 

چھ؟ یک عضو ک.ش یا یک عضو دیگر کمیتھ مرکزی برای کار خود احتیاج بھ مطالعھ اطلاعات امنیتی تشکیلات شھر پیدا 
نیا ما یک حقی را میدھیم و بلافاصلھ درجملھ بعد آنرا بھ تصمیم کمیتھ کرده است و شما اینرا محدود تر و غریب تر میکنید، ثا

 دیگری مشروط میکنیم، این دیگر حق نشد. بالاخره باید  بشود ...
 

این بحث رفیق محمد شافعی را جواب نمیدھد چون بالاخره کمیتھ اجرایی سھ نفره یا چھار نفره آن بالا است، بھ یکی حق 
ھد، بالاخره دست خودش است. در کل من فکر نمیکنم ھر عضو کمیتھ مرکزی حق دارد ھر لحظھ میدھد و بھ یک حق نمید

کھ خواست بتواند امور بھ اصطلاح اطلاعات ھای امنیتی، نھ مسائل سیاسی وحتی آمارھای کلی، بلکھ اطلاعات امنیتی کھ 
عنوان عضو کمیتھ مرکزی باید بھ پلنوم بگوئید  مثلا در فلان کارخانھ دو حوزه داریم کھ وضعشان اینطور است را بپرسد. بھ

من میخواھم بدانم، اصلا قبول ندارم اینطور است، یا مثلا میخواھم بدانم چیکار میکنید، در این آکسیون با بقیھ چکار کردیم، 
یم عات را بگوئحق دارد آنجا بپرسد و پلنوم حق دارد تشخیص بدھد کھ این عضو کمیتھ مرکزی حق دارد بپرسد یا  بھ او اطلا

یا نگوئیم یا میخواھیم مسئلھ مطرح شود یا نھ. فکر نمیکنم ھر عضو کمیتھ مرکزی حق داشتھ باشد در فاصلھ دو پلنوم در 
ھر ارگانی را بزند و بپرسد  شما در شھر چکار میکنید، از نظر اطلاعاتی در کدام کارخانھ ھستید، بحث دیپلماتیکت با فلان 

تا تفنگ دارید، ضد ھوائی را کجا گذاشتھ اید. باید گفت شما کاری نداشتھ باشید، ارگان گزارش خود را  جا بھ کجا رسید، چند
میدھد. من بحثم این است کھ عضو کمیتھ مرکزی در پلنوم توضیح بدھد کھ چرا باید اطلاعات بھتری داشتھ باشد و اگر نداشتھ 

 باشد نمیتواند کار خود را انجام دھد.
 

 نھادی کمیتھ شھرھا در مورد عضویت کارگران در حزب کمونیستبحث قرار پیش
 

 در توضیح پیشنھاد ک.ش(کمیتھ تشکیلات شھر حزب کمونیست ایران) در حذف بند چھار قرار
 

علت اینکھ این بند را خط زدیم تذکری بود کھ دیروز خسرو ( داور) داد وقتی کھ این را  چاپ کردیم. کھ این باز یکی از 
ی میشود کھ در عضو گیری کارگری شروع کنند بھ تشخیص خط  و اینکھ آیا این فعالیتھا طبق سیاستھای مستمسک ھائ

حزب بوده یا نھ. اگر ک. ش خودش تفسیر کند منظورش این است کھ طرف در عرصھ مورد نظر حزب فعالیت میکند و این 
شیوه برخورد و فلان مسئلھ طبق سیاست حزب نبوده. بحثھا را پیش می آورد. اما ممکن است تبدیل شود بھ اینکھ مثلا این 

و یا مثلا دو بار اینکار را کرده است و بار سوم اینکار طبق سیاستھای حزب نبوده. مثلا اینکھ در مجمع عمومی بگیم چھ 
 بگوئیم. درنتیجھ این پروسھ مبصر پیدا کند و بنابراین ما این بند را حذفش کردیم.

 
 سھنوبت سوم در روز دوم جل

 
در پاسخ بھ مسئلھ ای کھ مربوط بھ کردستان باشد. راستش چون فرصتی نبوده  با کمیتھ مرکزی کومھ لھ در این مورد کم 
صحبت کردیم. اما نوارھا و سمینار عضویت را فرستادیم اما فرصتی نبوده کھ با رفقا در مورد  نتایج آن بحث کنیم. این ھم 

م رابطھ فعال با شھرھا، بحثھای متقابل ک.س (کمیتھ سازمانده) و ک.ش (کمیتھ جزئی از آن مسائلی است کھ فکر میکن
 شھرھا) را  ایجاب میکند.

 



کمیتھ شھرھا مسئلھ خودش را در سمیناری بحث کرده، قرار خود را ھم احتمالا صادر کرده است. اگر پلنوم این کار را بکند 
ستان صادر میشود تفاوتھای دارد، اینکھ چھ کسی سرپرستی میکند، ما خیلی خوشحال میشویم. حتما نوع قراری کھ برای کرد

چھ کسی حسابرسی میکند. چون دامنھ اعضایی کھ من فکر میکنم اینجا (در کردستان) بگیریم میتوانم بگویم بھ مراتب 
رار نطوری با یک قوسیعتر از دامنھ اعضای است کھ کمیتھ شھرھا میتواند بگیرد. بھ نظرم کمیتھ مرکزی کومھ لھ نباید ھمی

خشک و خالی از طرف کمیتھ شھرھا بھ نظرم مواجھ شود. در مورد آن صحبت کنیم، خود کمیتھ مرکزی کومھ لھ نظر بدھد 
کھ تا چھ حد میتواند این سیاستھا را در عمل میتواند پیش ببرد. با این خیلی موافقم. اما کمیتھ شھرھا با یک مسئلھ ای روبرو 

گرفتھ است. در قرار خیلی علنا نمیگوید کردستان شامل این قرار نیست اما از آنجائی کھ سرپرستی بوده و سمینارش را 
مسئلھ را بر عھده کمیتھ شھرھا قرار میدھد، تلویحا اینرا در خود دارد. چون اگر بخواھد این قرار در کردستان پیش برود 

 قاعدتا کمیتھ مرکزی کومھ لھ مسئول است.
 

ی رفیق رحمان. ببینید ما یک بیانیھ ای در اینجا نوشتھ ایم  وصادر میکنیم کھ در آن بھ ملت میگوئیم در جواب بھ صحبتھا
چرا ما ممکن است عضویتتان را بھ شما ابلاغ نکنیم. بھ خیلی از شما ھا ابلاغ نکنیم اما در لیست ما باشید. یکی از دلایلی 

ست این است کھ یک جا بطور متعینی بھ یک نفرنگفتند عضو. ھیچ کھ فکر کنم مھم است و درمبارز با پلیس سیاسی مھم ا
کس نیست کھ شھادت بدھد پیام مورخھ فلان تاریخ حسن را عضو کرده ،ھمیشھ این طرف را در این موضع میگذارد کھ اگر 

ی کاره ا آن حزب دلش میخواھد بھ کارگران ایران بگوید عضو حزب کمونیست من مسئول آن نیستم. من در حزب کمونیست
نیستم. اما بھ طور واقعی وقتی کھ من نام او را در لیست دارم، از او میخواھم در انتخابات حزب رای بدھد، از او میخوام 
نظرش را بدھد، کھ در بند دیگری گفتیم باید نظر این آدمھا را بگیریم، عملا دارم بھ عنوان عضو با او کار میکنیم. اما بھ 

یک گام مھم را، یک گام فرمال مھم کھ باعث میشود دادگاھھای نظامی و غیر نظامی اینھا آدمھا را نظر من ما ھیچوقت این 
بر مبنای آن محکوم کنند یا نکنند، را بر نمیداریم. البتھ در مورد بعضی از آنھا در مورد خیلی  از آنھا ھم اینطور نیست. این 

عنوان عضو اسم او در لیست ھای ما باشد، اما نگاه کنیم کھ ابلاغ  مسئلھ ما بوده. ما بھ عنوان عضو با او تا کنیم ، بھ
عضویتش او را در چھ شرایطی قرار میدھد، من معتقدم کارگری کھ خودش را عضو حزب کمونیست میداند با کارگری کھ از 

اوت قرار دارند. رادیو (رادیو حزب) بھ او میگویند تو عضو حزب ھستی، درمقابل پلیس سیاسی در دو موقعیت روحی متف
این بحثھا را در  بیانیھ ھای خود، در یک سلسلھ تبلیغ روتین باید جا بیفتد. این را باید واقعا محسوس کنیم و بھ آنھا القا 
کنیم  کھ در رابطھ با عضویت در حزب کمونیست تو خودت را بھ اون راه بزن. حتی عضومان ھم باید این کار را بکند.  فکر 

را پیش نمی آرود اگر بگوئیم طرف در انتخابات شرکت کرد، نظرش را پرسیدیم و غیره بنابراین معلوم میشود  کنم این ابھامی
کھ واقعا عضو است. عضویت او در پروسھ نظرش را پرسیدن و رای دادن معلوم میشود نھ با یک قراراز...... واقعا وقتی 

قع بھ نظرم در یک قدمی ابلاغ عضویت ھم قرار گرفتھ، کسی کھ کسی در حیاط حزب دخالت میکند، با ما درگیر است، آن مو
رای داده، ده دفعھ نظر میدھد، می پرسید نظرت را راجع بھ این سمینار بگو و میدھد، واقعا درگیر حیات حزب شده، بھ نظر 

ت، ره ای در جریان نیسمن واقعا بھ چنین افردای میشود ابلاغ کرد. اما مسئلھ بر سر عضو دانستن کسانی است کھ ھنوز کنگ
بھ او نگفتھ ایم در انتخاباتی شرکت کن، دو مبحث ھم مطرح شده و ھنوز نامھ اش بدست ما نرسیده کھ پاسخ او بھ این دو 
بحث چیست، یا فازھای مختلفی از فعالیت را سر میگذراند. بھ ھر  حال در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ عضویت آنھا این جنبھ  

 مورد نظر بوده.
 

 نوبت چھارم در روز دوم جلسھ
 

ملاحظات ما در این قضیھ تشکیل کمیتھ ھای حزبی بعد از یک دھھ گشایش است. بخصوص برای کردستان این مسئلھ خیلی 
سریع میتواند صدق کند. یعنی کمیتھ ھای کومھ لھ در اقصی نقاط شھرھا تشکیل شود، ممکن است الان وقتش باشد یا از 

روع شود. من فکر کنم مسئلھ حیاتی این است کھ تا آن تاریخ ما چنان کاری کرده باشیم کھ وقتی یک ھمین الان فرصتھا ش
عده کارگر در فلان کارخانھ در فلان کارگاه سنندج و فلان کارخانھ سنندج کمیتھ تشکیلاتی حزب کمونیست ایران را راه 

چکاره ھستید و بھ چھ مناسبت کمیتھ کومھ لھ را تشکیل  انداختند ھیچ  کسی از دبیرخانھ و عضو قدیمی نتواند بگوید شما



داده اید. و این کھ طرف بگوید با استناد بھ اینکھ من یک سال است با علم خودم و بھ شھادت ایشان مطابق سیاستھای کومھ 
 اگر کارم خوب نیستلھ کار میکنم، بنابراین من حق دارم کمیتھ را اعلام کنم و این کومھ لھ است، کافی باشد. بگوید حالا 

برخورد کنید، اگر کسی میتواند و آماده است بھ این کمیتھ بفرستید، اما من عضو کومھ لھ میشوم، یا در تھران ھستم و عضو 
حزب کمونیستم.  من این مشکل را بخصوص در بحث سمینارم گفتم. وقتی اعتلا شود خرده بورژوازی و بخش دانشجویی و 

سابقھ ھای سیاسی، اینکھ من از چھ زمانی در حزب کمونیست بودم یکباره  عمده میشود، ھمھ روشنفکرھا فعال میشوند، 
اینھا شاخص ھای فخر فروشی و ساکت کردن این و آن میشود. من میخواھم زبان آن کارگری کھ دو سال ھم کار کرده و الان 

ضو حزبم، بھ من گفتھ اند، آن زمان کھ شما ھم سر جایش ایستاده دراز باشد و بگوید خیلی خوب تو عضو حزبی، من ھم ع
ان بیانیھ را دادید من بھ خودم گفتم عضو حزب و بنشینیم مثل دو عضو حزب درست حرف بزنیم.  یک مقدار اجتماعی تر و 

بخصوص  واقعی تر.............. و خودتان را عضو بدانید. ممکن است الان بزنگاه آن نباشد ... اما دو ماه دیگھ برای خیلی ھا
 در کردستان بھ کار می آید برای اینکھ میخواھند کمیتھ ھای حزبی  داشتھ باشند.

 
 نوبت پنجم در روز دوم جلسھ

 
من درخواست بھمن (حبیب فرزاد) را قبول دارم. یعنی نمیتواند یک نامھ در خانھ آدم بیاید کھ دوست گرامی شما از امروزعضو 

ھ شما شکارچی ھستید و علاقھ ای بھ این رشتھ ندارید. نمیشود کسی را بھ زور عضو انجمن حمایت از حیواناتید در صورتیک
کرد. اما واقعیت قضیھ این است کھ  (کارگر) داوطلب نمیشود برای اینکھ تصویری کھ از عضو حزب کمونیست ایران برای 

ند داوطلب شود. بخصوص اگر آن او ساختھ اند یک فیلسوف مبارز فول تایمر (تمام وقت) است. اینطور طرف جرات نمیک
شرط را در لیست بگذاریم اشتباه است. (دخالت دیگران در بحث). بھ نظر من باید بگوئیم عدم مخالفت. کارگر حزبی دارد کار 
میکند اگر مخالف عضویت خودش باشد او را عضو نمیکنم اما اگر خودش چیزی نگفتھ، بھ او میگوئی کھ عضو حزب ھستی 

د، خوب عضو باشد. من ھم حرف بھمن را قبول دارم نمیشود کسی را بھ زور عضو حزب کمونیست ایران و چیزی نمیگوی
کرد، در آمارھای حزب گنجاند. باید طوری بگوئیم کھ با این مشکل مواجھ نشویم کھ رفقای ما با تصویر پیشی از غول آسا 

 بودن عضویت در حزب کمونیست داوطلب عضویت نشوند.
 

 ثمان روشن توده مبنی بر کناره گیریبررسی نامھ ع
 

 نوبت بعد از صحبت عثمان روشن توده
 

من موافق این ھستم کھ کسی کھ میخواھد عضو کمیتھ ای نباشد، خوب نباشد. اما بھ شرطی کھ کل مسئلھ خوب حلاجی شده 
باشد. رفیق با تصور درستی از کاری کھ میکند بھ اینکار دست بزند. واضح است من خودم در این جلسھ چیزی زیادی 

. آدم بالاخره فرمانده نظامی است، حزب ھم باید روی خط باشد، اگر دستگیرم نشده، دلایلی کھ عثمان گفت دلایل کافی نیست
روی خط باشد دست از فرماندھی نظامی نمیکشد، باز ھم فرمانده نظامی حزب است. ھمانطور کھ مسئول فنی رادیو ھم 

نھائی باید دستھ  بالاخره کارش این است. مسئول فنی رادیو ھم روی ھر خطی باشد نمیتواند بگوید ... بالاخره در تحلیل
جمعی فعالیت کنیم. برای خود من ھم (دلایل) کافی نیست و فکر نکنم خود رفیق عثمان ھم فقط نوع فعالیتش است کھ آزارش 
میدھد، چون حداقل در چارچوب کمیتھ مرکزی قابل حل بود باشد. اما بحث من الان اینجا نیست، ما معمولا یک رسمی داشتیم 

آمد، استعفا شده شکل فوری بیان نارضایتی در کمیتھ مرکزی ما، استعفا از یک ارگان، استعفا از وقتی یک استعفائی می 
یک کار، رفتن و قبول نکردن و ماندن در یک جای معینی، یک رسم شده.  کاری کھ ما تا حالا کرده ایم این بوده کھ بین آن 

ما آنرا قبول میکنیم و رسمیت میدھیم فرصتی ایجاد کردیم. لحظھ ای کھ  کسی آن پیشنھاد و تقاضا را میکند و لحظھ ای کھ 
موارد قبلی ھم از استعفا در کمیتھ مرکزی حزب داشتیم. وقتی شما  فرصت را داده اید  رفیق فکرھایش را کرده، با کسانی 

ن نگاه کرده و ممک تبادل نظر کرده ،عاقبت کارش را دیده، تاثیرات سیاسی کارش را دیده ، از یک زاویھ دیگری بھ مسائلش
است تصمیمش را عوض کرده باشد. من میگویم دوست ندارم کسی کھ نمیخواھد در یک کمیتھ ای باشد را نگھ داریم برای 



اینکھ فقط تمامیت کمیتھ مرکزی را حفظ کرده باشیم. اما اینکھ تا کسی استعفا داد ھمان روز بررسی کنیم بھ نظرم با این 
ید، ممکن است یک دوره ای واقعا لازم باشد، بھ ھمین دلیل پیشنھادم این است کھ مثل رفیق حبیب دوره کار ما جور درنمی آ

الله کھ استعفا کردند و ما نگاه کردیم گفتیم ببینیم چھ میگوید، اگر رفتیم بیرون جلسھ و حرف زد و فھمیدیم بلھ ایشان حتما 
بھ کمیتھ مرکزی یک چنین فرجھ ای را بدھیم و بفھمیم این مسئلھ  میخواھد برود، خوب قبول میکنیم. الان ھم فکر کنم  باید

از کجا مایھ میگیرد. نھ بھ این معنی بھ اصطلاح پرس و جو، یک بررسی کردن جوانب مختلف این مسئلھ با خود رفیق، من 
م در اقدام ھ کھ او ھپیشنھادم این است کھ فوری تصمیم نگیریم و شرطی مثل رفیق حبیب الله (حبیب گویلی یا حبیب کیلان

 مشابھی از کمیتھ مرکزی حزب کناره گیری کرده بود) بگذاریم.
 

 نوبت بعدی:
 

رفقا نمیشود وضعیت رفیق عثمان را چند ماه ناروشن گذاشت. چند روز دیگر پلنوم کمیتھ مرکزی کومھ لھ است. بالاخره 
ند یا نھ. من میگویم ھمان ترتیبی کھ برای رفیق حبیب الله رفیق عثمان باید آنجا تکلیف خودش را بداند، میخواد اینکار را بک

دادیم اینجا پیاده بکنیم. من نمیدونم آن مسئلھ خوب اجرا شد یا نشد، اما بھ نظر من قبل از اینکھ سید ابراھیم پایش برسد 
ن جواب دیگری میگرفتیم. آنجا رفیق تلگراف دوم خود را زده بود. آن مسئلھ خوب اجرا نشد ، اگر خوب اجرا میشد بھ نظر م

الان ھم میگویم پلنوم بگوید کھ علی اصول با قبول استعفای رفیق مخالفتی ندارد، چنانچھ در ظرف دو ھفتھ کمیتھ اجرایی با 
ایشان نشست و رفیق پیشنھاد خود را پس نگرفت از نظر ما پذیرفتھ شده است. اینکھ رفیق سھ ماه، چھار ماه بلاتکلیف 

 وم دیگری باشد جالب نیست.منتظر جلسھ پلن
 

 3 -1368خرداد  14و  13حزب کمونیست ایران(  15بر مبناي  فایلهاي صوتی بحث و اظهار نظر منصور حکمت در پلنوم 
 توسط وریا نقشبندي پیاده و تایپ شده و ادیت اولیه را آذر مدرسی انجام داده است. ) 1998ژوئن  4و
 

برگزیده آثار منصور حکمت، توسط ایرج فرزاد مقابله و ادیت و تصحیح و تدقیق  2متن بار دیگر و براي انتشار در ضمیمه 

   . خط تاکید ها پس از مقابله با فایل هاي صوتی، همه توسط ایرج فرزاد اضافه شده اند. شده است

 

 

 

 

  


